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خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی, خضدمات 
ارزی 9 مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نش‌ان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات وارقه ره کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنی و تخصصی 


تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
ابزارهای متسداول پرداخت بانکی بين الملاسی 
» صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی_ رش ضمانتنامه م.ی ارزی 
€ گشابش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌صای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خربسدوف روش ارز 


مرکزمشاوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی | 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
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هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


سال گذشته وقتی سرپل ذهاب لرزید و 
خانه‌هابر سر مردم آوار شد. در کنار همه 
حوادث تلخ و غمباری که این حادثه رقم زد 
آنچنان صحنه‌ه ای دلنوازی پدید آمد که طعم 
تلخ و گس این غم بزرگ با شیرینی وحدت و 
همیت و همبستگی مردم جایش راعوض کرد. 
مردم غرب کش ور ویکی از ایرانی‌ترین اقوام 
این سرزمین یعنی کردها طعم شیرین حمایت 
وهمدلی و برادری همه اقوام و افراد این جامعه 
را چشیدند و شاهد بودند که جگونه گروه گروه 
از همین مردم به یاریشان می‌شتابند وغم آنها 
راغم خویش می‌دانند. در پاییز سال گذشته 
در مسیر ورودی به غرب کشور آنقدر وسیله 
نقلیه در مسیرهای ورودی به شهرهای زلزله‌زده 
حر کت کر ده بود که ترافیک ایجاد شده حجمی 
بالاتر از ترافیک شهر بز ر گی مثل تهران در 
ساعات شلوغش پیدا کرد. بسته‌های متعدد نان 
بیش از نیاز اهالی به منطقه سرازیر شد. مواد 
غذایی. کنسرو. پتوء جادر, بسته‌های اب معدنی 
و ... هم‌کاری مردم چنان بود که تمام دولت و 
ار کان آن رانیز شر منده کر د. امتحانی بود برای 
نمایش وحدت و همبستگی مردم و اينکه چگونه 
می‌توانند دست در دست یکدیگر و در یک بسیج 
همگانی حماسه‌های بز رگ بیافر ینند از محبت. 
همدلی و همبستگی. مردم در منطقه احساس 
تنهایی و غربت نکردند و درد و زخم این حادثه 
برایشان کم و کمتر شد. 

از آن حادثه تا حال یک سال گذ شته است 
ومجددا زلزله‌ای تقریباً با همان شدت همان 
منطقه را درنوردید که گرچه خوشبختانه تا به 
حال گزارشی از تلفات منتشر نشده اما خانه‌هایی 
ترک دیدند و افرادی کارشان به بیمارستان 
رسید و هراس به جان مردمی افتاد که هنوز زخم 
آن حادثه را بر تن دارند و امیدواریم این بار نیز 
مردم ما همان حماسه‌ها را رقم بزنند و مسئولین 
ما نیز بیشتر به فکر این دیار و مردمانش باشند. 

اما حرف اصلی این مقال چیز دیگری است 
وآن‌اینکه از پاییز گذشته تا این پاییز یعنی از 
زمان وقوع زلزله پابیز سال قبل تاپاییزامسال 
اتفاقاتی در جامعه ما افتاده اسست. بویژه اقتصاد 


مردم در همین مدت ضعیف تر شده و تورم و 
گرا امان سار اراک جند ماف 
پس از زلزله سال گذشته شاهد بودیم که چگونه 
عده‌ای از آب گل آلود ماهیهای درشت گرفتند 
وبا سوعاستفاده‌های کلان بر خلاف روحیه‌ای 
که مردم در حادثه زلز له رقم زدند منفعت‌طلبی 
و حرام خواری راشروع کردند و در این ميان 
بخشی از مسئولین نیز با سوء تدبیر خویش 
به این قبیله ناجوانمرد مدد رساندند و تیشه 
به ریشه اقتصاد مردم زدند. اکثریت مردم ما 
همان مردمی هستند که در حادثه زلزله سال 
گذشته پای کار آمدند و برادری و نوعدوستی 
خود رابه نمایش گذاشتند. حال هم اکثر مردم 
وقتی حادنه‌ای برای بخشی از این جغرافیای 
مقدس ومردمانش پیش می آید همان روحیه 
کمک و همدلی و برادری رادارند امااحرف 
اصلی آنان‌ این است که‌اگر می‌خواهید این 
روحیه که سرمایه بز رگ اجتماعی یک دولت 
وی کات اسب دا 
آزاد گان و رادان و حلالخواران» افراد ناباب 
و راهزنان و سر گردنه بگیران را ادب کرد و از 
قبیله بیرون راند تا بذر تفرقه نپاشند و گلوی 
مردم را نفشارند و فرهنگ مبتذل منفعت‌طلبی 
رارواج ندهند. به آن نگاه و به آن روحیه وبه آن 
عاطفه‌ها چشم بدوزیم که سرمایه‌ای کم نظیر 
است و می‌تواند همواره به کار آید. از زلزله سال 
گذشته تازلزله امسال در اقتصاد ودر جامعه 
مانیز زلزله‌های دیگری رخ داده که هر چه 
آن زلزله وحدت آفرین بوده این زلزله‌های 
اقتصادی و اجتماعی هنجارشکن و تفر قه زاست. 
آن زلزله ما رابه هم نزدیک کرد. از خویش 
گذشتیم و به مدد آمدیم. دست در دست هم 
به یاری هموطنانمان شتافتیم و ایثار و گذشت و 
مهربانی حالمان راخوش کرد. اما آن زلزله‌هایی 
که در این فاصله اقتصاد و وحدت و آرامش مارا 
به تکانه‌های نامناسب واداشت. بویی از عاطفه 
و مهربانی ندارد. زلزله و زمان وقوع آن دست 
مانیست. یک واقعه تلخ اما طبیعی است. اما آن 
زلزله‌ها و وقوع ان دست خودمان است که بايد 
حتماً جلوی آن را بگیریم و می‌توانیم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ ۱/ ۳ 


کسی کر اي خشنودی خداهنددر کد 
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نامه‌های بي‌واسطه 


چه بنویسم 
از دهه چهل تا به حال در نشریات اطلاعات و 
کان بستاره امتلام فظه کناب اة وید 
نشریات محلی. مجلات دانشگاهی و در سالهای 
اخیر در همین نشریه اطلاعات هفتگی درباره 
موضوعات ادبی, فلسفی. روانشناسی, طنز ادبی 
و مطالب انتقادی یادداشتهای کوتاه و بلندی 
داشته‌ام که برای نگارش آن وقت قابل توجهی 
هم صرف شد. اینکه ایا خواننده‌ای دارد يا ندارد 
داستان دیگری است. از جمله بد نیست به نکته 
بامزه‌ای اشاره کنم که روزی آقایی را دیدم که با 
روزنامه دارد شیشه ماشین را پاک می کند و جالب 
اینکه نوشته خودم هم در میان مطالب روزنامه 
به چشم می‌خورد گفتم خوشحالم که روزنامه و 
مطلب من به درد کاری خورده است!ضمنا اشاره 
کردم که بد نیست به نوشته روزنامه‌ها هم نگاهی 
بیندازید. طرف توجهش جلب شد و مطلب بنده را 
خواند و جالب اینکه بحثی هم بین ما در گرفت. از 
جمله گفت که وقتی درباره نبودن ظلم و بی‌عدالتی 
قلم می‌زنید منکر ضرورت وجود منجی بشریت 
هستید؟ عرض کردم بنده وجود ظلم و بی‌عدالتی 
را تکار م ی کن بلکه معتقدم اینکه منتظر باشسیم 
ظلم و بی‌عدالتی همه جا را فرا بگیرد تا زمینه ظهور 
حضرت فرآهم شود درست نیست. باید زمینه‌های 
ان توسط یاران صدیق و در مسیر مبارزه با طلم 
و بی‌عد التی فراهم شود. به هر حال نکته مهم آن 
است که بتوانیم با توسعه رشد و آ گاهی زمینه‌های 
بهسید یاس رافر اف ساوژیی. رداچ 
هر حال نوشتن برای آدمی مثل من نوعی آرامش 
روانی هم به دنبال دارد که پس از سالها خدمت 
دانشگاهی و در دوران پیری و عزلت و تنهایی در 
بسیاری از موارد آنچه می‌بینم نمی‌خواهم و آنچه 


می‌خواهم نمی‌بینم. 
دکتر اسماعیل واعظ -آمل 
قدر پدر و مادر را بدانید 


من وخانمم سالها پیش تصمیم گرفتیم غیر از 
رفت و آمده ای معمول در هر ماه یک شب تنها 
در خانه پدری بمانیم. با اینکه مشغله کاری‌ام 
زیاد بود هر ماه یکبار عصرهابه خانه پدر و مادر 
می‌رفتم و فردایش بعد از صبحانه مستقیم به سر 
کار می‌رفتم. در این مدت اگر خریدی داشتند 
آب و... از کارهای دیگر من بود .من از کارهای 
روزمره می گفتم و پدر گوش می‌داد ولی بیشتر 
چرت می‌زد! 

یکبار دستش را بوسیدم. ناراحت شد و گفت: علی 
از این قر تی‌بازیها خوشم نمیاد. یکی از کارهای من 


۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


و پدر حمام رفتن بود. به بدن پدر و بیشتر به دست 
وپایش لیف می‌زدم و آرام وبا تأنی این کار را 
انجام می‌دادم و درحین لیف زدن, قلقلک می‌دادم و 
لطیفه‌ای راهم چاشنی کارم می کردم. این کار موجب 
خنده پدر می‌شد و وقتی مادر به او می گفت: بهرام 
خان صدای خنده‌ات تاسر کوچه می‌رفت... پدر 
دوباره می‌خندید و می گفت: خانم. این علی خیلی 
پدرسوخته است... و اگر وقتی داشتیم و شطرنج هم 
فراهم بود. طبق معمول بازنده بودم.بعد از فوت 
پدر. روزی با مادر نشسته بودم و از پدر صحبت به 
میان آمد. مادر گفت: پدر بعضی از مواقع خاطراتی 
برای من می گفت ولی آن خاطراتی که شبها پیش 
ما بودی همیشه پررنگتر بوده و پدر با افتخار و غرور 
از آن یاد می کرد. گریه‌ام گرفت ولی خوشحال شدم 
که فرصت با پدر و مادر بودن را در ایام پیری انهااز 
دست ندادم. مضنطقی عیاش 
شیرینی‌های تلخ 
یک عروسی پرهزینه, یک عمر بدهکاری 
پدربر آاشفته و در حالیکه از شدت عصبانیت 
بیارم؟ پسر که چند روز دیگر مراسم عروسی‌اش 
برگزار می‌شد. خواسته خانواده عروس را پیش 
سالن... را برای مراسم عروسی رزرو کتم| ‏ _ 
پدرباحیرت می گفت:هزینه یک شب کرایه آن 
سالن بامیوه و شام ۱۰ میلیون تومان می‌شود و... 
جای شماخالی مد تی پیش چند بار در مراسم 
ازدواج اقوام و آشتایان شر کت کردم و شاهد پیوند 
آنهابودم. در تمام عروسیها همه چیز خوب پیش 
می‌رفت, اما یک نکته همچنان آزارم میداد شاید 
هم ن تش تة سالد غیلی خسان شدهاع له 
تجملات را می‌گویم. ولخرجیهای بی‌حد وحساب 
که واقعا ازاردهنده است. 
واقعیت این است که حتی خانواده‌هایی که جزء طبقه 
متوسط جامعه هستند. سعی دارند روی چشم وهم 
چشمی در مراسم از دواج فر زندانشان مثل میلیاردرها 
عمل کنند! آنها به قرض گرفتن از این و آن فامیل 
روی می آورند تا در شب عروسی چهار پنج نوع غذا 
به مهمانان بدهند با مثلا جشن خود را در فلان هتل 
یا سالن برگزار کنند. اینگونه تجملات وپیامدهای 
آن برای وضعیت اقتصادی این خانواده‌ها یک آفت 
است وای کاش دختر و پسرهایی که در آستانه 
ازدواج هستند با بر گزاری مراسم ساده این پولها را 
برای فر دای زند گی خود پس انداز کنند.راستی چه 
اطقی دارد میلیوتها تومان صرف یک ش نپ مراسم 
عروسی بشود و آن وقت (خانواده داماد یاعروس فرق 
نمی کند). عمری را صرف پرداخت اقساط بدهیهای 
خود کنند. درحالیکه با نیرداختن این هزینه‌های 
سنگین, بسیاری از نیازهای اولیه یک زوج جوان قابل 


تأمین است. ناهید دالابی -تهران 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و بااین درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ارتباطات کتبی یااینترنتی و 
تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

3 و 
یی سر 
پیشنهاد خوبی است. اما متاسفانه در حال 
حاضر نوع کاغذ و چاپ مجله به ما امکان 
زیادی برای عمل به این پيشنهاد نمی‌دهد. 
# آذر مهاجری-قزوین 
پیشنهاد شمارا با دوستان در تحریریه در 
میان خواهم گذاشت. موفق باشید. 
+ سید حسن دلدم 
نوشته‌اید: شما در سر مقاله‌هایتان مر تب از 


آزاد شدن نرخ ارز و دستوری نبودن تعیین 
آن صحبت کردید تا برای تولید کننده داخلی 
مزیت ایجاد شود. حالا که ارز آزاد شد و همه 
بیچاره شدند. آیا مسئولیت حرفهایتان را 
اتفاقاً توجه نکر دن به توصیه‌های کارشناسان 
در مورد سر کوب غیراقتصادی نرخ ارز و 
ثابت نگه داشتن دستوری نرخ آن این بلا را 
بر سر اقتصاد آورد. آنچه که امروز شاهد آنیم 
نتیجه سیاست نادرست و اشتباه سر کوب 
نرخ ارز در سالهای پیش از آن است.اگر 
منطق اقتصاد اتفاق می‌افتاد شاهد فاجعه سه 
برابر شدن قیمت آن و فشار به مردم نبودیم. 
اتفاقا بنده و تمام يادداشتهایم را با 
سرفرازی می‌پذیرم چرا که پیش‌بینی بلایی 
که این سیاست بر سر اقتصاد و جامعه می آورد 
دلسوزی برای مردمی بود که حال با پوست و 
گوشت خود اثرات در رفتن یکباره فنر قیمت 
ارز رالمس می کنند و نتیجه عمل نکردن به 
توصیه‌های کارشناسان و سیاستهای غلط 
دولت رابه عینه می‌بینند. ضمناتا به حال 
در صفحه«از هر دری سخنی» از حقوقهای 
نجومی انتقاد کردیم. موفق باشید. 

# منیژه ابراهیمی-کرج 

آن را در یکی از شماره‌های آینده به دست چاپ 
برسانم. از لطف وهمکاری شما متشکرم 


سمیه داوودبیگی 
 ۸‏ _ 018 


ارت باحم. .. 

سس یادت باشه تاخودت نخوای‌هیچ کس نمی تونه 
زند گیتوخرا ب‌کنه. سه یادت‌باشه کهآ امش‌روباید 
تو وجود خودت پیدا کنی. یادت باشه خدا 
همیشه مواظبته. سس یادت باشه همیشه ته قلبت 
یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری ...منتظر 
هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش... اشکهات 
روبادستهای خودت پاک کن ؛همه رهگذرند! 
س زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی همست 
که بتواند قلبی رابشکند پس مراقب حرفهایت 
باش. س گاهی در حذف شدن کسی از زند گی 
توحکمتی نهفته است. اینقدر به ب رگشتنش 
اصرار نکن. = آدما مثل عکس هستن, زیادی که بز رگشون کنی کیفیتشون میاد 
پایین. سط زند گی کوتاه نیست. مشکل اینجاست که ما زند گی رو دیر شروع می کنیم. 
سس دردهات رو دورت نچین که دیوار بشن, زیر پات بچین که پله بشن... سه هیچوقت 
نگران فردات نباش, خدای دیروز و امروزت. فردا هم هست. ما اولین دفعه است که 
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هواک تاره 

استاد مشغول تدریس مبحث نواندیشی و روشنفکری 
برای شاگردانش بود. اما خوب می دانست این موضوعی 
است که به ساد گی برای هر کسی جا نمی‌افتد. از یکی از 
شاگر دان خواست پنجره را ببندد و تا مدتی باز نشود. 

هوا گرم بود و تعداد شاگردان هم زیاد. پس از مدتی 
شاگر دان کلافه شدند و خواستند پنجره باز شود. پنجره که 
باز شد همگی نفسی راحت کشید ند و احساس خشنودی 
کر دند. استاد پر سید :نسبت به این هوای مطبوع که همین الان وارد شد چه احساسی 
دارید؟شاگردان همگی آن رایک جریان عالی و نجات بخش توصیف کردند. استاد 
کت عا کے ایور ت رورا ند این دایعا زار هیور دا ا 
اوقات داشته باشید.تعدادی از شاگر دان گفتند فکر بدی نیست اما تعدادی دیگر پس 
از کمی فکر بااعتراض گفتند :ولی استاد اگر پنجره بسته شود این هوانیز کم کم کهنه 
می شود و باز نیازمند تهویه می شویم.استاد گفت: خب. حالا شما معنی نواندیشی را 
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فهمیدیدادر جوامع وقتی یک اندیشه یا یک دید گاه نو پیدامی شود عامه مردم ابتدا 
در برابر آن مقاومت می کنند اما با گذشت زمان چنان به آن وابسته می‌شوند که بهتر 
کردن و ارتقای آن را فراموش می کنند و چون با فرهنگشان مخلوط می‌شود نسبت به 
آن تعصب پیدا می کنند. مگر آنکه مثل بعضی از شما به عواقب آن هم فکر کنند. 


0 


| دکتر مرتضی شيخ پولی به عنوان حق ویزیت از 
مردم نمی گرفت و هر کس هر چه می‌خواست. در 
صندوقی که کنار میزش بود. می انداخت و چون حق 
ویزیت د کتر پنج ریال تعیین شده بود (خیلی کمتر از 
حق ویزیت سایر پزشکان آن زمان). بیشتر 
مواقع بسیاری از بیمارانی که به مطب او 
مراجعه می کردند. به جای پنج ریالی» سر فلزی 
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۵ عوانین 
۱ نیهابی 
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دخت داش مور صورتی نه جندان زیبا داشت. دندان‌هایی 
نامتناسب موهایی کم پشت و رنگ چهره‌ای تیره. روز اولی که 
به مدرسه ما آمد. هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند. نقطه 
مقابل او دختر زیبارو و پولداری بود که مورد توجه همه قرار 
داشت. او در همان روز اول مقابل تازه وارد ایستاد و از او پر سید: 
میدونی زشت‌ترین دختر این کلاسی ؟! ۱ 

یک دفعه کلاس از خن ده تر کید.بعضی‌ها هم اغراق آمیز تر 
می‌خندیدند. اما تازه وارد با نگاهی مملو از مهربانی و عشق در 
جوابش جمله‌ای گفت که موجب شد در همان روز اول. احترام 
ویزه‌ای در ميان همه و از جمله من پیدا کند:اما کاترینای عزیزم. 
بر عکس من, تو بسیار زیبا و جذاب هستی. 

او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان‌ترین فردی است 
که می‌توان به او اعتماد کرد و کار به جایی رسید که برای اردوی 
آخر هفته همه می‌خواستند با او همگروه باشند.او برای هر کسی 
نام مناسبی انتخاب کر ده بود :به یکی می گفت چشم عسلی. به یکی 
از دبیران. لقب خوش اخلاق‌ترین معلم دنیا و به مستخدم مدرسه 
هم محبوب‌ترین پاور دانش آموزان را داده بود. 

ویژگی برجسته او در تعریف و تمجیدهایش از دیگران بود. مثلاً به 
من می گفت بزر گترین نویسنده دنیا و به خواهرم می گفت بهترین 
آشپز دنیا! وحق هم داشت. آشپزی خواهرم حرف نداشت و من 
از این تعجب کرده‌بودم که او در هفته اول چگونه این رافهمیده 
کال ماود واو ۲ هو ۲ ۰ تخاب 
شده بود به دیدنش رفتم و بدون توجه به ظاهرش احساس کردم 
شدیدأ به او علاقه مندم. پنج سال پیش وقتی به خواستگاری اش 
SNS‏ ۱ ۱۰۰۰ واوبا 
همان ساد گی و وقار همیشگی‌اش گفت: برای دیدن جذابیت یک 
i yg‏ 

در حال حاضر من و او یک دختر سه ساله داریم.دخترم بسیار 
زیباست و همه از زیبایی صور تش در حیر تند. روزی مادرم از 
همسرم سوّال کرد که راز زیبایی دختر مان در چیست ؟ اهمسرم 
جواب داد: من زیبایی چهره دخترم را مدیون خانواده پدری او 
هستم !... و مادرم روز بعد نیمی از دارایی خانواده را به ما بخشید. 


نوشابه داخل صندوق می انداختند تا صدایی شبیه به انداختن سکه شنیده 
شود.دختر د کتر نقل می کند:"روزی متوجه شدم پدرم مشغول شستن و 
رادر آورد. ایشان گفت :دخترم.مردمی که مراجعه می کنند. باید از سرنوشابه 
های تمیز استفاده کنند تا آلودگی را از جاهای دیگر به مطب نیاورند.این 
مراجعه می کنند از اینهااستفاده کنند . خر بعضیها خجالت می کشند که چیزی 
داخل صندوق مطب نیندازند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 
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کړ دن در زمان ,و 


دشان 


حالی علامت مومن است 


۵ اما ر (Els‏ 


۶ رهبر معظم انقلاب در د یدار مستولان 
نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی: 
نظام اسلامی نسخه پیشر فت برای دنیای 
اسلام است 
رئیس جمهوری در جمع مردم خوی: کالاهای 
اساسی رادر هر شرایطی تامین می کنیم 
6« ظریف در گفت و گو با رای نیوز: باز گشت به غنی 
سازی حق ایران است 
#طالیان افغانستان ر مامتا کر اا مر کارا تاد 
کرد 
#مدیر کل برنامه ریزی تامین, توزیع و تنظیم 
بازار.برنامه‌ه ای جلو گیری از افزایش قیمتهادر 
ماههای پایانی سال اعلام شد 
+ زنگنه وزیر نفت: پول نفت تاریال آخر به حساب 
خزانه واریز می‌شود 
6« توزیع بسته‌های حمایتی کار کنان دولت به 
زودی آغاز می‌شود 

دران اقاد ار 
توافقنامه "بر گزیت "را تصویب کردند 
رس سس راهور ا در طرح راک 
جاده‌ها اجرا می‌شود 
ساز مان حمایت از مصر ف کننده:افز ایش قیمت 
محصولات لبنی غیر قانونی است 
#۶ ترامپ. پا کستان رابه ادامه حمایت از تر وریسم 
متهم کرد 
#ارفش سوربه متاطق تحت اشسقال داعش در 
صحرای سویدا را ازاد کرد 
+ اعتراض مر دم پاریس به گرانی سوخت ۲ کشته 
و۰ ۰مجروح برجا گذاشت 
گروهه ای تروریستی با گاز کلر. شسهر حلب 
سوریه را هدف حمله قرار دادند 
۶ اردوغان رئیس‌جمهوری تر کیه: تر کیه حياط 
خلوت هیچ کشوری نخواهد شد 
را 
"پانمو نجوم " نشست محرمانه بر گزار کردند 
بای دا طاهرات ری درا رای 
به افزایش بهای سوخت راسر کوب کرد 
سوریه: از هر گام کشورهای عربی برای‌عادی 
را 
#پوتین:روسیه به خروج آمری کااز پیمان 
موشکهای هسته‌ای پاسخی محکم می دهد 
۶+ وزارت نفت تا ۲۳ ذر ماه‌به مالکان خودر وها 
برای دریافت کارت سوخت مهلت داد 
وزارت علوم:شمار دانشجویان ارشد ود کتری 
از خط قر مز عبور کرد 
دهها پست مرزی میان ۲ کره منهدم شد 
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میات فره‌باغ» مناقشه جد ید در راه 


طبق روال دو دهه گذشته رسای سه گانه 
آمریکایی: روسی و فرانسوی گروه مینسک 
(سازمان امنیت و قمکاری اروپا که درسال ۱۹۹۲ 
با هدف حل وفصل مناقشه قره باغ تشکیل شده 
است) اواخر اکتبر به با کو و ایروان و قره باغ 
کوهستانی که تحت اشغال ارمنستان و ارامنه 
ساکن قره باغ قرار دارد. سفر وضمن بازدید 
از برخی مناطق اشفالی آذربایجان نی زبا 
مقامهای عالیرتبه دو کشور و رهبر خودخوانده 
قره باغ پیرامون آخرین تحولات مربوط به این 
بحران دیدار و گفت وگو کردند.روسای گروه 
مینسک: هدف عمده سفر به منطقه را بررسی 
نتایج مذا کرات رئیس جمهوری آذربایجان و 
نخست وزير آرمنستان در حاشیه اجلاس اخیر 
سران کشورهای همسود (مشترک المنافع) در 
شهر دوشنبه تاجیکستان و گامهای بعدی که قرار 
است در راستای حل این مناقشه برداشته شود. 
اعلام و در بیانیه رسمی خاطر نشان کردند که 
سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان, کاهش 
تنش در خط مقدم جبهه قره باغ را تایید کردند. 
"با گو ساها کیان ؛ رئیس جمهوری (خودخوانده) 
قره‌باغ در تاریخ ۳۰ اکتبر(۸ آبان ماه) در 
"خانکن-دی ‏ م رکز قره‌باغ ( که ارامنه آن را 
استپانا کرت می‌نامند) در ملاقات بارسای 
آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک و همچنین 
آنجتی کاسپیشکی نماینده ویژه رئیس سازمان 
امنیت و همکاری اروپا؛ مجدداً بر حضور جمهوری 
(خود خوانده) قره باغ در کلیه مراحل مذاکرات 
حل‌وفصل مناقشه قره‌باغ تاکید کرد. ساهاکیان 
همچنین حفظ رژیم آتش‌بس در خطوط مرزی 
را مهم خواند.این درحالی است که جمهوری 
آذربایجان مشار کت این جمهوری خودخوانده در 
مذاکرات جل بخران قره باغ راقمی بذ پرد. 

اخیراً نیز نماینده آمریکا در سازمان امنیت و 
همکاری ار وپااعلام کرد وضعیت موجود در مناقشه 
قره باغ و رابطه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 
این رمه قال تول کیبسنت. کر گوری ماگزشی 
طی سخنانی در اجلاس شورای دایمی سا زمان 
امنیت و همکاری اروپ اافزود: آمریکا بر ضرورت 
حل مناقشات موجود در گسترده این سازمان و از 
جمله مناقشه قره باغ تا کید دارد. از نظر آمریکا 
مناقشه قره‌باغ راه حل نظامی ندارد. ولی وضعیت 
به گفته وی آمریکا درصدد ادامه فعالیت با طرفین 
مناقشه قره‌باغ در زمینه حل این مناقشه بر اساس 
قرارداد بین المللی هلسینکی شامل حل مسالمت 


آمیز و درازمدت مناقشه. خودداری از اعمال زورء 


برقراری تمامیت ارضی کشورها و برابری حقوق 
ملتها برای تعیین سرنوشت است. 

سردی بین ارمنستان و تر کیه 

همز مان باسفر رسای گروه مینسک به 
منطقه, رجب طیب اردوغان " رئیس جمهوری 
تر کیه طی سخنانی در افتتاحیه مجموعه 
پالایشگاهی استار "در ارزروم" ( دولت ایروان. 
این منطقه را ارمنستان غریی وتحت اشغال ث رکیه 
می‌شمارد), که با سرمایه گذاری آذربایجان 
به اجرادر آمده‌است. گفت: "تر کیه و جمهوری 
آذربایجان برای ثبات منطقه کشسورهای مهمی 
هستند و هیچ پروژه‌ای در این منطقه بدون اجازه 
این دو کشور نمی‌تواند به واقعیت بییوندد . 
اردوغان سپس خطاب به جامعه جهانی گفت: ۲۰۳ 
درصد از سرزمینهای آذربایجان نزدیک به ربع 
قرن تحت اشغال (ارمنستان) است. جامعه جهانی 
بیش از این نمی‌تواند در قبال این مسأله سکوت 
کند و تلاشهای باکو و آنکارا را در این راستا نادیده 
ان گارد .وی افزود: "ما انتظار داریم جامعه جهانی 
به بی‌عدالتی‌ها در تمام نقاط جهان و از جمله در 
مناقشه قره باغ (ارمنستان نام قره باغ رابه آرتساخ 
تغییر داده است) پایان دهد" اردوغان همچنین 
نهادهای بین‌المللی رابه دور بودن از عدالت متهم 
کرد و هشدار داد: با این شیوه آنها مشروعیت 
خود رااز دست می‌دهند .ارمنستان معتقد است 
که مقامات دولت تر کیه واقعیتهای تاریخی را انکار 
می کنند و سعی دارند دروغ خود و گذشتگانش را 
به عنوان واقعیت به دنیا بقبولانند. ارمنستان به 
تر کیه پیشنهاد می کند که به نقشه‌های سال ۱٩۱۴‏ 
تر کیه و آم ار جمعیت تر کیه قبل و بعد از سال 
۵ رجوع کنند تا ببینند چه به روز ارامنه آن 
کشور آمدها ست ؟ همچنین این کشورتر کیه را به 
پاکسازی آرشیو تر کیه عثمانی از اسناد مربوط به 
قتل عام مورد ادعای خود متهم می کند. 

همزمان ۳۰اکتبر (۸آبان )با حضور روسای گروه 
مینسک در قفقاز جنوبی»اجلاس دوره ای وزرای 
خارجه ایران. | ذربایجان وتر کیه در استانبول 
بر گزار شد و در بخشی از بیانیه پایانی این نشست 
به بحران قره باغ نیز به شرح زیر اشاره شد: 
"امضا کنند گان بر پایبندی خود به اصولی همچون 
قوانین بین‌المللی بویژه احترام به حق حاکمیت. 
تمامیت آرضی. مصونیت مرزه ای بین المللی از 
تجاوز حل و فصل مسالم تآمیز کلیه اختلافات, 
وهمچنین عدم مداخله در امور داخلی کشورها 
وحمایت از این محورها تا کید کردند؛ و در اين 
خصوص به آهمیت حل و فصل هر چه سریعتر 
اختلاف ارمنستان-آذربایجان بر سر ناگورنو 
قره‌باغ بر طبق اصول فوق تصریح کردند." 


ردپای اسراتیل 
برخی تحلیلگران در ارمنستان معتقد ند که در 
بیانیه استانبول صرفاً به اصل "تغییر ناپذیر بودن 


مرزها پر داخته شده‌وبه اصل مهم بین المللی یعنی ره 
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بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

نیز بر آن تا کید شده پرداخته نشده است به ظن 

این دسته از تحلیلگران در بیانیه های پیشین به 

"حل مسالم تآمیز مناقشه قره‌باغ با تکیه بر اصول 
بین‌المللی "پر داخته می‌شدامااین بار مشخصاً 
باتاکید بر "حمایت از حق حاکمیت. تمامیت 
ارضی. مصونیت مرزهای بین‌المللی از تجاوز ؛ در 
واقع مشخصا و به طور یکجانبه امضا کنند گان به 
طرفداری از آذربایجان پرداخته اند. 

ازسوی دیگر. ایروان تقویت مناسبات آذربایجان 
واسرائیل و سفرهای متقابل مقامهای دو کشور را 
حمایت اسرائیل از آذربایجان و استفاده از لابی 
صهیونیسم به نفع باکو تلقی می کند.به گونه‌ای که 
وقتی اویگدور لیبرمن» وزیر دفاع وقت اسراییل 
در سفر اخیر خود به باکو ( ۲۲ تا ٩۱سپتامبر)‏ 
پس ازدیدار چندساعته با له ام علی اف» رئیس 
جمهوری | ذربایجان پشت درهای بسته و ملاقات 
با وزرای دفاع. حوادث غیرمتر قبه و امور خارجه 
و فرمانده نیروی مرزبانی جمهوری آذربایجان در 
مزار شسهدای جمهوری آذربایجان, مزار آلبرت 
آگارونف, شسهید یهودی و قهرمان ملی جمهوری 
آذربایجان رازیارت کرد به طور ویژه ای موجب 
ناخر سندی ارمنستان شد و ایروان این حر کت را 
پیامی از طرف اسرائیل به ارمنستان ارزیابی کرد. 
مجموعه شرایط داخلی و خارجی دو کشور آذربایجان 
و ارمنستان و قره‌باغ اشغال شده و باتوجه به تاثیر 
متقابل عوامل بحران قره باغ و انتخابات ریاست 
جمهوری و پارلمانی بایکدیگر در هردو کشور ( بویژه 
در شرایط کنونی که ارمنستان در نهم ماه دسامبر 
سالجاری انتخابات زود هنگام پارلمانی بر گزار 
خواهد کرد تامتعاقباً نخست وزیر خودرا بر گزیند 
که به احتمال زیاد پاشینیان پیروز آن خواهد بود) و 
نیز دالت بازیگران خارجی در روند حل وفصل این 
مناقشه و عدم تمایل روسیه نسبت به حل این بحران 
که به کمک این کشور نیز به وجود آمده است به 
نظر می‌رسد دی دار وزرای خارجه آذربایجان و 
ارمنستان در میلان ایتالیا در حاشیه نشست گروه 
مینسک.همچون دیدارهای گذشته وزرای خارجه 
وروسای جمهور به نتیجه ای نرسد.هرچند که 
برخی مقامات رسمی و تحلیلگران دربا کو اظهارات 
سفیر آمریکا درای روان و جان بولتون دررابطه با 
حل مناقشه قره باغ واعزام نمایند گان آمریکا به 
دوکشور و پیام قبلی دونالد ترامپ به سران د وکشور 
رامثبت وامیدوار کننده ارزیایی کرده‌اند و پیش بینی 
می کنند آمریکا طرحی برای حل این بحران دارد و 
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در این مسیر از اراده قوی بر خوردار است امابه نظر 
می‌رسد هنوز تا برقراری تمامیت ارضی آذربایجان 
و رسیدن به صلح و امنیت پایدار در قفقاز جنوبی راه 
درازی درپیش است. 

مهمترین تکات 

در خاتمه می‌توان به چند نکته مهم در ارتباط با 
بحران قره باغ کوهستانی اشاره کر د: 
۱-ارمنستان با کمک و چراغ سبز روسیه بیست 
درصد اراضی آذربایجان از جمله قره‌باغ کوهستانی 
را اشغال گرده است. 

۲-باتوجه به نقش مسکو در تصرف اراضی 
آذربایجان حضور روسیه بعنوان یکی از روسای 
سه گانه گروه‌مینسک یک پاراد وکس اشکار 
محسوب می شود. 

مس گواز عامل قره باغ در راستای تحت سلطه 
گرفتن آذربایجان به عنوان یک ابزار بهره برداری 
می کند و برای حل این بحران به آذربایجان اصرار 
می کند وارد اتحادیه اقتصادی اور آسیا و پیمان 
امنیت دسته جمعی شود که با حضور تعداد اند کی 
از کشوزهای مشترک المتافم تشکیل شده آما زا کو 
تاکنون از این پیشنهاد امتناع کرده است. 

۴ -روسیه سیاست سلطه طلبانه خود را در راستای 
حفظ کشورهای مشتر ک المنافع و پی رامون خود در 
ارتبط باسایر کشور هانیز از جملهآو کراین گرجستان, 
مولدوای و کشورهای آسیای مر کزی به درجات 
مختلف اعمال کرده و درحال استمرار است. 
۵-آمریکاو فرانسه در گروه مینسک.دست به 
نوعی مصالحه با روسیه زده‌اند و نتوانسته‌اند برای 
احقاق حقوق آذربایجان اقدامی کنند . 

۶ -تر کیه که به دلایل ادعای قتل عام ارامنه درسال 
۵ توسط امپراتوری عثمانی و ادعای ارضی 
ازسوی دولت ارمنستان با ارمنستان روابط سیاسی 
ندارد و مرزهایش را با ارمنستان مسدود ساخته 
است» بر قراری رابطه با ار منستان راعمد تا منوط به 
آزادی اراضی اشغالی آذربایجان ازسوی ارمنستان 
کرده واز این رهگذر مناسبات خود با آذربایجان 
رابه سظوح استرات ریک رسانده استاین درحالن 
است که علت اصلی اختلاف آنکارا و ایروان به دو 
ادعای ارمنستان برمی گردد. 

۷-شورای امنیت سازمان ملل متحد درطول 
بیش از بیست سال گذشته چهار قطعنامه مبنی بر 
تخلیه اراضی اشغالی آذربایجان توسط ارمنستان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


و ضرورت برقراری تمامیّت آذربایجان.صادر 
کر ده است اما تا کنون این قطعنامه‌ها به دلیل نبود 
ضمانت اجرایی و بازیهای اعضای دائم شورای 


۴ امنیت,به اجرا در نیامده است. 
۸-نکته دیگر این است که روسیه به استناد 


پیمان امنیت دسته جمعی که ارمنستان نیز عضو 


۴ آن است.هرگونه تحر ک نظامی آذربایجان برای 


ورود به این اراضی را هجوم به خاک ارمنستان 


:2 تلقی کرده و خودرا موظف به دفع تح رک نظامی 


آذربایجان و خارج ساختن نیروهای آذربایجان از 
خاک خود تلقی می کند! 

4ب اینکه آذربایجان بزدجه فطامی خوه رالجتدیرایر 
افزایش وتوان نظامی خود رادرابع اد مختلف 
گسترش داده و درهمین راستا همکاریهای نظامی 
خودرابا پاکستان و اسرائیل تقویت کرده است وحتی 
در آذربایجان با مشار کت اس رائیل پهباد تولید 
می کند. به دلایل فوق الذ کر موفق به اقدام نظامی 
گسترده برای آزاد سازی اراضی اشغالی نشده و 
هربار که اقدام به تحر ک نظامی کرده است. روسیه 
و گروه مینسک,مانع از استمرار آن شده‌اند. 

۰- دولت آذربایجان علیرغم کمکهای ایران 
به این کشور در زمینه آوار گان وپناهند گان , از 
مواضع ایران در قبال بحران قره‌باغ و همکاریهای 
ایران با ارمنستان چندان راضی نیست. 

۱-مادامی که روسیه به حل مناقشه قره‌باغ 
رضایت ندهد و عدم اهتمام جامعه بین‌المللی و 
کشورهای اسلامی.بعید به نظر می‌رسد این مناقشه 
که درشرایط جنگ وصلح و منجمد قراردارد به 
حل وفصل نهایی برسد...شاید پیروزی پاشینیان 
در ارمنستان که تحت ساطه ارامنه قره‌باغ و 
روسیه نیست. فرصتی برای حل وفصل این بحران 
فراهم آورد.اما مخالفان او سعی خواهند کرد بازی 
را به هم بزنند. 

۲-روسیه و گروه مینسک مانع از مشار کت ایران 
درحل وفصل این بحران شدهاند. ایران باید برای 
تقویت حضور خود در قفقاز جنوبی با ارمنستان و 
اروپا و روسیه وارد مذاکره جدی شود و ايران و 
آذربایجان باید باتقویت اعتماد متقابل ودور کردن 
تاثیرات رویکردهای ایدئولوژیک وملی گرایانه در 
روابط دوجانبه به تقویت نقش خود در حفظ صلح 
وثبات و امنیت قفقاز جنوبی بکوشند و ازاین رهگذر 
زمینه مشار کت ایران رادر روند حل بحران قره‌باغ 
و تامین تمامیت ارضی آذربایجان قرام کنند. 

۳- تلاش کشورهای قفقاز جنوبی (] ذربایجان. 
گرجستان و ارمنستان) و ایران و روسیه و تر کیه به 
عنوان همسایگان این کشورها برای برقراری مدل 
همکاریهای امنیتی واقتصادی ۳+۳ و در گامهای 
بعد جلب سازمان ملل واتحادیه اروپا در جهت 
تقویت چندجانبه گرایی درصورت امکان مدلی 
ایده آل برای تثبیت ثبات و امنیت پایدار و توسعه 
ورفاه شش کشور خواهد بود. 


مه دانی داشعاو خود سار نایم ین اهل زمان شوى 
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kianfulladi@yahoo.com 
سه‌کانه دکتر کیان فولادي‎ 
دلسوز بهای مشکو ک‎ 

یکی از سوالهای تقریباً سیاسی ایرانیان پس از اینکه (در سالهای اخیر) فیش 
حقوقی بر خی از نمایند گان مجلس منتشر شد این است که وقتی نماینده‌ای 
حدود ۵میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می کند و در طول کل دوره که کمتر 
از ۵۰ماهاست. رقمی حدود ۳۰۰میلیون تومان در آمد دارد. جگونه چندین 
برابراین عددهزینه تبلیغات انتخاباتی می کند و تمایل داردبه‌هر قیمت در 
این جایگاه بنشیند ؟! 

هار .این عده‌ای را ےا بر داشت رسانده‌است 
که نظام سیاسی‌ایران در بخش قانونگ ذاری وانتخاب نمایند گان مجلس به 
۰ ۱ انار کنونی که شبهات این‌چنینی درباره‌اش مطرح 
است,اصلاح شود ضمن اینکه مدتهای ز پادی است وقتی از نمایند گان مجلس 
۱ رای مشکلات رر کا ران نمی کنند و برای مثال 
جرّاحی بزرگی که بسیاری از اقتصاددانان به آن معتقدند و می گویند باید در 
اقتصاد ایران انجام شود تا یکبار برای هميشه, پایه‌های شفافیت برای اقتصاد و 
معیشت مردم ایجاد شود به تصویب نمی‌رسد؟ 

اینطور پاسخ می‌دهند که بسیاری از ما نمایند گان شهرهای کوچکی هستیم 
در مناطق مختلف ایر ان که چند ده‌هز ار نفر بیشتر جمعیت ند ارد ومشکلات 
این مردم که به ما رای داده‌اند چنان فراوان است که فر صتی برای طرحهای 
بزرگ و گره گشانمی‌ماند.بویژه اینکه بر خی از همین نمایند گان عزیز برای 
انتخاب شدن در دوره بعد. به رای همین چند ده هزار نفر محتاج هستند آن 

۲ ا ا ا ات "۳ 9 
یک‌سوءتفاهم‌در اعداد 

چهار برابر شدن بهای برخی کالاها و سه برابر شدن بهای برخی دیگر و 
دویرایر دن سدادی از آنها طی جند ماهه اخیر. دولت رابه این تکاپو 
انداخته تا هم-همانطور که د کتر روحانی چند روز قبل اعلام کرد -رشد تورم 
را کنترل یاحتی منفی کنند و هم برای سال ۹۸ افزايش حقوق بیشتری را برای 
چندین میلی ون کارمند و کار گران ایجاد. تا اند کی از درد این تورم بزرگ که 
مانند سیلی در ماههای اخیر. موقعیت اقتصادی بسیاری از ایرانیان را جابجا 
کر کاسته شود. اما در پاسخ به این سوال که این افزايش حقوق قرار است 
چگونه اجراشود. دو نظریه-همچون سال قبل -وجود دارد و پیداست که 
نی در این باره‌ذر سیده‌است. یکی از این راههااین است 
که مانند سال قبل. افزایش حقوقها پلکانی باشد و کسانی که حقوق کمتری 
دریافت می‌کنند. افزایش بیشتری داشته باشند و آنها که سطح دریافتی 
بالاتری دارند. افزایش حقوق کمتری را تجربه کنند و ازاین طریق, دولت 
دلخوش باشد که توانسته دست آنها که ناتوان‌تر بوده‌اند رابیشتر بگیرد و به 
آنها هم که حقوق بیشتری می‌گرفته‌اند. بگوید که شما نیاز پبیشتری ندارید و 
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وزير پیر» وزیر جوان 


مهندس زنگنه در مقام وزارت نفت, تمام تلاش خود را به کار برد تا اعلام 
کند تجربه استفاده از کارت سوخت. تجر به‌ای شکست خورده است و نیازی 
به این ابزار کم‌فایده نیست. اما نظر وزیر ظاه رآ طی چند هفته اخیر تغییر کرده 
وایشان ‌هم مثل دیگر مدیران دولتی, در حال تهیه مقدمات احیای کارت 
سوخت هستند تا اگر نمی توان بهای بنزین را به دلیل مسایل عجیب تورمی در 
کشور در روزهای پیش رو بالا برد دست کم از این طریق تا حدودی جلوی 
قاچاق ترسناک سوخت از کشور رامسدود کرد. هرچند اعلام نمی‌شود اگر 


۸ ۱ ۱ ۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ra:‏ اق سه 


چند ده هزار نفر هم اکثریت ایشان. به هنگام رای دادن از خود سوال می کنند 
که آیااین نماینده برای منطقه ماراهی ساخته یا در زمان اوبیمارستان و دانشگاه 
ومدرسهای در این منطقه افتتاح شد یانه؟ و به همین ساد گی»اگر نماینده‌ای 
دقت و انرژی خود رابه جای صرف ساخت یک درمانگاه یا مدرسه در شهرش 
( ل ک شور که به طور طبیعی بر مسایل محلهو 
منطقه او هم اثر خواهد داشت. بگذارد و در پایان دوره نمایند گی‌اش کارنامه‌ای 
همین است که بقای نمایند گی خود رادر تلاش برای روستا و شهر و بخش خود 
می دانند تا آبادانی کل ایران.به این تر تیب در یکی از کمیسیونهای تخصصی 
مجلس چند روز قبل پیشنهادی به تصویب رسیده تا انتخابات مجلس از دوره 
بعد به شکلی استانی بر گزار شود ونمایند گان به جای آنکه نمایند گان شهر و 
روستای خود باشند. نماینده استان خود باشند و در انتخابات هم از سوی یک 
استان کاندیدا شوند نه یک شهر و منطقه خاص! 

بهانه‌های کهنه ازاین دست که‌انتظارات محلی, منطقه‌ای, تمام وقت آنان 
رامی گی ردو آنه انیا ز من د رای‌همین مر دم شهر و منطقه خودمی‌شوند تا 
نماینده شوند و همچنان نماینده بمانند. دیگر از بین خواهد رفت و دغدغه‌های 
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همان مبلغی که قبلاً دریافت می کرده‌اید باز هم می‌تواند حداقل‌های زند گی را 
برای شما مهیا کند. به پیروی از همین نظریه, یکی از نمایند گان استان اصفهان 
هم پیشنهاد داده که یک عدد ثابت به حقوق تمام کارمندان اضافه شود تااز 
این طریق. حقوق انها که کمتر دریافت می کردند. درصد بیشتری بالا رفته 
باشد. درحالی که این عدد ثابت شاید برای کسانی که حقوق بالاتری دارند. 
چندان در صدی به حقوقشان افزوده نکر ده باشد.نظر یه دیگر اینکه درصدی 
به تمام حقوقها مثل روال سالهای گذشته افزوده شود که این عدد افزایش 
برای هر کس, متناسب با مبلغ حقوق متغیر باشد.ظاهر آ تمایل دولت و بخشی 
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قرار نیست افزایش قیمتی و محدودیتی در عر ضه ایجاد شود. صرف احیای 
شود و ظاهر ا در پاسخ باید گفت که در آینده‌ای نه چندان دور. دولت قصد 


mmr 


نمایند گان.از شهر وروستابه سطح استان ار تقا خواهد یافت و به‌طور طبیعی, 
مسایل کلان فرص ا 

این عده‌اماغافل ازاین موضوع هستند که باتصویب این طرح در شرایط 
کنونی نه تنها گرفتاریها حل نخواهد شد. از رنگی به رنگ دیگر درخواهند آمد 
واگر تاامروز افراد شناخته شده‌در محل و روستا و بخش نظارت بیشتری از 
سوی انتخاب شوند گان داشتند و می‌توانستند در انتخابات پیر وز شوند. از این 
پس‌هر کس که شهرت واسم بز ر گتری در استان و میان مر دم داشته باشد. 
در رقابت پیر وز خواهد بود.رقابتی که اگر تا قبل از این برای‌به دست آوردن 
چند ده هزار رای یک منطقه بود وبا هزینه کمی هم قابل دسترس بود. از این 
پس وبا قطعی شد ن این قائون در مان رای هک ا ا 
که گاه در بر خی استانهاء به چند میلیون نفر می‌ ر سند و یک تبلیغ ساده در سطح 
استان می توان د.چند صد میلیون تومان هزینه برای یک کاندیدای‌مجلس 
دربرداشته باشد و دوباره‌همان سوال قد یمی را تکر ار خواهد کرد که‌مگر جه 
دستاورد ماد ی برای یک نماینده مجلس ایجاد می‌شود که بر خی حاضر ند چند 
صد میلیون در یک استان تبلیغ کنند تابه رقیب پیر وز شوند ؟ اضمن اینکه بسیار 
ساده‌انگار یاس هقف کم وف ۱ N‏ 
نامه‌های یک نماینده به جای نام شهرش. نام استانش نوشته شد. دیگر اهالی 
روستا بخین وشتهر مطالیات کرک ویرک و ۱۳۱ 
نخواهند کرد و نماینده فرصت بیشتری برای اند یشیدن به مشکلات بز رگ 
کش ور خواهد داشت.به همین دلیل هم هست که بر خی از همین نمایند گان 
کنونی طرح ایجاد در مجلس رامطرح کردهاند وفکر می کنند که شساید برخی 
پيشنهاددهند گان طرح استانی شدن انتخابات فکر می کنند | کنون که مدتی 
است نماینده هستند و مشهور شده‌اند. با استانی شدن انتخابات. پیر وزی خود 
را در رقابتی که شهرت در آن نقش مهمی دارد. تضمین خواهند کرد! 
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از نمایند گان مر دم هم. همان نظر یه اول است. بی توجه به اینکه به این ترتیب 
با توجه به اتفاقی که سال قبل در افزاب ش حقوقهاافتا.آنها که از تخصص 
و توانایی ویژه‌ای برخوردارند یامشاغل حساس و پر مسئولیتی را برعهده 
دارند. محکوم به تحمل فشار اقتصادی بیشتری خواهند شد و اند ک اند ک 
درحال از دست دادن مزایایی هستند که در قبال تخصص با مسئولیتی که 
داشته‌اند دریافت می کرده‌اند. نمی‌توان پس از سالها تجر به شکست خورده 
نظامهای کمونیستی و سوسیالیستی هم که به طاهر. شعار مساوات می‌دادند: 
از نظر دور داشت که پرداخت برابر به تمام کار کنان, نه به عدالت و انصاف 
نزدیک است و نه می‌تواند در بلندمدت ادامه باید. چرا که به سرعت باعت 
دور شدن بدنه دولت از نیروهای توانمند و متخصص خواهد شد.علاوه 
براینکه با ادامه این روش, در عمل. طبقه متوسط جامعه هر روز کوچکتر 
می‌شوند و به تعداد طبقه ضعیف که محتاج کمکهای همیشگی و ادامه‌دار 
دولت خواهند بود. افزوده‌می‌شود.در این صورت مدتی نخواهد گذشت که 
دولت به جای آنکه با پرداخت کمتر به متخصصین, خزانه خود را پرتر ببیند. 
به دلیل اجبار به پرداخت بیشتر به اقشار ضعیف که تعدادشان بیشتر شده. 
خرانه را خالی تر از گذ شته به تماشا خواهد تشست. 
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چندان بیراه هم نباشد. 

مساله خوشایند اینجاست که با دخالت وزیر جوان ار تباطات. قرار بر این 
شد که به‌جای اتک لو تاا ال کا کا اا ا 
مفقود کرده‌اند در یک روند اداری و هزینه بر و تکراری, برای گرفتن کارت 
محترم سوخت اقدام کنند و میلیونها ساعت از وقت ایرانیان و پولهایشان تلف 
شود. همین ایرانیان با چند کلیک ساده‌در کامپیوترهایشان. کارتهای بانکی 
خود رابه کارت سوخت تبدیل کنند تا برای یکی از دفعاتی که چندان هم 
تکرار نشده, تدبیر و تکنولوژی به هم آميخته شود و ایرانیان از چنگال تکرار 
و رخوت و بی‌تدبیری و تنبلی رها شوند. 


پهن‌پیکران وعده خوبان 


رئیس پژوهشگاه هوافضا گفت: با توجه به نا کامی هواییمای ایران ۰ ۰۱۴ 
هواپیماهای ۸ ت۱۹ نفره می‌سازیم, که این طرح آغاز شده و پیش‌بینی شده 
که تا ۱۴۰۴ هواپیمای پهن پیکر ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره را طراحی کنیم. (خبر گزاری 
ایسناءسه‌شنبه ۲۲ آبان)... گویند: مریدان شیخی غوغا کردند که: شیخنا وردی 
یافته, بر مرده‌می‌خواند زنده می‌شود. حکیمی شنید و گفت: شیخ را پیغام 
بری د:عجالتاً از بهر خدای ذ کری تعلیممان کن تابر زند گان بخوانیم, بلکه 
نمیرند!... چند سوال در همان عالم عوامی خودم دارم که به بزرگی و عالمی 
خود عفو خواهند کرد: 

۱-آن هواپیماهای ایران ۱۴۰ که دو فروندش به فاصله اند کی از 
بهره‌برداری در پرواز به مقصد نرسید و بیش از ۵۰ تن را با خود به زمین زد 
و باقیمانده‌شان بنا به دستور زمینگیر ماندند. چه مشکلی داشتند که حتماً و 
حکماً در طرح جدید تصحیح خواهند شد؟ می‌دانم اینقدر این سوال عامیانه 
است که ارزش جواب دادن ندارد؛ حدا کثر خواهند گفت: عموجان! دنیای 
صنعت. آن هم از نوع "های‌تک ",دنیای آزمون و خطاست. اینقدر باید 
ساخت و زمین خورد و دوباره برپای ایستاد که بالا خره جواب دهد! این طر فه 
حکیمانه را از قضا یاد دارم که یکی از نمایند گان مجلس نیز افاضه کرد. 

1 عوام هستم دیگر, تحمل کنیدا: گر در دنیای امروز به جای انکه 
خودمان -یعنی خود خودمان -هواپیما بسازیم» آن رااز بازار رقابتی دنیا 
تهیه کنیم و کمی هم چانه بزنیم ولابی نماییم و در عوض, هواپیماهای مدرن 
"آزمون و خطایس‌داده" رابه حرمت جان مردم انتخاب کنیم چه می‌شود؟ 
می گویند ماوابسته‌ایم؟ می گویند واداده‌ایم. می گوین د غربزده‌ايم؟ در 
عوض اگر فعلاً خودر وهای تولید داخلمان راقابل سوارشدن وراندن بسازیم. 
می‌گویند: چه بی کلاسهایی!؟ حتماً باید اطیاره" بسازیم تا طیالسماوات 
کنیم؟ نمی‌شود عجالتا به یک طی‌الاارض سلامت وایمن فکر کرد؟ 

کات می‌دانید ما از معدود کشورهایی 
جمعیتم ان بیشترین فر ود گاهها را داریم؟ مثلاً از کاشان تااصفهان, از 
سمنان تا شاهر ود. از شاهرود تا سبزوار از سبزوار تا نیشابور. از همدان 
به بروجرد واز نقاط مختلف این میهن عزیز و پهناور به خطه مقدسه 
"خود مختار خوانده , تا جابلقا و جابلساعلی‌بر کةّللّه سابق! و اینها عمدتاً به 
برکت پیگیریها و لابیها(!)ی شبانە‌روزى نمایند گان این مناطق بوده. که 
داشتن فرودگاه رابر ساختن جاده‌های ایمن و سالم‌سازی آب آشامیدنی 
و سلامت محیط زیست مناطقشان در اولویت دیدند. شعار "هر شهر یک 
فرود گاه! "به آنجا انجامیده که در کمبود و نارسایی سیستم ناوبری زمینی 
فرود گاهه اء گاه طیاره را با بسم له بلند می کنند و با صلوات می‌نش‌انند؛ 
طیّب له انفاسهم! 

۴- اصلا بی خیال این سیاه‌نمایی‌های! ما هواپیما می‌خواهیم. سالم و ايمن 
وراحت وخوش, کابش را می‌خواهیم. ساخت داخلش راهم می‌خواهیم؛ به 
کسی ربطی دارد؟ اگر عرضه دارند دیگران هم هر کدام در کشورشان چند 
بر ی با ار رت ار 
4 پوش لبنیات سالم و هوای را 
مخفی نکنند. بسیار خوب؛ و اما به قول فلاسفه باستان (!)» مسالتن: 

اگر تاریخ ذ کر شده در وعده خوبان» یعنی ۴ زبانم لال در یادمان 


ند که به نسبت وسعت و 


شد؟ ما همچنان طبق وعده منتظر پهن‌پیکریم؛ آنگاه اگر پهنش آماده نشده 
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در ظاي ت اشکار داشد و در داطن 


که گ چښین داشی از ریا کارا 
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زیر نظر: محمود صفادار 


روستای لیوس 


لیوس یکی از روستاهای شهر ستان دزفول در استان خوزستان است. 

این روستاسبک معماری خاصی دارد به نحوی که از تمام بخشهاي موجود 
در یک ساختمان استفاده بهینه می‌شود. بافت کنونی روستای لیوس سابقه‌ای 
بیش از ۷۰۰ سال دارد و وجود اسیابهایی با قدمت دوره ساسانی پیشینه 
این منطقه به دوره جنگ ایران و روم باز می گر دد. از ستونهاي ساختمان به 
عنوان انبار گندم استفاده شده است یا طراحي و جنس مصالح ساختمان به 
گونه اي بوده که در فضاهاي مختلف دماي مورد نیاز براي نگهداري اجناس 


رر کے ۶ 


مه ۰ 
روستای‌سلین 
سلین یکی از روستاهای بسیار زیبای هورامان کر دستان ایران است و در مسیر 
مریوان به هورامان تخت و روستای گردشگری هجیج قرار گرفته واين یکی 
از مزیتهای گر دشگری روستا در برنامه ریزی تورهای گردشگری است که 
به علت قرار گیری در منطقه حفاظت شده کوسالان, از تنوع گونه‌های گیاهی 
و جانوری ور غوروار ات. به عات احدات ار ایا آب 
دریاچه پشت سد بخشی از زمینهای روستارادر بر گرفته و به همین دلیل 
رودکای میس آحرین رسای است ک در اناز طر ی قلق برد ت دار 
روستاها مانند هجیج انجام می‌شود.البته با احداث سد داریان, روستای سلین 
نیز بر حاشیه این دریاچه قرار گرفته که موجب گسترش ورزش و تفریحات 


سح( 


۳ ۷آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


و مواد مورد نظر را داشته باشد. درها و پنجره‌ها جوبی هستند و جهت گیری 
واحدهای مسکونی به منظور بهره گیری از حرارت و نور خورشید به سمت 
یا ارب رای ار و 
روستای لیوس به روستای سنگی دزفول نیز مشهور است. این روستا از شمال 
غربی به کوه لنگر و از غرب به دره کول محدود می‌شود و به دلیل قرار گرفتن 
در ارتفاع ٩۷۰‏ متری از سطح دریاء اب و هوایی معتدل و کوهستانی دارد. با 
وجود گذشت سالیان زیاد از عمر این روستاي تاريخي در بافت کهن خانه‌ها 
هنوز هم شاهد نحوه معیشت.فر هنگ و سنن. گویش. آداب و رسوم و برپايي 
مراسم مختلف به شیوه کاملا سنتي هستیم. 

این روستا در سال ۸۷ به عنوان یکی از روستاهای گردشگری استان خوزستان 
انتخاب و معرفی شد. از سوغات روستا می‌توان صنایع دستی زیبا و ترشی انار 
لذیذ آن رانام برد.از دیگر صنایع دستی مردم روستای لیوس می‌توان کپو. 
اقل ا او اا 

علاوه بر بافت زيباي تاريخي خانه‌هاء داراي جاذبه هاي گردشگري طبيعي 


آبی بویژه قایق سواری در فاصله روستای سلین با سایر روستاهای مجاور شده 
ا ایر اا کا را ان ا 
که زبانزد منطقه است. زبان مردم روستا کردی هورامی است و مانند سایر 
مناطق هورامان. تمامی اهالی روستاء لباسهای زیبای کر دی بر تن می‌پوشند. 
روستای سلین بافتی کمانی دارد که الگوی ساخت آن ازروی رودخانه سیروان 
که در پایین این روستا جریان دارد گرفته شده است.این رودخانه بعد از پشت 
سر گذاشتن چند کوه ودامنه بسیار زیبا به حالت کمانی یا خمیده در پایین 
روستای سلین عبور می کند.به طوری که باغهای بسیار زیبای انار و گردو 
دوطرف آن را گرفته و پلی زیبا آنها را به هم متصل می کند. 

ایا رودا ران ری وا وات رانک 
تاریخی‌ترین قرآن موجود در کردستان است. این قر آن با خط کوفی وروی 
برست آھو توه قد ادت هوا ر درد ومان ار ی 


8 ر سے 
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اک ب ری میس 


وبکر شامل کوهستانها.مراتع بسیار زیبا؛ باغهاي میوه» رود خانه و 
آبشار است. کوه لنکر از سلسله جبال زاگرس از جمله مناظر طبیعی 
منطقه است که چشم‌انداز بسیار زیبایی دارد و بعضاً این کوه به دلیل 
همجواری با این روستاء کوه لیوس نیز خوانده می‌شود. 

بقاياي آسيابهاي | بي از بناهاي تاريخي روستاست که به دوره‌ساسانیان 
تعلق دارند و وظیفه آرد کردن گندمهاي اهالي را داشته‌اند. 

در این روستا مراسم و آیین‌هایی خاص بر گزار می‌شود که از جمله 
آنها می‌توان به عزاداریهای سنتی و مذهبی در ماه محرم و صفر اشاره 
کرد. جشن اولین باران نیز از مراسم خاص این روستاست که هرساله 
در آغاز فصل زمستان زماني که براي اولین بار باران می‌بارد اهالي 
روستا به بر کت نزول این رحمت الهي جشن و مراسم شک ر گزاري برپا 
می کنند.برای دیدن این روستای زیبای تار یخی و دیدنی, از جاده شمال 
شهرستان دزفول و مسیر شهیون بعد از گذر از روستاهای صالح آباد 
و گوشه به این روستا می‌رسیم. 


میم مین 
3 


است. هوار دره ویان در دامنه کوه کوسالان از مناطق بسیار خوش 
انیود ورای مب رمان ات ی اکر ورای 
گردشگری بسیاری را در این منطقه اجرا شده است. از دیگر دیدنیهای 
روستا می‌توان به آبگرم معدنی آوه تال. آبشار فصلی روستا و باغات انبوه 
این مراسم که در چهلمین روز پاییز هر سال بر گزار می‌شود نوعی مراسم 
می‌شود که با زیارت بابا حیرانی از بز ر گان منطقه هورامان همراه و اکنون 
روستای دیدنی, حتماً از محصولات و صنایع دستی آن هم دیدن کنید. 
کلاش بافی. جاجیم بافی, جولایی و ارغوان بافی از صنایع دستی روستای 
را رن 


EE ی‎ 
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استخر یا دریاچه ویستان در بره سر رودبار در استان گیلان واقع شده و از دوسو 
به جنگلهای زیب‌ای راش و از جهات دیگر به مراتع و تبه ماهورهای زیبا محدود 
ی ودای ا اا ۱ 
مسافران و گردشگران پدید آورده‌است.این دریاچه در ار تفاع ۰ متری از 
سطح دریا و در فاصله ۵۵ کیلومتری از شهر رودبار قرار گرفته است. 

دریاچه ویستان فاقد رود دائمی است واز سرازیر شدن آبهای سطحی و 
چشمه‌های زیر زمینی ایجاد شده است.اين منطقه به دلیل کوهستانی بودن و قرار 
گرفتن دریاچه در دره. مکانی عالی برای بازدید بویژه در فصول گرم سال است. 
می‌توانید در این دریاچه ماهیگیری کنید اما ماهیان زینتی همچون ماهی قر مز 
هم در این دریاچه زند گی می کنند. فضای اطر اف دریاچه از امنیت خوبی برای 
و را ع روا را مدرب 
ندارد. این دریاچه حدود ۴ هکتار وسعت دارد و ابعادش حدود ۲۳۰ متر در ۱۰۰ 
مقر الست عمق آب کن به ۰ متر هم می‌رسد. به لطف طبیعت منطقه و دامهایی 
که برای چرا به این دشت می آیند. عسل مرغوب ولبنایت لذیذی رامی‌توان در 
اس مایت هت فاد ار وهای ماراق از له ار کال رال الک 
تمشک. سیب. گلابی و گردو هم غافل شد. 

می‌توانید در کنار ساحل دریاچه بنشینید و در سکوت به صدای پرنده‌ها گوش 
دهید. از آنجا که مسیر رسیدن به دریاچه کمی دشوار است. پيشنهاد می کنیم حتماً 
از خودروهای دو دیفر انسیل استفاده کنید. همچنین تابلوهای راهنمای زیادی در 
مسیر وجود ندارد. برای اطمینان بهتر است در مسیر از مردم محل پرس و جو 
کنید.برای دسترسی به این دریاجه از سمت تهران, باید از بزر گراه قزوین -رشت تا 
ان ای ویس تست ای ی مس رای ا ر و 
۸ کیلومتر فاصله است. در ابتدا برهسر و قبل از ورود به شهر جاده‌ای در سمت 
چپ شما را بعد از ۲ کیلومتر به دریاچه می‌رساند. 
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۰ 


1 


ن عادت کین خداحی 


۰ 


ادد 


که از سخن ادلھان نی سو دی خواهی جست 


افلاطون 


مادراهای واقعی فارجی 


چیزی به دستم خورد و من رااز خواب 
پراند. پدربز رگم کنارم بود. دستم را گرفته بود 
و با مهربانی همیشگی‌اش می گفت: عزیزم. بیدار 
شوا" به سختی چشمهایم را باز کردم و به دور و 
برم نگاهی انداختم. روی تخت بیمارستان بودم. 
چه اتفاقی افتاده بود؟ همانطور جشمان سرگردانم 
اطراف اتاق را می کاوید که سرانجام نگاهم در نگاه 
مهربان و گرم پدربزرگ گره خورد واحساس 
آرامش کردم. تا لحظه‌ای که پدربزرگ را ببینم 
وحشت داشتم. مهم نبود در چه شرایطی بودم 
یاجه اتفاقی افتاده بود. پدربز رگ همیشه به من 
آرامش میداد و بادیدنش احساس بهتری پیدا 
می کردم. 


کود کی آموخته بودم و خودم هميشه به آن پایبند 
بودم. از کود کی عشق را تجربه کرده بودم و هربار 
که به آن نیاز داشتم. از عشق سرشار می‌شدم. پدر 
و مادرم» سه برادرم و مخصوصاً پدربز رگم به من 
عشق می‌دادند و در هر شرایطی از من حمایت 
داشتم و تصور می کر دم او همه‌چیز رامیداند حتی 
اگر به روی من نیاورد. خانه پدربز رگ درست 
کنار خانه ما بود و این همسایگی بزر گترین شانس 
زندگی ما بچه‌هابود چون بیشتر وقتها به جای 
خانه خودمان. خانه پدربزرگ بودیم. پیاده‌روی 
صبحگاهی عادت هر روزه پدربزر گ بود و خیلی 
کلاه دوست‌داشتنی خودمان را داشتیم که وقت 
پیاده‌روی سرمان می‌گذاشتیم. پدربز رگ هر وقت 

و فریاد شادی ما بلند می‌شد چون می‌دانستیم 
الان باشکلاتی ری ماس یا سنگی زیبا 
N ES‏ 
تکالیفمان بودیم یابادوستمان مشکلی داشتیم. 
پدربزرگ آنقدر سر به سر ما می گذاشت و شوخی 
می کرد تا به خنده بیفتیم و مشکل از یادمان برود. 
هر وقت اوضاع تیره و تار بود. پدربزرگ با چراغی 
در دست کنار ما بود. 

با همه اینهاء من هنوز مشکلاتی داشستم. دوره 
کودک به زنی بالغ تبدیل می‌شدم اما در درون 
بین این دو بعد گیر افتاده بودم. دیگر نه کودک 
بودم که دلم به بچگی‌هايم خوش باشد نه هنوز 


۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


آنقدر بزرگ شده بودم که کاملاً عاقل باشم و 
خوب و بد را تشخیص بدهم. نمی‌فهمیدم چرا یک 
لحظه خوشحالم و لحظه‌ای دیگر آنقدر ناراحت 
که دلم می‌خواست در دنا نباشم. هم هیجان‌زده 
بودم که دارم بز رگ می‌شوم هم همزمان ترسی 
موهوم و ناشناخته را تجربه می کردم که از درون 
روحم را می‌بلعید و خیلی وقتها نمی‌توانستم آن را 
کنترل کنم و در مقابلش کم می آوردم. گیج بودم و 
یک‌جورهایی در پوست خودم نمی گنجیدم. گویی 
روحم به زندانی تبدیل شده بود که می‌خواست تا 
می‌پرسیدم برایم چه اتفاقی افتاده؟ مشکل از 
دارم و خودم از آن بی‌خبرم؟ ۱ 

خانواده دوست‌داشتنی‌ام در آن روزهای سياه 
برایم به غریبه‌هایی تبدیل شده بودند که اصلا 
نمی‌شناختمشان و نمی‌توانستم با آنها ارتباط 
بگیرم. تا آن دوره تقریبأً می‌توانستم درباره 
همه‌چیز با پدربز رگ حرف بزنم و از او راهنمایی 
بخواهم اما این حرفهاء چیزی نبودند که به همین 
سادگی به زبان بیایند. حتی از پدربزرگ هم 
مخفی‌شان می کردم. همه چیز را در قلبم مخفی 
می کردم و به هیچ کس حرفی نمی‌زدم. بچه‌های 
مدرسه روز به روز بیشتر از قبل من را از جمعشان 
حذف می کردند و مسخره‌ام می کر دند. احساس 
می کردم با همه فرق دارم و البته گمان می کردم 
همه اینها تقصیر من است. آن زمان نمی‌توانستم 
بسرای این حالت اسمی انتخاب کے اما اگر الان 
بخواهم آن را توصیف کنم. می گویم افسرد گی 
داشتم. من به افسرد گی شدید مبتلا بودم و آن‌طور 
که معلوم بود راه فراری هم نداشتم. 

پدربزرگ یک روز بالاخره طاقت از کف داد 
و از من پر سید: 

"برای دختر کوجولوی من اتفاقی افتاده؟" 

رویم را از پدربزرگ بر گرداندم و جواب دادم: 
"چیزی نیست. حالم خوبه." 

پدربزرگ دستش راروی شانه‌ام گذاشت و 
من رابه طرف خودش بر گرداند. خواست حرفی 
برتد یا مخل چندوفت پیش بای ک کاریا حرف 


خنده‌دار حالم راخوب کند.اما کاملاً مشخص بود 
که فهمیده بود من برای این کارها بزرگ شدهام و 
فش کل رلیچ تی رار حال یکت مساله بای با 
دعوابا بچه‌هاست. پدربز رگ مرادر آغوش گرفت. 
آن لحظه حس کردم بیشتر از هر کسی در دنیامن 
رادرک می کند و حالم را می‌فهمد. همان موقع. 
در آغوش پدربز رگ امنیت رااحساس کردم. در 
آن زمان و موقعیت خاص گویی در آسمانها بودم. 

هنوز چند روز از فارغ التحصیلی‌ام از دبیرستان 
نمی گذشت که به پدر و مادرم اعلام کردم 
می‌خواهم برای خودم مستقل زند گی کنم. پدر و 
و هوایم رابهتر کند و من رااز این وضعیت بیرون 
یاو رددش رل کر دزد مدت کوتاهی به طور مهل 
در فلوریدا زندگی کنم. 

از خدا خواسته در اولین فرصت به فلوریدا 
شهری که در آن زندگی می کردم ساحلی بود. 
عاشق قدم‌زدن کنار دریاو آب‌وهوای مرطوب 
بودم. یک روز صبح که پیاده‌روی می کردم ناگهان 
یاد پدربزرگ و پیاده‌روی‌های صبحگاهی‌اش 
افتادم و دلم حساپی برایش تنگ شده بود و هوایش 
را کرده بودم. زندگی در فلوریدا زمین تا آسمان 
فرق داشت. باخودم فکر کردم ممکن است من 
هم در این شسهر تغییر کنم و ادم متفاوتی شوم. 
شاید دوباره همان دختری می‌شدم که به حرفها و 
کارهای بانمک پدربز رگ می‌خندید و با تمام وجود 
شاد و رها بود. 

اما من افسردگی‌ام رادر شهر و خانه خودمان جا 
نگذ اشته بودم. تنها زند گی کردن فقط حال و روزم 
رابدتر از قبل کرد. دنبال دوستانی بودم که وقتهای 
تنهایی‌ام راپر کنند. به دنبال راهی برای خلاص 
شدن از شر افسردگی بودم و کم کم با مهمانی رفتن 
اشنا شدم. دختری که چندان هم نمی‌شناختمش و 
یک روز در کافه با او اشنا شدم به من پيشنهاد داد 
برای رهایی از فکر و خیال با او به مهمانی بروم. او 
هم مثل من مشکل داشت با این تفاوت که راه فرار 
راییدا کر ده بود. او برای رهایی از افسرد گی. الکل 
و مواد را انتخاب کرده بود. 


یک لحظه بتردیدبه حرف وپیش_نهادش فکر 
کردم اما خیلی زود خودم راقانع کردم که هرچه 
نباشد او این راه رارفته و حالش خوب شده چرا 
من امتحان نکنم؟ 

وقتی پایم رادر اولین مهمانی گذاشتم. از خودم 
پرسیدم اگر پدربزرگ الان اینجا بود ومن رادر 
این وضعیت می دید درباره دختر کوچولویش چه 
اکری تی کره؟ قل ار ایتک چرآی ازج سول جرا 
پیدا کنم» پارتی رفتن کار هر شبم شده بود. به 
جای اینکه از افسردگی خلاص شوم. سبک جدید 
زندگیا به مخمصه یزرگی تیدیل شد. 

حالا دیگر در پنهان کردن مسایل مختلف خبره 
بودم. همانطور که افسرد گی‌ام را پنهان کرده بودم. 
این بار مصرف الكل راهم از بقیه مخفی کر دم. 
کے کرو اتام راخ هار که 
شغلم را از دست می‌دادم فوری سراغ شغل جدید 
می‌رفتم و کارم را عوض می کردم. با همین رویّه 
بیست سالگی‌ام را آغاز کردم. راحت همه را فریب 
می‌دادم اما نمی‌توانستم سر خودم کلاه بگذارم و 
واقعیت رااز خودم مخفی کنم. دلم برای پدربزر گم 
تنگ شده بود. دلم برای خانواده‌ام تنگ شده بود. 
تصمیم گرفتم به شهر خودمان بر گر دم. اما ناامنی 
سابق انتظارم را می کشید. همانطور که نقل مکان 
به فلوریدا نتوانسته بود افسردگی‌ام را درمان کند. 
باز گشت به خانه هم نتوانست مانعی باشد برای 


پدربزرگ دستش راروی 
شانه‌ام گذاشت و من رابه 
طرف خودش برگرداند. 
خواست حرفی بزند یا مثل 
چند وقت پیش با یک کار 
یا حرف خنده‌دار حالم را 
خوب کند. اما فهمیده بود 
من برای این کارها بزرگ 
شددام 


اینکنه مواذ و الکل مصترف نکتم. پدزبزرگ تامرا 
دید متوجه شد که از همیشه بیشتر در مشکلاتم 
غرق شدهام ما سالابز رگ شب ده بودم شا یدبا 
رون فکرمی کرد دیگر نمی وان مثل قیل کتارم 
باشد. کاش پدربزرگ می‌فهمید دختر کوچولوی 
درونم هنوز از همه‌چیز وحشت دارد و کمک 

یک شب که احساس می کردم دیگر ارزش 
زندگی کردن ندارم و بهتر است هم خودم وهم 
خانواده‌ام بخصوص پدربزر گم راراحت کنم. کمتر 
از همیشه الکل مصرف کردم و به خانه برگشتم. 
مرا را ال را 
با زند گی‌ام اینطور بازی کنم و این بلاهاراسر خودم 
بیاورم. احساس بی‌ارزشی می کردم و بیشتر از هر 


وقت به پوچی رسیده بودم. وقتی به خانه بر گشتم. 
به دستشویی رفتم. در قفسه داروها را باز کردم. به 
من چشمک می‌زدند. تر دید نکر دم.لیوان آب راپر 
کردم و قرصهارادانه دانه بلعیدم. لوان را دوباره پر 
برگشتم و روی تخت دراز کشیدم. زمزمه کردم: 
"خدایا من دیگه نمی‌تونم تحمل کنم.من 
حتی نمی تونسم مبارزه کنسم و زند گی خودم رو 
نجات بدم. لطفاً کمک کن وقتی چشمام رو 
می‌بندم دیگه باز نکنم و اين زند گی بد و داغون 
برای‌هميشه تمام بشه. امیدوارم آدمهایی که 
عاشقشون هستم منو درک کنن و ببخشن." 

حالا چشم باز کرده بودم و می‌دیدم پدربزرگ 
ینجا کتار تختم در بیمارستان ایستاده وبا مهریاتی 
دستم را گرفته. با ان همه قرصی که خورده بودم 
اطمینان داشتم می‌میرم. پدربز رگ همان کلاهی 
راسرش گذاشته بود که در بچگی عاشقش بودم. با 
خودم فکر کردم شاید برای پیاده‌روی صبحگاهی 
آماده می‌شد. اما من چرا آنجا بودم؟ 

نگاه پدربزرگ خیلی غمگین بود و لحظه‌ای 
دستم رارها نمی کرد. لبخند کمرنگی زد و گفت: 
"عزیزم باید بیدار بشی. باید هرطور شده چشمات 
رو باز کنی. زندگی تو تمام نشده." 

تازه ان موقع بود که یادم امد چه اتفاقی افتاده. 
معذب شدم. یعنی پدربزر گ فهمیده بود چه کار 


کردم ؟ دوست داشتم همه‌چیز را برایش تعریف 
کنم. مطمئن بودم پدربز رگ حالم راد رک می کند. 
می‌دانستم هنوز عاشقانه دوستم دارد و همین فکرء 
بیشتر از هر چیزی به من انگیزه داد زند گی‌ام را 
عوض کنم.وقتی به صورت مهربان و چشمهای 
عاشق پدربزرگ نگاه کردم. مطمئن شدم که 
می‌خواهم این کار را بکنم و از پسش برمی‌آیم. 
حرفهای زیادی برای گفتن داشتم اما خیلی خسته 
بودم. کم کم چشمهايم سنگین شد و خوابیدم. 
این بار وقتی چشم باز کردم مادرم کنارم بود و 
دستم را در دستش گرفته بود. همه خانواده‌ام انجا 
بودند. همه بجز پدربزرگ. تا چشم باز کردم سراغ 
پدربز رگ را گرفتم. مادرم دستی به سرم کشید و 
گفت: "تو سه روز بیهوش بودی. پدربزرگ خیلی 


اطلاعات هفتگی ۱ شماره ۳۸۱۹ 


نگرانت بود و تو این مدت از خونه تکان نخورد." 

حرفی نزدم و با مادر بحث نکردم. می‌دانستم 
کمی بعد پدربزرگ برای آرام کردن من می آید. 
همین که از بیمارستان مرخص شدم به دیدنش 
رفتم. آنقدر محکم بغلم کرد که به سختی نفس 
می کشیدم. دوباره در آغوش پدربزرگ در 
آرامش مطلق بودم. آهسته اما پر از اطمینان گفتم 
دیدنش در بیمارستان زند گی من را عوض کرده 
و می‌خواهم دوباره همان کریستینی باشم که او 
دوست داشت. 

پدربزرگ با چشمانی پر از اشک به من نگاه کرد 
و گفت دراین چند روز اصلاً خانه را ترک نکرده 
و چون دلش رانداشته که من رادر بیمارستان و 
بیهوشی ببیند. به آنجا نیامده. به پدربز رگ توضیح 
دادم که حتما اشتباه می کند چون آن روز کلاه 
دلخواهش راسرش کرده بود. گفتم شاید وقتی 
برای پیاده‌روی می‌رفت به من هم سر زده بود. 
پدربز رگ توضیح داد که در این چند روز اصلاً 
حال خوشی نداشت و نمی‌توانست پیاده‌روی کند. 
با التماس به پدربزرگ گفتم: اما من مطمتنم که 
شما بودین. شما بهم گفتین چشمام رو باز کنم ومن 
هم به خاطر شما این کارو کردم" 

علامت تعجب صورت پدربزر گ باز شد گویی 
جواب سوالهایش را پیدا کرده بود. پدربز رگ من 
رابه نشستن دعوت کرد و گفت: "عزیزم. بهشت 


ن 


کچ کم چس ی 
سنگین شد و خوابیدم. 
این بار وقتی چشم باز 
کردم ماد رم کنارم بود 
و دستم رادر دستش 

گرفته بود. 
همه خانواده‌ام آنجا 
بودند. همه بجز 
پدربزرگ 


هنوز برای قبول تو آماده نبود. بعد از این اتفاق. 
خیلی دعا کردم و از خدا خواستم بهت فرصت بده 
زند گیت رو سر و سامون بدی و بتونی دوباره از نو 
شروع کنی. فکر می کنم اونجاء تو اون لحظه سخت 
منو دیدی تا دوباره انگیزه بگیری و بشی همون 
دختر کوچولوی سابق." 

وقتی پدربزرگ این حرفهارامی‌زد. گویی با 
تمام وجود به قلب و روحم آرامش تزریق می‌شد. 
آرامشی که تا آن لحظه حتی در بهترین روزهای 
کود کی‌ام تجربه نکرده بودم. پدربزرگ درست 
می گفت. من هنوز برای رفتن آماده نبودم. پیمانه 
زند گی من پر نشده بود و هیچ دوست نداشتم 
اینط ور از دنیا بروم. من باید زند گی می کردم. باید 
زندگی‌ام را از نو می‌ساختم. 
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رئیس داد گاه رو به پدر کرد و پرسید: 

"مید ونم دارین توافقی جدامیشین امانمی‌خوای 
یه فرصت دیگه به زنت بدی آقای رضایی؟" 

پدر پوزخند زد. مادر را نشان داد و گفت: 

"شمایه نگاه به این زن بن دازا همین الان 
بچلونی ش یک کیلو تریاک از رگهاش میزنه 
بیرون...! به چنین آدمی باید فرصت داد؟ در این 
هیجده سال به اندازه کافی تحمل کردم..۲ 

رئیس داد گاه به مادر نگاهی انداخت که 
داشت جرت می‌زد و گفت: "خانم فریبا نمیخوای 
تر ک کنی...؟ اگر قول بدی اعتیاد رو بگذاری کنار 
می‌تونم حکم طلاق رو عقب بندازم و.." 

پدر نگذاشت حرف قاضی تمام شود: جناب 
رئیس مابه صورت تواقی داریم جدا می‌شیم و 

این بار رئیس دادگاه حرف پدر را قطع 
کرد: دارم از ایشون سوال می کنم! "و سوال را 
تکرار کرد و گفت: شمایه پسر هفده ساله داری» 
به خاطر اون هم که شده.. " 

و پدر با خنده گفت: "شما ازش بپرس اسم 
پسرش رو میدونه؟ "رئيس داد گاه این بار با تحکم 
گفت: "اگر یه بار دیگه حرفم رو قطع کنی از داد گاه 
بیرونت می کنم آقای رضایی...۲ 

پدر سکوت کرد و مادر جواب قاضی را فقط با 
یک کلمه داد: "خلاص ۲ 

پدر خیالش راحت شد و قاضی سوال بعدی 
راپرسید: مهریه پرداخت شده؟ حساب و 
"... پدر چکی را که آماده کرده بود 
گذاشت روی میز و خطاب به قاضی و رو به مادر 
گفست: ابله آقای رئیسس.. توافق کردیم به جای 
۱۳۴ سکه» پنجاه تا سکه بگیره این هم چک روز به 
قیمت پنجاه تا سکه, لااقل تا چند ماه میتونه مواد 
بخره. "مادر چک رابرداشت و قاضی سوال آخر 
راپرسید: "در مورد حضانت فرزندتون هم که 
ظاهر آ مشکلی ندارید؟" 

پدر سر تکان داد و گفت: 

"من به خود سیناهم گفتم که اگر چه تایک سال 
وه قاتا منسرپرد نش ستمما اکر دای 
می‌خواد با یه مادر عملی زند گی کنه, آزاده.." 

مادر از جا بر خاست و پر سید: 

"کجا روباید امضا کنم آقای قاضی؟" 

امضاها رد وبدل شد ومن نگاهی به مادربزر گم. 
یعنی مادر پدرم انداختم که بغض کرده بود. 
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و داخل راهرو 
ایستادیم تا بالاخره آن دو هم 
خارج شدند. پدر به طرفمان آمد و گفت: 

"راه بیفتین که من باید برم شر کت." 

ماد ربز رگ به قصد خداحافظی به طرف مادرم 
رفت که پدر گفت: "من میگم دیرم شده اون وقت 
شما میخوای خداحافظی کنی؟ اصلاً نگاهش کن. 
نمی‌تونه سر پا بایسته!" 

مادربزرگ با اینکه عادت نداشت روی حرف 
پسرش حرف بزند این بار به آرامی گفت: " 
اگر کلفت خانه هم بود بای د باهاش خداحافظی 
می‌کردم. چه برسه به اینکه عروسم بود!" 

پدر لبش را گاز گرفت و بین مادرش وزن 
سابقش ایستاد تا خداحافظی انجام شود. پیدا بود 
مادربزرگ جرات حرف زدن ندارد. اما شانس 
آورد که یکی از مشتریان شر کت به پدر زنگ زد 
تااو کمی دورتر شود. مادربز رگ دست مادرم را 
گرفت و گفت:" فریی جون حلالم کن 

مادر آهی کشید و گفت: "شما که تقصیری 
نداشتی... پس شما هم منو حلال کن خانم 
جون..." مادرب زرگ بغض کرد و گفت: "تقصیر 
تداشتم. آما خیلی سکوت کردم ماذر آهی کشید 
وروبه من گفت: "پس تو هم رفتی؟" 
خوشبختانه تلفن پدر تمام شد و با آمدنش مرا 
از مخمصه بیرون آورد و بدون توجه به مادرم. 
دست من و مادربزر گ را گرفت و همانطور که به 
طرف در خروجی می‌رفتیم گفت: 

"من نمی تونم برسونمتون: یه مشتری خوب تو 
شرکت منتظرمه. دربست بگیرید و برید... 

داخل تاکسی که نشستیم. من زیر چشمی و 
مادربزرگ با چشمان اشکبار به مادر نگاه کردیم 
که به سختی چمدان کوچک لباسهایش راداخل 
صندوق عقب یک تاکسی گذاشت و خودش 
هم سوار شد. کمی که دور شدیم مادربزرگ نم 
اشکهایش رابا گوشه روسری‌اش گرفت و رو به 
من گفت: ولی بد کردی سینا.., بد کردی که 
دلش رو شکستی! آمنتظر همین حرف مادربز رگ 
بودم که بلافاصله گفتم: "مادربز رگ چه انتظاری 
زندگی کنم؟ اون آبروی منو برده...! 1 

راننده تاکسی از آینه نگاهمان کرد و من 
صدایم را پایین آوردم و ادامه دادم: اصلاً دیگه 
نمی‌خوام ببینمش. مگه اون واسه من مادر خوبی 
بود که من براش پسر خوبی باشم؟" 

مادربزرگ نگاهم کرد و گفت: آیعنی پدرت 


واسه تو خیلی پدر خوبیه؟ آره چون 
همیشه کارت بانکیت رو پر می کنه!" 
دوباره صدایم بالارفت: آون هم پدر خوبی 
نیست. اما لااقل باعث خفت و آبروریزی‌ام نیست!" 

دیگر حرفی بین ما ردو بدل نشد تا رسیدیم 
خانه. می‌توانستم زنگ آخر به مدرسه بر سم. 
اما حوصله نداشتم. لباس عوض کردم ورفتم 
طبقه پایین و شیرجه زدم داخل استخر و مشغول 
شنا بودم که مادربزرگ با کیک و نسکافه آمد 
پایین. آماده رفتن به خانه خودشان بود. اما موقع 
خداحافظی گفت: همیشه همه جیز اونطور 
نیست که می‌بینی یا می‌شنوی سینا جان. منظورم 
اينه که نه مادرت اینقدر گناه کار و مقصره نه 
پدرت بی گناه... این رو یه روز می‌فهمی!" 

دستش را گرفتم و گفتم: خب اگه اینطوری 
بود چراشما هیچ وقت از مادر دفاع نکردی؟ چرا 
امروز توی داد گاه سا کت بودی مادربزر گ؟" 

پیرزن آهی کشید و گفت: آمیتونم بهت 
بگم چون پسرم بود سکوت کردم.... یا فکر کنی 
مادرشوهر بدجنسی هستم. ولی واقعیت اينه 
که از بابات می‌ترسم چون خرج من و پدرش 
رو میده و اونقدر می‌شناسمش که بدونم اگه 
طرف مادرت رو می گر فتم. با رذالت تمام من و 
پدربزرگت رو از خونه بیرون می کرد وسر پیری 
اواره می شدیم. می‌دونم که اون دنیا باید جواب 
پس بدم. اما حساب تو با ما فرق داره سینا جان. 
اون زن مادرته. فریبا زن خوبی بود اما..." 

مادربز رگ سکوت کرد. اشکش جاری و 
آماده‌رفتن شد که دستش را گرفتم: "یه چیزی 
بگو مادربزر گ. رمق کلمت کون دوه 
پس من چطوری حقیقت رو بفهمم؟ 

مادربزرگ کمی فکر کرد و گفت: 

" واسه اینکه بعد ا وقتی بابات قسم میده بهش 
دروغ نگم چیزی نمی‌تونم بهت بگم. اما کافیه 
بری به مادرت بگی سو گل کی بود؟ اون وقت 
خودش همه چیز رو برات تعریف می کنه. فقط 
از طرف من بهفریبا گر مدیونه اک ه پیات بکه 
من چیزی بهت گفتم..." 

ی ی و ور تم آرام 
بیزار بودم. حرفهای مادربزرگ آتش به جانم 
انداخته بود. معطل نکردم و سوار موتورم شدم 
و به جایی رفتم که می‌دانستم مادرم قرار است 
در آنجا زندگی کند. در زیرزمین یک خانه که 
صاحبخانه‌اش نیز معتاد بود! یک ساعت بعد که 
وارد حياط شدم بوی تریاک همه جاراپر کرده 
بود. صاحبخانه که مرا نمی‌شناخت با دیدن سر 
و وضع مرتبم کمی جا خورد و فکر کرد آمده‌ام 
دنبال جنس.اماوقتی گفتم پسر فریبا خانم 
هستم" با تعجب نگاهم کرد و یک اتاق شبیه به 
دخمه را در زیرزمین نشانم داد. داخل که شدم 


مادر هنوز سر بساطش بود. با دیدن من جا خورد 
ومثل همیشه که جلوی من مواد مصرف نمی کر د. 
بساطش راجمع کرد و روبرویم ایستاد و پرسید: 

چیه؟ قاطی لباسهام چیزی از تو باخودم 
آوردم؟" 

چند ثانیه سکوت کردم و روی فرش ماشینی 
پاره و سوخته‌ای که کف دخمه پهن بود نشستم و 
همه حرفهایم رایکجا زدم: سوگل کیه؟ جریان 
سو گل جیه؟ شما جرا معتاد شدی؟ به مادربز رگ 
هرچی اصرار کردم چیزی نگفت. می گفت از 
بابامی‌ترسه. واسه همین فقط همین یک اسم 
رو تحویلم داد و گفت شمابقیه اش رو تعریف 
می‌کنی. بعد هم شما رو قسم داد که مدیونی اگه 
به بابا چیزی بگی. 

مادر سیگارش رابا آتش سیگاری که 
در دست داشت روشن کرد و پوزخند زدو 
گفت: مادربزر گت زن بدی نیست. اما هميشه 
اینطور مواقع سکوت می کنه! تقصیر هم نداره. 
چون میدونه پسرش چه نامردیه. میخوای بدونی 
سوگل کیه و من چرا معتاد شدم؟ دلم نمی‌خواد 
بدونی» یعنی می‌ترسم از پدرت متنفر بشی و آون 
وقت مقابلش بایستی و اون هم بایکوتت کنه, اون 
وت پیش به مادر عملی که نمی‌تونی زت کے کے 
و از اونجا هم که رونده شدی و... 

-مادر فلسفه نباف. لطفاً بکوش گن کیه و شما 
چرامعتاد شدی؟...مادر که سماجتم رادید پکی 
به سیگارش زد و شروع به گفتن کرد: 


پدرت از همون اولی که با هم ازدواج کردیم 
سر و گوشش می‌جنبید. ولی من که با ثروتش 
خوش بودم» مدام خودم رو فریب می‌دادم که همه 
مردها گاهی اوقات شیطونی می کنند! وقتی هم تو 
به دنیا اومدی فکر کردم دیگه مرد زند گی ميشه. 
تا دو سالگیت هم واقعا مرد خوبی بود. اما دوباره- 
به قول خودش -بعضی وقتها شیطنت می کرد. 

تااینکه تو هفت سالت شد و به مدرسه رفتی 
که یه روز من که سوار ماشین بابات بودم تصادف 
شدیدی کردم و دو تاپام شکست. واسه همین 
مجبور شدم یه خدمتکار به خونه بیارم که هم غذا 
بپزه و هم تو رو تر وخشک کنه و هم به من برسه. 
ظاهرش زن خوبی به نظر می‌رسید. اما باطنش 
گ رگ بود! این رو خیلی دیر فهمیدم! هفته‌های اول 
حس کردم که معتاده. یعنی بعضی وقتها می‌دیدم 
یه چیزی تو چایی حل می کنه و می‌خوره, اما به 
روش نیاوردم و در عوض به پدرت گفتم بیرونش 
کنه. اما ساسا پدرت»بااینکه خودش حتی 
سیگار هم نمی کشه و از اعتیاد هم بدش میاد. 
نفهمیدم چرا دلش به حال "سوگل "سوخت و 
گفت: "زمستون دربه‌در ميشه, بگذار یک کاری 
پیدا کنه بعدآآردش می کنم! "من هم حرف ساسان 
رو باور کردم. غافل از اينکه پدرت به خاطر 


اینکه با اون زن خدمتکار رابطه داشت. 
نمی‌خواست اونو از خودش بر نجونه! در 
حقیقت از همون موقع کلید بدبختی من 
زده شدایعنی آسوگل "مثل یه مار خوش | 
خط وخال واسه من دلسوزی می کرد ومن ۰ 
هم که هنوز نمی‌دونستم سوگل معشوقه ٠‏ 
پدرته. کم کم به مهربونیش عادت ٥‏ 
کردم واون هم که حالا می‌دونست من ۹ 
از اعتیادش خبر دارم. راحت و بی‌دردسر 
توی | شپزخانه تریاک می کشید. یکی دو 
بار هم که دید من درد می کشم. اصرار 
کرد که "دو تا پک بزن دردت تمام میشه!" 
راست هم می گفت. اوایل تریاک دردم 
رو برطرف می کرد اما بعد | خودش شد درد 
بی درمون. موقعی به خودم اومدم که دو سال بود 
اسیر اعتیاد شده‌بودم. اما خودم باورم نمی‌شد! 
وقتی فهمیدم اسیر تریاک هستم که سوگل" 
پنج روز به خانه ما نیومد و توی اون روزها که او 
رفته بود شهرستان دیدن مادرش, زمین رو گاز 
می گرفتم. تا بالاخره برگشت و دوباره روز از نو و 
روژی از نو. فقط تعجب می کردم که چطور پدرت 
متوجه اعتیاد من نمیشه؟ اما خام بودم. خر بودم و 
نمی‌فهمیدم که ساسان از همه چیز باخبر »!این رو 
چهار سال پیش فهمیدم که پدرت از سو گل خسته 
شد وبیرونش کرد اما اون زن که از من هم بدبخت 
تر بود. یه روز تلفن زد و برای اینکه از ساسان انتقام 
بگیره‌همه چیز روبرام گفت و تعریف کرد که 
پدرت ازش خواسته منو معتاد کنه تا به موندن 
سوگل راضی بشم!و به بقیه کنافت کاریهاش هم 
کاری نداشته باشم .بعد از رفتن سوگل بود که 
پدرت تازه بادش افتاد که اعتیاد من داره ابروش 
رو می‌بره.هر روز بهم سر کوفت میزد و تحقیرم 
می کرد و اما من جنان غرق در اعتیاد بودم که 
هیچی حالیم نبود. مخصوصاً وقتی از طرف تو 
هم بی‌احترامی می‌دیدم بیشتر غرق می‌شدم؛ تا 
بالاخره بابات از وضع من خسته شد و یه روز رک 
وراست بهم گفت: "فر یبا به راحتی می‌تونم طلاقت 
بدم ویک ریال هم بهت ندم.اما حاضرم بیست 
سکه بهت بدم که توافقی طلاق بگیریم "!من هم 
که مدام حس می کردم تو هر روز بیشتر از من دور 
میشی, فکر کردم دیگه چیزی واسه از دست دادن 
ندارم و با کمی چانه زدن ساسان به پنجاه تا سکه 
راضی شد و امروز هم که خلاص! " ... _ 
حرفهای مادر که تمام شد. حس آدمی را 
داشتم که از سینما خارج شده. انگار همه چیز یک 
فیلم بودا شب که به خانه برگشستم تا صبح فکر 
کردم و تصمیم خود را گرفتم و فردا صبح دوباره به 
دیدن مادرم رفتم و گفتم: همه حرفهایی که زدی 
درست بود مادر. پدر به تو بد کرد. مادربزرگ 
باسکوتش بهت بد کرد. سو گل بهت بد کرد.... 
حتی من هم برات پسر خوبی نبودم و به شما بد 


اطلاعات‌هفتگی شما ره ۳۸۱۹ 


کردم. اما توخوب باش مادر.... واسه من خوب 
باش. مادر. من خجالت می کشم که دیگران بگن 
مادرم معتاده! به خاطر من همه چیز رو بگذار کنار. 
منم پات وامیسم. قول میدم! ...مادر اشکهایش را 
پاک کرد و گفت: "می‌دونی اگه منو انتخاب کنی. 
پدرت و ثروتش رو از دست میدی؟" 

-آره می‌دونم. اما در عوض يه مادر پاک 
تفهزیون کرام داشت کفیسه تارمن رده 
معتاد نیست! 

مادر آهی کشید و گفت: "یک دوست معتاد 
داشتم که هميشه می گفت: بهترین دارو برای 
ترک اعتیاد امیده!حالا من هم امتحان می کنم 
که ببینم راست می گفت؟" 

پنج روز بعد مادر وارد" راهروی‌امید "شدابه 
کمک من در یک مر کز ترک اعتیاد بستری شد. 
می‌فهمیدم خیلی سختی می کشد. اما هر روز که 

حق با مادر بود. پدر وقتی دید من مادر را 
انتخاب کرده‌ام از خانه بیرونم کرد. حق با 
مادربز رگ بود که می‌دانست پسرش آنقدر 
نامرد است که حتی پول توجیبی مراهم قطع 
امروز که سه ماه دیگر. مادر سومین سالگرد ترک 
اعتیادش راجشن می گیرد! مادر از موقعی که 
پاک شد کاملاً به زند گی ب رگشت. با مقداری از 
پول مهریه‌اش یک پراید خریدو با بقیه پولش هم 
یک آپارتمان کوچک اجاره کرد. مادرم اژ صبح 
تا شب مسافر کشی می کند و تمام دلخوشی‌اش 
این است که پیسرش دانشجوی یزشکی شده. 
بعضی شبها هم من به کمکش میروم و ماشین را 
بر میدارم و چند ساعتی مسافر کشی می کنم وبه 
این تر تیب خرج زند گیمان درمی آید! 

در این دو سه سال» پدرم حتی یک بار به من 
تلفن نزده. او حتی خبر ندارد که گاهی اوقات من و 
مادر به دیدن مادربز رگ می‌رویم. 

امامن یک روز به دیدن پدر می‌روم. روزی 
که پزشسک شده باشم و باعت افتخار مادرم. به 
سراغش می‌روم و بابت همه نامر دیهایش از او 


انتقام می‌گیره! 
۱۳۰ 


ین لحطه را کی تو به می کنی که اد 


» 


سرت و 


لحظه اباو داشتی 
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روزهای پایانی بهمن ماه ۱۳۶۰ بود و بااصرار 
از فرماندهی سپاه ایرانشهر چند روزی مر خصی 
گرفتم و راهی اصفهان شدم. در پایگاه بسیج مطهری 
دوستان و همشهریانم جمعشان جمع بود و آماده 
حر کت به طرف جبهه‌های جنوب می شد ند و من هم 
به عنوان بسیجی با آنها به پاد گان دو کوهه رفتم. 

گروهی که از اصفهان آمدیم همگی به گردانی 
که ابوشهاب فرمانده آن بود. ملحق شدیم ومن 
به عنوان آرپی‌جی زن در گردان پیاده مشغول به 
کار شدم. چند روز بعد هم راهی اردوگاه تیپ امام 
حسین(ع) در ارتفاع ات دالپری شدیم که جاده 
اندیمشک -دهلران از میان آن عبور می کرد و 
نیروه ای تیپ راباهلی کوپتر به آنجا می آوردند 
و در چادرهایی که در پناه ارتفاعات بود. مستقر 
می کر دند.راستش را بخواهید در این مدت کوتاه 
چنان با نیروهای گردان انس گرفته بودم که دلم 
نمی آمد از آنها جدا شوم. اما فکر کار کردن در واحد 
تخریب رهایم نمی کرد و به همین خاطر به وسیله 
یکی از نیروها خبر آمدنم رابه "مرتضی تیموری" 
فر مانده واحد تخریب دادم. تیموری از موقعیت واحد 
تخریب که در ار تفاعات تيشه کن بود به ارد و گاه تیپ 
آمد واز من خواست با او راهی مقر تخریب شویم که 
ابوشهاب فرمانده گردان ابتدا مخالف کرد. ولی وقتی 
فهمید از نیروهای تخریب بود م»چیزی نگفت و همراه 
با تیموری به ارتفاعات تيشه کن" رفتیم. 

انبم رات صعب ور درست درغرب 
رودخانه کرخه بود وبر "دشت عباس "و عین 
خوش تسلط کافی داشت. عراق در روزهای 


۶ ۱ ۷آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


"مرتضی علیجانی" از فرماندهان بسیجی و جانبازان جنگ تحمیلی است که 
بعد از حضور در عملیات شکست حصر آبادان برای ادامه ماموریتش به 


کردستان با زگشت. اما از آنجا که اصرارهای او برای رفتن دوباره به دارخو 
و بودن در کنار دوستانش در گروه تخریب بی‌فایده بود. سرانجام با 
مرخصی همراه با "اکبر نریمانی" به اصفهان رفت و از آنجا با گر 
دوستان به عنوان نیروی بسیجی راهی پادگان د وکوهه شد. این د 
بود که زمزمه‌های عملیات بزرگی به گوش می‌رسید و علیجانی 


ین 


رزمندگان واحد تحریب تیپ ۱۴ امام حسین(ع) به کشت و شناسایی 


مواضع و سنگر های دشمن مشغول شد و... 
در این شماره گفت وگویی با "مرنضی علیجانی" داشتیم و او از چگونگ 
سخت و نفسگیر گروه تخریب در عمق مواضع دشمن سخر 

می‌بایست راه را برای عملیاتی ب زرگ و حمله ای دشوار آماده می 


شروع جنگ خود را به رودخانه کرخه رسانده بود 
وازغرب دهلران تادشت عباس رااشغال ومواضع 
دفاعیشان را محکم کرده بود. بالای ارتفاع تيشه 
کن یک دید گاه بود ومن با یک دوربین بز رگ 
و قوی, سنگرهای دشمن را در کنار "رودخانه 
چیخواب " , جایی که دشمن یک پل چهل دهنه 
روی آن زده بود. زیر نظر داشتم. 

روزها کارمان با دوربین نگاه کردن به خط 
دفاعی دشمن روی جاده دهلران-اهواز وبخصوص 
"باغ شسماره هفت " بود و با تاریک شدن هواء برای 


تدموری به شدت ناراحت و عصبی بود رو به 
خرازی و با قاطعیت گفت: فرمانده تیپ هستید. 


درست. اما اینجا مسئولیت گشت با من است و اجازه 
نمی‌دهم شما یا نیروی دیگری در اینجا بماند 


شناسایی پیاده از مسیری طولانی خود رابه نزدیکی 

هیچ وقت یادم نمی‌رود. اولین شبی که قرار شد 
به شناسایی برویم با تیموری و "رضا حبیب اللهی " 
که دست راستش در جبهه قطع شده بود و احمد 
زیدی آماده حرکت می‌شدیم که "حسین خرازی" 
رما ایپ ری کول کیت کیت مر 
هم می آیم!"اصرار و مخالفتهای تیموری در اراده 
خرازی تاثیری نداشت واو آن شب عزمش را 
جزم کرده بود تا به عنوان فرمانده تیپ منطقه را از 
نزدیک ببیند.پس در تاریکی و سیاهی شب به راه 
افتادیم و بعد از سیزده کیلومتر پیاده‌روی به یک 
دشت باز و وسیع رسیدیم که یک رودخانه فصلی 
در آنجا بود و به رودخانه جیخواب منتهی می‌شد. 

آرام و با احتیاط به طرف مواضع دشمن وادامه 


حسین خرازی. فرمانده دلاور جبهه های جنگ در کنار یاران و شهید جوانی 


شناسایی به حر کت ادامه دادیم. اما نمی‌دانم چه 
شد که راه را گم کردیم و حیران و سرگردان 
خود رابه سه درخت بز رگ که در کنار هم 
بودند. رساندیم و در آنجا پناه گر فتیم.تیموری از 
موقعیتی که نمی‌دانست در کجا قرار گرفته‌ايم از ما 
خواست بر گردیم اما حسین خرازی اصرار به ادامه 
شناسایی داشت و در برابر مخالفتهای تیموری یک 
پاایستاد و گفت: من امشب زیر این سه درخت 
می ماتم وهوا که روشن شد منطقه را شناسایی 
می کنم و فردا شب برمی گردم! ... تیموری به 
شدت ناراحت و عصبی بود. رو به خر ازی و با 
قاطعیت گفت: "فر مانده تیپ هستید. درست. 
امااینجا مسئولیت گشت با من است و اجازه 
نمی‌دهم شما یا نیروی دیگری در اینجا بماند!" 
وبعد از آنکه بادقت منطقه و اطراف رابررسی 
کردیم. به طرف مقر مان به راه افتادیم. 

صبح اول وقت با روشن شدن هوا به دید گاه 
بالای ارتفاع تشه کن رفتیم و با دوربین منطقه 
و اطراف آن سه درخت ران‌گاه کردیم. مات و 
مبهوت با سنگرهای دشمن که فقط حدود سی 
متری درختها فاصله داشتند. مواجه شدیم. 

"مرتضی تیموری" بانگاهی معنادارولبخندی بر 
لب به خرازی گفت: حسین آقاء اینجا می‌خواستی 
بمانتی؟! حضسین خرازی که ترس از دشمن در 
وجودش جایی نداشت. با قاطعیت گفت: ابله 

شناسایی هایمان همچنان ادامه داشت و به 
دنبال راههای نفوذ به خطوط دفاعی ارتش صدام 
بودیم که یکی از شبها همراه با تیموری و "علی 
جعفری" معاون اطلاعات و عملیات و "حسین 
بالایی ‏ فرمانده گردان امام حسین(ع) برای گشت 
و شناسایی به راه افتادیم و به یک شیار رسیدیم. 
یک طرف خاکریز بود و طرف دیگر شیار ار تفاعاتی 
قرار داشت که بالاو پایین آن‌ رانیروهای عراقی 
گرفته بودند. با احتباط داغل شیار شروع به حر کت 
کردیم و با رسیدن به دهنه‌ای با جاپاهایی که به 
خوبی دیده می‌شدند. مواجه شدیم و معلوم بود 
نیروهای بعثی بیکار ننشسته و آنها هم به گشتزنی 
مشغول بودند. تیموری لحظه‌ای ایستاد و با دقت 
اطراف رازیر نظر گرفت واز من و حسین بالایی 
خواست همانجا بمانیم تااگر نیر وهای گشت دشمن 
آمدند و ماراندیدند به آنهااجازه رد شدن بدهیم و 
اگر به سمت ماحر کت می کردند به هر شکلی که 
ممکن بود آنها را غافلگیر و اسیر کنیم. 

داخل شیار به کمین نشستیم و تیموری با 
جعفری از میان علفها به راهافتادند تا جای پایی 
از خودشان باقی نگذارند. دقایق انتظار کند و به 
سختی می گذشت و از آنها خبری نبود و همچنان 
نگاهمان به راه‌بود وبا دلهرهو نگرانی در تاریکی 
شب اطراف را زیر نظر گرفته بودیم که ناگهان 


تک و تنها در سباهی شب به راه 
افتادم و دوان دوان داخل شيار جلو 
می‌رفتم که ناکهان یک شتی سفید و 
جلب کرد.در جا خشکم زد و ایستادم. 
صدای ضربان قلیم را در سکوت شب 
که به تندی می‌زد می‌شنیدم و به سختی 
اب دهانم را فرو می‌دادم. فکر می‌کردم 
سنگر کمین دشمن است... 


۳۹ 


مرتضی علیجانی سهرابی, ناصر علی بابایی فرمانده گردان موسی بن جعفر 


سداق شیک گلرله وذرگزری هذه شد 

اما ما امکان حر کت نداشتیم چون قرارمان این 
از تیموری و جعفری نشد به طرف خط مقدم 
نیروهای خودی باز گردیم.من امانگران ومضطرب 
این دست و آن دست می کردم و بايد به سرعت 
تصمیمی می گرفتم که از حسین بالایی خواستم تا 
آنجا بماند واگر یک ربع ساعت بازنگشتم به مقر 
برود و به فرماندهی اطلاع دهد و خودم تک و تنها 
در سیاهی شب به راه افتادم و دوان دوان داخل 
شیار جلو می‌رفتم که ناگهان یک شئی سفید و 
مشکوک درست سر راهم توجهم را جلب کرد.در 
جا خشکم زد و ایستادم. صدای ضربان قلبم را در 
سکوت شب که به تندی می‌زد می‌شنیدم 
وبه سختی آب دهانم رافرو 
می‌دادم. فکر می کردم 


به کدام سو می‌نگرد. | 
در این باران آتش و خاک؟ 
که منظومه لبخند. کبکشان 
سیمایش را شکوهی بیکران 
بخشیده است...هرم سوزان آفتاب 
بر سر و خاک تفتیده جنوب بر صورت. 
هیچیک را توان آن نیست 
که درخشش اميد را در آسمان ۹ 
نکاهش خاموش کند. 
چه حقیرند ذره‌های غبار که به 
مصاف خورشید برخاسته‌اندا 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


است و بدون کوچکترین حرکتی فقط ایستاده بود م 
و اطراف رابه دقت نگاه می کر دم. هیچ جنبنده‌ای 
در انجا نبود و هر چه در آن تاریکی و لمات شب 
در اطرافم می‌دیدم خار و خاشاک بود و آشفته و 
نگران هر لحظه در انتظار شلیک گلوله بودم و یا 
اینکه نیروهای دشمن از راه برسند و اسیرم کنند. 
همه چیز در اطرافم بی حر کت بود و حتی زمان که 
کاملاً برای لحظاتی متوقف شد. این سکوت مر گبار 
و تنهایی و تاریکی شب عکس العمل ناگهانی در من 


م به وجود آورد و محکم و مصمم روی زمین دراز 


کشیدم و شروع به خزیدن به سمت سنگر کمین 
دشمن کردم.حدود ۰ دقیقه‌ای سینه خیز رفتم 
و خود رابه آن شتّی سفید رساندم. 

عرق سردی بر تنم نشسته بود و از تعجب. 
به تکه مقوای سفیدی نگاه می کردم که آن را 
باسنگر دشمن اشتباه گر فته بودم واين طبیعت 
و آن تکه مقوای بی‌جان سر کارم گذاشته بود. 
خنده تلخی بر لبم نشست و نفسی تازه کردم و 
از جا بلند شدم و به راهم ادامه دادم تااز شیار 
بیرون رفتم. به تپه‌ای رسیدم و بااسرعت از آن 
بالا رفتم و بادیدن رودخانه و پلی که در روبرو 
و جلوی تبه قرار داشت به یاد رودخانه چیخواب 
افتادم که بارهااز روی نقشه‌های نظامی و کالک 
توجیه شده بودم. 

بالای تپه دراز کشیدم و اطرافم رابه دقت زیر 
نظر گرفته بودم که ناگهان در آن سوی رودخانه 
توجهم به چهار یرون کی جلب شسد.آنها دس 
به گردن یکدیگر انداخته بودند و با خیالی راحت 
و آسوده در کنار رود قدم می‌زدند و من همچنان 
دلواپس و نگران تیموری و جعفری بودم که هیچ 
نشانی از آنها نمی‌دیدم. 

لحظاتی به فکر فرو رفتم و محلی که در آن قرار 
داشتم رابه دقت محاسبه می کر دم. ادامه دارد 


۳ 


عکس:سید مسعود شجاعی طباطبایی 


کات مانی کا 


عاج رین مر دم کسی است که ننه اند دعا کند. 


امام حسین (ع) 


دو کلام حرف حساب از دکتر خنده 


خنده باجم وروح ماج میک 


خنده سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 
تحمل مارانسبت به درد بالا می‌برد» سلامت 
قلبی عروقی ما را تضمین می کند و برای حافظه, 
دارویی فوق‌العاده است... 

اگر بگوییم خنده بر هر درد بی‌درمان دواست. 
از نظر علمی کمی اغراق کرده‌ايم. اما نتیجه 
تحقیقات متعدد دانشمندان تایید می کند که 
خنده درست مثل رژیم غذایی مناسب و ورزش 
برای بدن و سلامتی‌اش اهمیت دارد. "شاد باش. 
مثبت فکر کن. بیشتر لبخند بزن. کمتر نگران 
باش." برای اینکه از زند گی خشنود باشیم و از نظر 
جسمی و روحی هم مشکلی نداشته باشیم. نسخه‌ای 
شفابخش تر از این وجود ندارد. 

شادی و مسرّت دیدن آدمی که از ته دل 
می‌خندد. لبهایش به گل خنده باز شده است. و 
چر و کهای ریزی دور چشمش ایجاد شده همگی 
به ما علامت می‌دهند که با آدم خوشحالی طرف 
هستیم. برای بسیاری از ماء خندیدن به طور ضمنی 
اشاره می کند که طرف مقابل سالم است. خندیدن. 
خیلی وقتها رفتاری ناشی از حس خوب است. 
صدایی که به خلق و خوی مثبت اشاره دارد. و 
همچنین دروازه‌ای که به روی سلامت جسمی باز 
می‌شود. تحقیقات متعدد عصب‌شناسان ار تباط 
عمیق بین خنده و ار تباطات اجتماعی رانشان 
داده است. همچنین نشان داده که خنده ممکن 
است به فواید فیز یولوژیکی متعددی منجر شود. 
به‌عنوان مثال .خندیدن ساختار شیمیابی بدن 
را تغییر می‌دهد. هم میزان هورمونهای مسئول 
احساس شادی راافزایش می‌دهد و هم از ان 
طرف. میزان هورمونهای مر تبط با استرس را 
کم می کند. چون خندیدن باعث می‌شود روش 
تنفس ما تغییر کند. به قلب هم کمک می کند. حالا 


اغلب این تحقیقات علاوه بر اینکه روی ,«( 


نمونه‌های انسانی و در مدت زمان طولانی 
انجام شده‌اند. در وضعیت آزمایشگاهی 
مصنوعی هم تکرار شده‌اند و همگی ثابت 


۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


کرده‌اند که حتی‌اگر خنده بهترین دارو نباشد. برای 
سلامت روحی و جسمی ما مفید است. و همان‌طور 
که گفته شد. نتایج برخی از این تحقیقات حتی نشان 
داده‌اند که اهمیت خنده برای دور کردن بیماریها. 
درست مثل آهمیت رژیم غذایی و فعالیت بدنی 


است. 

د کتر لی برک ؛ متخصص مغز و اعصاب و 
استاد دانشگاهلومالیندا در کالیفر نیا است که در 
زمینه تأثیر خنده بر سلامت مغز و جسم ما تحقیق 
می کند. او می گوید: "به نظر می‌رسد خنده تاثیر 
دوطرفه‌ای بر استرس دارد." د کتر بر ک همچنین 
به این نکته اشاره می کند که خندیدن فواید زیادی 
برای سلامتی دارد. التهاب درونی بدن را کاهش 
می‌دهد. جریان خون را بهبود می‌بخشد. فعالیت 
بخش خاصی از سیستم عصبی رابهتر می کند. و 
در نتیجه به بهبود فعالیت حافظه منجر می‌شود. 
اینها دقیقا نتایجی هستند که خواب مناسب و کافی: 
تغذیه درست. و فعالیت بدنی هم برای بدن به 
ارمغان می آورد. 

یکی از مهمترین تحقیقاتی که تا کنون محققان 
درباره خنده انجام داده‌اند » به نقش خندیدن 
رس الات اماد اور کرد 
سوال اول اینکه چرا می‌خندیم؟ ابر آر. 
پراوین ؛ عصب‌شناس و استاد 
روانشناسی دانشگاه مریلند 
برای رسیدن به جواب 
این پرسش روی 
شامپانزهها تحقیق 
کرد زیر ااز نظر 
تکامل نزدیکترین | 
گونه به انسانها 
به شمار 


می‌روند. وقتی د کتر پراوین شامپانزه‌ها را غلغلک 
می‌داد آنها می‌خندیدند. اما نه آنطور که انسانها 
می‌خندند. در شامپانزه‌هاء خندیدن بیشتر شبیه 
تند نفس کشیدن است. همراه غر شهای کوتاه 
هنگام بیرون دادن هوا. وقتی د کتر پراوین صدای 
ضبط شده خندیدن شامیانزه‌ها را برای داوطلبان 
پخش کرد بیشتر شان گفتند صدای سگی است که 
زوزه می کشد و هیچکس صدای خنده را تشخیص 
نداد. شامپانزه‌ها این صدا راهنگام بازیهای پر سر 
و صدا با هم درمی آورند. هنگام چنین بازیهایی که 
کمی هم با خشونت همراه است. این روشی است 
تابه همبازی خود بگویند خشونتی در کار نیست و 
این فقط شو خی است و دقیقا همین زمان است که 
می‌خندند. در واقع این خندیدن نوعی ارتباط البته 
از نوع غیرارادی است. 
نکته قابل توجه اینکه, با وجود گوناگونی 
بی‌شسمار زبان و همچنین لهجه‌ه ای متفاوتی که 
هنگام حرف‌زدن از آن استفاده می کنیم. صدای 
خنده از نظر عملی. همگانی و جهانی است. چنانچه 
وا 
صدای خنده یک چینی یا ژاینی تفاوتی ندارد و فوری 
متوجه می‌شوید که صدای خنده است. موضوع 
مهمتر اینکه. محققان متوجه شده‌اند در انسانها 
هم خندیدن روشی برای برقراری ارتباط است. 
در واقع روغنی است برای راه انداختن و روان تر 
ر کردن چرخهای ارتباطی و دقیقاً همین‌جاست 
که خنده بر سلامتی اثر می گذارد. 
محققان در سلسله تحقیقات خود. 
خنده‌را هم در بین کسانی که با هم روابط 
عاطفی داشتند و هم در بین غریبه‌ها 
بررسی کردند. در یک تحقیق. 
محققان فیلم داوطلبان را ضیط 
کردند در حالی که داشتند درباره 
اولین ملاقات خود حرف می‌زدند. 
محققان در گام بعدی زمانی را 
که هر کدام می‌خندیدند بررسی 
کردند و دریافتند زوجهایی که 
بیشتر می‌خندیدند. روابط 
باکیفیت‌تری داشتند و 


۹ 


ارتباطشان با طرف مقابل بهتر بود. سرپرست این 
تیم تحقیقاتی می گوید: آدر این تحقیق به خوبی 
دریافتیم خندیدن همزمان شر کت کنند گان 
همان وا کے کے رالو رابطه اط ارود وان 
ها اک ک اه ان کک دار 
کا ای کی ہے و 
یک روح هستند در دو بدن و در کنار شریک خود 
احساس امنیت و راحتی بیشتری می کنند." 

محققان برای اینکه بفهمند ایا خنده به اندازه 
کافی قوی هست که دو غریبه رابه هم نزدیک کند. 
داوطلبان رابه آزمایشگاه آوردند و به آنها گیفهای 
خنده‌دار نشان دادند. سپس از شر کت کنند گان 
خواستند درب اره‌اين گیف با غریبهای که او هم 
همان گیف را دیده بود حرف بزنند. در حقیقت 
محققان,. خنده هر کدام از داوطلبان راقبلاً هنگام 
تماشای گیف ضبط کرده بودند. نتیجه به‌دست 
آمده جال توجه بود. شر کت کننده‌ها س ته به 
میزان خنده‌دار بودن يا نبودن ویدئویی که تماشا 
کرده‌بودند با غریبه‌ها احساس مشتر ک بیشتری 
داشتند. این داوطلبان ناخود آ گاه ترجیح می‌دادند 
با این غریبه‌ها وقت سپری کنند و حرف بزنند. 
محققان می گویند این یعنی سهیم بودن در خنده را 
می‌توان به این شکل تعبیر کرد که ما در ارتباط با 
دیگران چه احساسی داریم. 

ارتباط با دیگران برای سلامت روح و روان 
ما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. نتایج تحقیقات 
متعددی که در این باره انجام شده هم ثابت کرده 
که آدمهای تنها و منزوی از نظر سلامتی مشکلات 
بیشتری دارند. افسرد گی و بیماریها و مشکلات 
روحی هم در این افراد بیشتر است. و چون خنده 
نوعی ارتباط است. به شدت مسری است. محققان 
در این تحقیقات همچنین دریافتند که در زوجها؛ 
زن یا مرد گاهی فقط برای این می‌خندند که طرف 
مقابل می‌خندد حتی‌اگر واقعاً دلیل خنده او را 
ندانند. خنده راهی ارتباطی است تا شما دنیا را از 
دریچه چشم دیگری ببینید و بخواهید تجربیات 
مشتر کی داشته باشید. دانشمندان عقیده دارند 
سیستم نورون آینه‌ای در خندیدن مسری نقش 
دارد. سیستم نورون آینه‌ای. یک مکانیزم پایه‌ای 
عصبی برای سرایت احساسی در گروهها ایجاد 
می کند واز طریق ان احساسات می توانند به 
سرعت و به‌طور ناخود آگاه در بین اعضای گر وه 
دک رف ف5 بے دن فلل ات کرک 
طرف مقابل ما ام دارده ما هم حمومی‌ش وی 
یا وقتی می‌خندد. ماهم می‌خندیم. هیچ جای 
تعجبی وجود ندارد که این اتفاق در افرادی که 
به هم نزدیکتر هستند بیشتر رخ می‌دهد چون با 
هم تجربه مشترک دارند. احتمالش بیشتر است 
که مثل طرف مقابل فکر کنند و شبیه او واکنش 
نشان دهند. پس برای همین است که دلیل خنده 
هیچ آهمیتی ندارد. مهم این است که با طرف مقابل 


ای ری 
وقتی یک غریبه به شسما لبخند می‌زند. سعی 
کنید در مقابل لبخند نزنید. کار آسانی نیست. مغز, 
پیام لبخند طرف مقابل را خوانده و می‌خواهد آن را 
تقلید کند. این احتمال وجود دارد که بخواهید دلیل 
لبخند آن غریبه رابدانید. به عنوان یک همنوع. 
می خواهید نشان بدهید که می توانید در احساسات 
ss‏ 
ب رگرداندن لبخند به غریبه‌ای که نمی‌شناسید 
می تواند تمرینی باشد برای شناخت و درک بهتر 
احساسات فر دی که با او رابطه نزدیکی دارید. 
توانایی خواندن احساسات از چهره طرف مقابل 
بخش مهم برقراری ارتباط با دیگران است و در 
بهبود رابطه نقش کلیدی دارد. 
قاید ه خنده بر جسم ما 
اگر بخواهیم به بعد جسمی مزایای لبخند 
بپردازیم. نتایج تحقیقات نشان داده که خندیدن 
باعث تغییرات مفیدی در شیمی بدن می‌شود. 
افزایش تر شح هورمونهای مربوط به حال خوب و 
شاد مانی و کاهش هورمونهای استرس فقط یکی از 
مزایای خندیدن است. 
در آخرین تحقیق, محققان برای گروهی از 
شر کت کنند گان یک فیلم خنده‌دارنمایش دادند 
و گروه‌دیگر ۰ ۲دقیقه‌سا کت یک جانشستند.بعد 
از همه داوطلبان آزمون کوتاه حافظه گرفته شد و 
آب بزاقشان آز ما یش شد تامیزان‌هور مون استرس 
بت ۲-0 
وقنی به جوکی 
می‌خندیم. همان 
بخش در مغز 
فعال می‌شود 
که شکلاتی 
خوشمزه 
می‌خوريم 


بررسی‌شود.داوطلبانی که وید توی‌خنده‌دار تماشا 
کرده بودند در آزمون حافظه دوبرابر گروه مقابل 
نتیجه گر فته وبهتر عمل کر ده‌بودند.از طرفی سطح 
هورمون کور تیزول_هورمون مر تبط بااسترس_-در 
آنهابه میزان قابل توجهی کمتر بود. ۲ 
ماجرابه همین جاختم نمی‌شود. پایین آمدن 
فوق‌العاده‌ای داشته باشد. استرس. متهم درجه 
اول بسیاری از بیماریهای جسمی و روحی است. 
به فشار خون بالا منجر می‌شود. در نتیجه ریسک 
اعارا ى و كە هااا 
می دهد. استرس التهاب درونی بدن راهم افزایش 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


می‌دهد و باعث می شود سیستم ایمنی بیش از 
اندازه فعالیت کند. افزایش التهاب و وا کنش بیش 
از حد سیستم ایمنی به دسته‌ای از بیماریها منجر 
می‌شود. از آرتروز گرفته تابیماریهای مر تبط با 
مغز مثل آلزایمر.خندیدن همچنین می‌تواند برای 
قلب ما مفید باشد. چون خنده نحوه تنفس را تغییر 
می دهد قلب را تهییج می کند کمی سریع تر و البته 
خبرچینی می کنند و خون‌رسانی به مغز وبدن 
پزشکی دانشگاه مریلند می گوید. این درست شبیه 
می‌دهد. 

علاوه بر این؛ خندیدن روش خوبی برای 
کم کردن درد است. به عنوان مثال. محققان 
را ار را 
بستری در بیمارستانها را به ارام‌بخشها و مسکنها 
کاهش می‌دهد. محققان دانشگاه آ کسفورد 
در تحقیق خود شر کت کنند گان را در محیط 
آزمایشگاهی در معرض دردهای مختلف قرار 
دادند. قبل و بعد از آن برایشان فیلمهای کمدی 
پخش کردند. محققان دانشگاه آ کسفورد به این 
نتیجه رسیدند: داوطلبانی که هنگام تماشای 
فیلمهای کی رمع درد 
کمتری حس می کر دند. 

محققان کالجم سلطنتی لندن در تحقیق خود 
موضوع بسیار مهمی رابررسی کردند: رابطه 


خنده و "سلولهای کشنده. این سلولها جزء 
سیستم ایمنی بدن هستند و سیستم ایمنی آنها را 
برای مبارزه با بیماریها به کار می گیرد. محققان 
دریافتند. استفاده از فیلمها یا داستانهای خنده‌دار 
و کمدی برای تهییج خن ده می‌تواند یک روش 
درمانی تکمیلی و مفید برای کاهش استرس و 
بهبود فعالیت سلولهای کشنده در بیماران مبتلا 
به سرطان باشد. 

محققان می‌گویند نکته مهم این است که 
کک وا آن روا اما دیک 
کار سختی است. 


بقبه در صفحه ۶۵ 


اذ کر های 


۰ 


دیند ددد؛ انچه 


ه 


۰ 


دهد ده باداش ھی د سد یکی است 


۵ اماع محمد باق (ع) 


بلطا نن 


کمی از حافظ: 

بی خبرند زاهدان نقش بخوان ولاتقل 

مست ریاست محتسب باده بخور ولاتخف 

صوفی شهر بین که چون لقمه به شبهه 
می‌خورد 

پاردمش دراز باد این حیوان خوش‌علف 

شبکه خبر و بیست و سی طوری اخبار 
آتش‌سوزی آمریکا رو پخش می کرد که انگار 
تحریمها شکست خورده. بااینکه امریکا(راست یا 
دروغ) گفته دارو ربطی به تحریم نداره خودمون 
اعلام کردیم که بیمه به داروهای شیمی درمانی 
خارجی تعلق نمی‌گیره... مردم میگن تحریم 
خارجی رو ولش» بچسب به تحریم داخلی. 

سازمان اوقاف اعلام کرد: ما باهر گونه 
خرافات و ساخت بقعه جدید مبارزه می کنیم و 
دیگر به هیچ عنوان اجازه ساخت امامزاده جدیدی 
رانخواهیم داد. حدود هشت هزار بقعه و امامزاده 
در ایران وجود دارد." به این تر تیب حرمت 
امامزاده واقعی حفظ ميشه و بازار امامزاده‌های 
بی‌شناسنامه تعطیل . نیما پوشیج قصه کوتاهی 
داره به اسم "مرقد آقا . درباره همین موضوعه. 

آخرش سلطان سکه اعدام شد. حالا مونده 
فقط سلطان دلار و سلطان نفت و سلطان پسته و 
بنزین و پوشک و برنج و میوه و فرش و سی چهل 
تا سلطان دیگه که اعدام بشن. 

یه خانمی تصادف کرد. بعد از درمان و 
بیمارستان و این حرفا رفت دیه‌شو بگیره. قاضی 
نصف دیه مرد بهش داد. زن پرسید پس چرا 
هزینه بیمارستان نصف مرد حساب نشد؟ 
راستی چرا؟ زن امروز شغل داره تو خونه هم کار 
می کنه, تو اجاره‌خونه و شهریه مدرسه بچه‌ها و 
کل هزینه‌های زند گی شسریکه و اگه کمک نکنه, 
مرد زیر بار زند گی می‌زاد ولی وقتی پای حق و 
حقوق و اضافه کاری و دیه و ... میشه نصف مرد 
حسابش می کنن. واقعیت اينه که دو برابر مرد 
ازش کار می کشن ولی قدر و قیمتش رو نصف 
مرد حساب می کنن. 

افتخارات قدیم:لیسانس گرفتم. خدمت 
رفتم. نفر دوم جشنواره خوارزمی شدم. بابا مامانم 
رو دوست دارم. ازدواج کردم. بچه‌های خوب 


قطره‌ای از دریای زبان» فر هنگ و ادب‌پارسی 


۳ درفضان صلنزمجاز6! 


لمت وین وسک از 


۷ آذر ۷ ۹ الا شا ۳ هفتگی ۳ 


عملیدم. اینستام هفت هزار و دویست و بیست 
و یکی فالوور داره. گوشی اپل دارم. به جون جدم 
هیشکی نیست در حدم. همه وسایلم صور تیه. یه 
گر به پشمالوی پخمل دارم»ارشد خریدم و تو کار 
خریدن دکترام و وای که چقد عجیج هسم! 

صبح برام پیامک اومد اقامت در اروپا انتظار 
انتظار بکشه؟ 

من به این بارند گی‌ها مشکوکم. میگم نکنه 
کل کشور رو فروختن دارن می‌شورنش هفته بعد 
تحویل بدن؟ 

قابل در که که چرا گاوداریها رو خارج شهر 
می‌سازن اما درک نمی کنم چرا دانشگاهها رو هم 
دارن می‌برن خارج شهر. 

لعل است يا لبانت؟ قندست یا دهانت 

تا در برت نگیرم. نیکم یقین نباشد 

موج دریا کفش کسی رو برد. روی ماسه‌ها 
نوشت دریای دزد. همان اطراف ماهیگیر صید 
خوبی کرده بود. روی ماسه نوشت دریای 
سخاوتمند. پسری هم غرق شد. مادرش نوشت 
دری‌ای بی‌رحم و قاتل. مردی مرواریدی از دریا 
گرفت ونوشت دریای بخشنده. دریاموجی 
فرستاد و همه نوشته‌ها را پاک کرد و گفت: 

آگرمی خواهی دریا باشی به قضاوت دیگران 
اعتنانکن " 

نوشته بودند بچه مجلسه‌ایهای عزیز وقتی 
که خوراکی‌هاتونو خوردین, تکلیفهاتون رو هم 
انجام بدین. جای دوری نمیره. 

لته در مثال مناقشه نیست و مجلس حالا 
با قبل قابل مقایسه نیست اما قبل از انقلاب هم 
کبابخانه مجلس و چرت زدن نمایند گان در 
مجلس و صحیح است احسنت. گفتنهایشان 
سوژه طنز و فکاهی مجله توفیق بود.(بلا سبت 
مجلس خودمون) 

در تاکسی می گفتند سلطان سکه و وزير 
سابق و داماد فلانی و معاون وزیر و رئیس بانک 
و مدیر کل فلان اداره و... یکی یکی دارند گیر 
می‌خواست پیاده شود. گفت ظاهر | مدیران و 
مسوولان و وزیران در به خاک سیاه نشاندن 
لنگ بپوشند و نون خشک سق بزنند. آدم یاد 


خیلی قدیمها می‌افتد که اگر در مکتب‌خانه شاهی, 
یکی از شاهزاد گان درسش را بلد نبود. به جای او 
یک نفر کتک خور داشتند و او رافلک می کردند. 

لب شستری, گوش الاغی. دماغ خو کی. چش 
گربه‌ای. دندون درا کولایی. دندون خر گوشی و 
ناخون پلنگی از مدلهای جدید عمل زیبایی است 
که طر فداران و «حسرت به دل»های زیادی 
دارد. کاش بررسی شود ببینند چرابعضی از مردم 
دوست دارند ظاهری حیوان نما داشته باشند. 

قاچاق سوخت بسی غم‌انگیز شده. یکی از 
سلطانهای خورده‌پای قاجاق سوخت که هشتاد و 
چهار میلیون لیتر قاچاق کرده بود. دستگیر شد. 
میگن تو این شرایط قاچاق سوخت خیلی نامردیه. 
سوال: آیا در شرایط دیگر نامردی نیست؟ 
سوخت چیز کوچولویی نیست که بشود دور از 
چشم مامورها ردش کرد. جریان چیه که بعد از 
اینکه قاچاقچی‌ها محموله‌ها رو به مقصد رسوندن. 
شناسایی و دستگیر می‌شوند؟ چرا برای این 
قاجاقجی‌ها و کولبرها و دزدها زمینه شغلی ابجاد 
نمی کنند تا به جای دزدی و قاچاق بچسبند به 
زندگی حلال؟ راستی اگه قاچاق چند پیت بنزین 
خیلی نامردیه. پس کار اون باباهایی که کشتی 
کشتی سوخت قاچاق کر دن و حتی د کل رو هم 
بردن و فروختن به مفرغی‌های خارجی, کارشون 
چقدر نامردیه؟ دوس دختر ویکتور هوگو گفت 
بگو نامردتر از همه کسانی هستن که مملکت رو 
به این روز انداختن. 

یه چیز جالب: 

توی یکی از روستاهای آذربایجان به مارمولک 
میگن اوغلان یولداشی یعنی دوس پسر! 

کشف مواد مخدر در دمپایی» در گردو, در 
قوطی چای. در شکم خروس, لای شو کولات و... 
هفتاد در صد زندونیای ما به دلیل مواد مخدر گیر 
افتادن. پلیس هم خیلی زحمت می کشه و خروس 
جاساز رو از خروس معمولی تشخیص میدن و 
گیرشون میندازه. کاش می‌رفتن کشف می کردن 
ببینن این همه مواد از کجا مياد و سر چش مه رو 
خشک کنن. ما که هنوز سر کوچه‌مون ماری 
جواناها توی باغچه‌های بقالی‌ها دارن به رهگذرها 
حال پخش می کنن. انگار مواد وقتی به جرم تبدیل 
ميشه که از مزرعه بچینی و بذاری توی جیبت یا 


توشیکم خروس... 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


قفلها 9 ا 


اینکه ا ندزدند. در حفاظی فولادی گا ا ا ن ا E‏ 
با جاش می‌برد. امروز صنعت دزدی بسی پیشرفت کرده و خیلی از قفلها را در کمتر از ده ثانیه باز می کنند. 
ار ا 
فقل داشته پاش I‏ نا هوپیما و کشی N‏ حی زباله رهم می دز دنل ایتعور صه‌ها 
توهینی است به جامعه که خود جامعه به خودش می کند در فروشگاهها و مراکز خرید به مشتری‌ها به چشم 
دزد نگاه می کنند. قبلاها اگر در فروشگاهی یکی از فروشنده‌ها سایه به‌سایه‌ات می آمد. بهت برمی‌خورد و 
می گفتی مگر می‌خواهی دزد بگیری؟. .. ولی امروز هم دوربین مداربسته دارند هم فروشنده‌ها چارچشمی تو 


ی ا و ور 


ETO‏ ی 
مشخص نکر ده بود منظورش کدام حیوان خانگی است. بعد ا که غیر از سگ و گربه, چیزهایی 
مثل ببر و پلنگ و شیر هم وارد حوزه حیوانات خانگی شد. آنها راهم ممنوع کر دند فقط مشکل 
اینجا بود که کدام مآمور ج رآت می کند به خانمی که تریپی پلنگی دارد. بگوید خودت و ببرت 
بازداشتین. یکهو می‌بینی ببره می‌شود ببر بنگال و دختر می‌شود ببر چنگال و وای به حال آن 
مأمور خوشبخت! حالا ما در حدی نیستیم که به پلنگان بگوییم حال و روز بر و شیرت چطوره 
ولی شاید بشود به صاحب این پیکان گفت خرخاکی و خر طویله شنیده بودیم ولی خر خانگی؟ 
فکرش را بکن جلو مهمانها خرت بیاید و خرغلت بزند یا هوس کند آواز خر کی بخواند و یا 
عشقش بکشد جفتک چار کش بیندازد. بگوسیب معتقد است با خر می‌شود افراد را خرفهم 
کر د. یا خرخوان شوند و در کارها خر بزنند. شاید هم دری به اختلاسی خورد و خرپول شوند. 
ادم شاید بتواند با دیدن خر راه خرمایه شدن را پیدا کند. حتی دولت می‌تواند از خر الهام 
بگیرد و خریالی(سریالی) بسازد تا مردم با دین خرهاء خرراضی شوند و پبینند بااینکه خر بار 

می‌برد و بیشتر از اینکه غذا بخورد کتک می‌خورد. از سر تا دم و شم راضی است. 


اگر آمو ختن ر داه گفتههای دگ ان داشد 
a‏ 


این هم نوعی خر خانگی؟! 


بازنشسته‌های لاسوگاس نشین 


ال ن عکس مال بک از وای غربی ست تعدادی تارمند باز نشسته,نشستها ۱۳ 
و ورق بُر می‌زنند و بازی می کنند. شاید این یکی از عوارض بازنشسته کردن 


پر 


»ماد راوه آنها ج امو خنه 


© 

گیر داده‌اند که نخود نخود هر بازنشسته‌ای رود خانه خود.البته زورشان به‌همه 7 
نرسید و هنوز بازنشسته‌هایی داریم که چند بار از چند جا بازنشست شده‌اند 7 
ولی لودر هم تکانشان نمی‌دهد. بهتر است بگوسیب دشمن‌تراشی نکند و دور °9 


بازنشسته‌های شاغل را خیط بکشد و برود دور همان ورق‌بازهای بازنشسته تا 
سری به ادبیات بزند. شاعر فرمود گر ورق‌باز ماهری هستی /حکم دل کن که 
شاه دلهایی "و نیز فرموده: "در ورق‌بازی دل باختن و دل بردن/ رو زگاریست 
که کارم به تو دل باختن است"شاطرعباس صبوحی که غزل زیبای "روزه دارم 
من و افطارم از آن لعل لب است" را گفته. زمان قاجار وقتی که پلیس ایران را 
u‏ ات lS‏ 
هفتاد است. سانسورش می کنم و آن یکی را می‌نویسم که در آن به رئیس 
پلیس فرانسوی تاخته: "چار آسیم و ما نمی‌تر سیم /از سه لکاته و دو سربازت" 
در ورق‌بازی چهار تا آس از سه تا بی‌بی و دو تا سرباز قوی تر است. یک خط هم 
از ترانه‌های چهل پنجاه سال پیش بنویسم که آن راجواد قادری خوانده: "ده‌لو 
خوشگله دهلو خوشگله تو دست من آس دله ‏ 

غرض و مرض از نوشتن این چیزها این بود که بگوییم آقا بازنشسته‌ها رو 
بازنشست نکنین یه‌وخ دیدین رفتن تو پار کهاشون لاس و گاس زدن ها! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


سرم رابین دستهایم گرفتم وبا تمام قدرت 
گوشهايم را فشار دادم. تحمل آن همه سر و 
صدای بیرون را نداشتم. صدای همهمه و جار و 
جنجال تمامی نداشت. دلم چند ساعت سکوت 
می‌خواست. سکوت مطلق. می‌خواستم جایی 
باشم که جز صدای نفسهای خودم. هیچ صدایی را 
نشنوم. می خواستم تنها باشم تا گذشته‌ام رامرور 
کنم. گذشته‌ای که مثل یک خط تیره و سیاه تا 
امروز و حتی تا فرداهایم کشیده شده, گذشته‌ای 
که برای لحظه‌ای مرا رها نمی کند. چشمهايم را 
بستم وبر گشتم عقب. صداها کم کم محو شد ند. 
رفتم به بیست -سی سال قبل, به خانه پدری, به 

مادر و پدرم هر دو تحصیلک رده بودند. هر دو 
شاغل بودند. هر دومدیر بودند. انها بیرون ازخانه 
آدمهای موفقی بودند. از آنها که یک عده‌هميشه 
دورشان بودند و مجیزشان رام ی گفتند و اعتراف 
می کنم هر دو مغرور و از خودراضی ومتکبّر.اما این 
زوج موفق, در خانه آدمهای دیگری‌بودند. آدمهایی 
که مدام با هم جر و بحث می کردند و هر کدام پتکی 
داشت که بر سر دیگری بکوبد ومن و دو خواهرم 
ناباورانه به جر و بحثهای بی‌پایان آنها نگاه‌می کردیم. 
برای من به عنوان فرزند بزرگ و تنها پسر خانواده 
باوریذیر نبود چطور این دو نفرء بير ون از خانه تعداد 
زیادی آدم را مدیریت می کنند. اما ازمدیریت خانه 
خودشان عاجزند. یک بار از پدرم پرسیدم با این همه 
اختلاف نظر چرابا مادرم ازدواج کردید؟ 

پدرم آهی از ته دل کشید و گفت برای اینکه 
قبل از ازد واج مادرت این ادم نبود. حق با پدرم بود. 
مادرم از یک خانواده معمولی بود. زمانی که با پدرم 
ازدواج کرد یک کارمند معمولی بود. پدرم اما از 
یک خانواده متموّل و آزاد بود. خانواده‌اش آدمهای 
خیلی مقیّدی نبودند. او دو بر ادر و یک خواهر داشت. 
در مدت دوازده-سیزده سال هر دو عموهایم و 
تنهاعمه‌ام از ایران مهاجرت کر دند. عموهایم به 
کانادارفتند و عمه‌ام به آلمان رفت چون همه اقوام 
شوهرش آنجا زند گی می کردند. 
رفته‌اند و هر سه زند گی بسیار خوبی دارند شروع 
کرد راجع به مهاجرت حرف زدن. حرف که نبود. در 
واقع نوعی نق زدن بود. به پدرم س رکوفت میزد که 


۷آذر ۱۷ اطلاعات‌هفتگی 


با الهام از واقعیت 


قایاننی اننبا ۲۵ حورد صان 


همه برادرها و خواهرش جنم و عرضه داشتند. جز 
او. همه آنها به فکر همسر و بچه‌هایشان بودند جز او. 
همه آنها در زند گی پیشرفت کردند جز او و خلاصه 
روزی نبود که مادرم این سر کوفتها را به پدرم نگوید. 
اما پدرم یا حرف نمی‌زد یا شسروع می کرد به تحقیر 
مادرم.اینکه یادش رفته چه خانواده سطح پایینی 
دارد. یادش رفته که خانه بدری‌اش هنوز در جنوب 
شهر است و حالا هوس زند گی در اروپا و آمریکا را 
در سر می‌پر وراند. 

زند گی محقرانه خاله‌ها و دايیهايم رابه رخ مادرم 
می کوفت! اینکه بادش نرود که بوده و از کجا آمده! 
جر و بحثها و دعواها همیشه با همین مقایسهها و 
سر کوفتها شروع می‌شد و بعد به داد و فریاد و گاهی 
هم ناسزاگویی می‌رسید و دست آخر این پدرم بود 
که می گفت اگر ناراحتی طلاقت رابگیر و هر جهنمی 
که دوست داشتی بر وا 

جواب مادرم هم همیشه این بود اگر این سه 
تا بچه جلو راهم نبودند. سالها پیش رفته بودم و به 
توصیه شما هم نیازی نداشتم. 

بعدهم می‌رفت اتاقش ودر را محکم به هم 
می کوبید وبیرون نمی آمد. پدرم هم همانجاروی 
کاناپه جلوی تلویزیون دراز می کشید و به صفحه 
تلویزیون خیره می‌شد. می‌دانستم اگر پدرم اشاره 
کند می‌تواند به راحتی از ایران برود. هم شرایط مالی 
و هم شرایط شغلی اش طوری بود که این امکان را به 
او میداد تا به راحتی مهاجرت کند. اگر نمی رفت دو 
دلیل محکم و قانع کننده برای خودش داشت. دلیل 
اولش مادربزر گم بود. او می گفت انصاف نیست حالا 
که هر دو پسر و تنها دخترش از ایسران رفته‌اند او 
هم برود و مادرش را تنها و بی کس رها کند. تمام 
دلخوشی مادربزر گم پدرم بود و ما بچه ها. 

اگر ماهم می‌رفتیم او از تنهایی و بی کسی دق 
می کرد. مادرم می گفت چرا خواهر و برادرهایت 
به اندازه تو به فکر مادرت نبودند. چرا تو فقط بايد 
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دلسوز باشی؟ پدرم نمی توانست از زیر بار مسئولیت 
شانه خالی کند. آدمی نبود که بگوید به من ربطی 
ندارد. می گفت امروز مادرش.فر دای اوست. 
می‌تررسید اگر ام روز مادرش رارها کند. فرداما 
این کار راب ااو انجام دهیم. دلیل دوم پدرم برای 
مهاجرت نکردن این بود که می گفت تا بچه هايم 
از آب و گل درنیامده‌ان د و خوب وبد رااز هم تمیز 
نمی‌دهند. نمی خواهد وارد فرهنگ غرب شود. با 
اینکه خانواده‌او کلاً آدمهای مذهبی و مقیّدی نبودند. 
پدرم اعتقادات خودش را داشت. با بی‌بند و باری به 
شدت مخالف بود. می گفت هر کاری و هر جیزی به 
وقت وزمان و موقع خودش باید درست و اصولی 

از ولنگاری و بی‌بند و باری به شدت متنفر بود. 
شاید این تنفرش از وقتی شروع شد که تغییر رفتار 
مادرم را دید. آلبوم خانواد گیمان را که ورق می‌زدم 
و همینطور سالهای اول از دواج پدر و مادرم. مادرم 
دختر ساده‌ای بود. محجوب و با حجاب معمولی. اما 
هر چه از سالهای ازدواجشان گذشت. مادرم دیگر 
آن زن ساده نبود. طرز لباس پوشیدن و آرایشش 
در طول سالها تغییر جشمگیری پیدا کرده بود. و این 
تغییر خوش‌ایند پدرم نبود. پدرم شاید توقع داشت 
مادرم مثل همان روزهای اوایل ازدواجشان باشد. 
چون مادرم | نطور ساده و محجوب بود او راپسندیده 
بود و حالامادرم دیگر آن دختر ساده و محجوب نبود. 
پدرم اصلا دوست نداشت خواهرهایم رفتارشان 
مثل مادرم باشد. او می گفت اگر الان که بچه‌ها کم 
خودش می خواهد آن‌ها را تربیت کند.خلاصه که 
جنگ و دعواها بر سراین موضوع چیزی نبود که تمام 
شود و تبدیل شده بود به یک اختلاف دائمی در خانه 
ما. مادرم وقتی می دید که پدرم خواهرهایم را بهانه 
کر ده تا به قول خودش روی بی‌عرضگی اش سرپوش 


بگذارد. روشش را تغییر داد و گفت اگر تو مانع رفتن 
من و دخترها می‌شوی, من نمی گذارم آینده این پسر 
راخراب کنی و به هر ترتیب شده او رامی‌فرستم 
تابرود... وپدرم باز هم مخالفت می کرد و باز هم 
دلایلی می‌آورد که همه حت بودند برای ماندن 
ور وت 9 
اا کوت دار ار ابر آن رو 
پا برای آینده‌تان چه برنامه‌ای دارید؟ آنها فقط بر 
سر آنچه ذهنیات خودشان بود دعوامی کردند. جر 
و بحث می کر دند و آخر از همه قهر و بی‌محلی و کم 
محلی بود که با هم داشتند و فضای سرد وسنگین که 
تامدتها بر خانه حا کم بود. 

این شرایط زند گی بود که من و دو خواهرم در 
آن رشد کردیم. خواهرهایم حتی نتوانستند دیپلم 
بگیرند چه رسد به آنکه برای یک بار در کنکور 
شر کت کنند. چون در آن خانه جهنمی هیچ وقت 
آرامش و آسایش نبود تا بتوان درس خواند و کنکور 
شرکت کرد. هر دو خیلی زود ازدواج کردند تا 
خودشان را نجات دهند. اما بدبخت تر از آن دوي 
من بودم. من که محکوم شده بسودم به تحمل آن 
زند گی پر از جنجال. وقتی هنوز وارد دبیرستان نشده 
بودم: مادرم مراوادار کرد به کلاس زبان انگلیسی 
بروم. به نظر او اولین قدم برای رفتن این بود که 
زبان انگلیسی را در حد زبان فارسی بدانم. اعتراف 
می کنم آن زمان اصلاً دلم نمی‌خواست از ایران بروم. 
دلیلی برای رفتن نداشتم. در خانه پدرم به غیر از 
دعواه ای دائمی آنهاهمه چیز خوب بود. کم و بیش 
هر چه را که می‌خواستم در اختیار داشتم. درس 
می‌خواندم. دوستان خودم راداشتم و دغدغه چیزی 
راهم نداشتم. ۱ 

امامادرم به جد می‌خواست مرابه آرزوی 
خودش برساند. در حالی که آ رزوی او اصلاً آرزوی 
من نبود. خوب یادم هست حتی این موضوع هم مورد 
اختلاف آنها بود. در شرایطی که من تصمیم داشتم 
درسم را در یک هنرستان ادامه بدهم انهابر سر 
این ده‌من جنجال می کردند و بعد هم وقتی به آنها 
گفتم می‌خواهم در هنرستان ادامه تحصیل بدهم., 
هردو-این بارهر دو-شروع کردند به مخالفت 
کردن.هیچ کدام اجازه ندادند من علاقه خودم را 


دنبال کنم. 


که عاشقانه دوستش 


رضاو آرمان هر دو برای فرار از شرایطی که دلخواهشان نبود. گزینه‌های 
دیگری داشتند. انتخابهابی که می توانست شرایط زند گیشان را از آنچه 
بود بهتر کند نه آنکه آنها را تا مرز نابودی ببرد.شاید پادرمیانی یکی از 
بزرگان فامیل می‌توانست رضا را از یک ازدواج اجباری رها کند. حتی 
رضا می‌نوانست مسأله را به شکل بسیار منطقی با خاله و شوهرخاله و 
پسرخاله‌ای که حالا داماد خانواده‌شان بود مطرح کند و برایشان توضیح 
ری کر ا ا رس ار کر 
ش دارد. خوشبخت‌تر خواهد بود. مسائل وقتی باز گو 
شوند. آن هم به صورت دقیق و شفاف. به دور از هر گونه تزویر و دروغ 
ونیرنگ, دیگران هم با آن رفتاری معقول و منطقی خواهند داشت. فرار 


مادرم به امید فرستادن من به خارج از ایران و 
پدرم به آمید مهندس شدن پسرش و افتخار به او مرا 
وادار کردند در رشته مورد علاقه آنها در دبیرستان 
تحصیل کنم .رشته‌ای که من هیچ علاقه‌ای به آن 
نداشتم . دیپلم که گرفتم به بهانه سربازی دانشگاه 
نرفتم دو سال از خانه و شرایط عذاب آور آن دور شدم 
و در همان دوسال خواهرهایم ازدواج کردند و وقتی 
من از سربازی بر گشتم تنها فرزند خانواده شده بودم! 
پدرم گفت باید حتماأً ادامه تحصیل بدهم. مادرم به 
که هیچ انگیزه‌ای برای هیچ کاری نداشتم, خودم را 
در اتاقم حبس کرده بودم. اما نه درس می‌خواندم و 
نه حتی فکر می کردم. به قول دوستانم تر کهای سقف 
اتاقم رامی‌شمردم و به این فکر می کر دم چطور خود م 
رااز دست پدر و مادرم نجات دهم. همان روزها بود 
که به یاد یکی از دوستان دوران خدمتم افتادم. پسری 
که خیلی با دیگران دمخور نمی‌شد. ام چون ما با هم. 
هم‌اتاق وهم تخت بودیم.در بسیاری از کارهایی 
که بایددو نفره انجام می‌شد. با هم بودیم. کم کم 
بود. روز آخر که از هم خداحافظی می‌کر دیم شماره 
تلفن و آدرسش رابه من داد و گفت هر وقت گیر و 
گرفتاری داشتم می‌توانم روی او حساب کنم و آن روز 
که صدای مشاجره پدر و مادرم در کل خانه پیچید به 
سمت تلفن رفتم و شماره‌اش را گرفتم 

روز بعد وقتی پدر ومادرم هر دواز خانه بیرون 
و لباس برداشتم و از خانه زدم بیرون. این اولین بار 
بود که برای خودم زند گی می‌کردم. این اولین بار 
بود که خودم برای خودم تصمیم می گرفتم و اگر 
احساس پرنده‌ای را داشتم که از قفس رها شده. تمام 
دو سال سربازی‌ام این اضطراب و نگرانی راداشتم که 
وقتی خدمتم تمام شد چطور باید در آن خانه جهنمی 
بمانم و حالا در اتوبوس بین شسهری نشسته بودم و به 
سمت سرنوشتی که خودم انتخاب کرده‌بودم؛ پیش 
می‌رفتم.رضا به استقبالم آمده بود. برای ناهار به یک 
رستوران محلی رفتیم و بعد از غذاباهم حرف زدیم. 
TT E‏ 
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هميشه راه حل خوبی برای مشکلات نیست.رضا و آرمان حتی اگر قصد و 
هد فشان مهاجرت بود می توانستند در پروسه زمانی طولانی تر.امابه شکلی 
قانونی و کاملاً اصولی بروند. آن وقت به راحتی می‌توانستند بدون تحمل 
آوار گی و از دست دادن سرمایه زند گیشان محتر مانه با تکیه بر تخصصی 
که داشتند. سوار بر هواییما شده و در کشور مقصد پیاده شوند. کارهایی 
که بر پایه درست واصولی خود انجام شوند و روال قانونی خود راطی کنند. 
شاید پروسه زمانی طولانی و نفسگیری داشته باشند. شا یدبرو کر اسیاداری 
و رفت و آمدهای خسته کننده‌شان حتی گاهی تا مرز ناامیدی و پشیمانی 
خرس لس ورن مهم مت تراز کارهای غیر قانونی و 
غیراصولی است .نتیجه‌ای که قطعامر گ و زندان در پی ندارد. 


زندگی آشفته‌ای باشد. 

رضا به من پیشنهاد داد مدتی آنجا بمانم. 
می‌توانستم آنجا کار کنم. او گفت نمی‌تواند مرا به 
خانه خودشان ببرد چون دو خواهر مجرد دارد و قطعا 
پدر ومادرش دوست ندارند پسر جوانی به خانه 
شان رفت و آمد کند. در عوض با دایی‌اش صحبت 
کرد. مرد جاافتاده‌ای که یک مغازه الکتریکی کوچک 
داشت.او کار تعمیرات لوازم برقی انجام می‌داد و 
چون بچه‌ای هم نداشت. می‌توانستم در مغازه‌او کار 
کنم و در خانه انها بمانم. 

از حق نگذریم رضا برایم مثل برادری بود که هیچ 
وقت نداشتم. دایی او و همسرش آدمهای فوق العاده 
مهربان و صمیمی بودند. یکی از اتاقهای خانه‌ شان را 
برایم در نظر گرفتند. در کنار دایی رضا کار تعمیرات 
لوازم برقی رایاد گرفتم. کار فنی که واقعاً به آن 
علاقه داشتم. کاری که می‌توانستم اینده خوبی در 
آن داشته باشم. رضا هم کار تعمیرات تخصصی تلفن 
همراه را شروع کرده بود. 

البته او مدتی دریک مر کز آموزشی, دوره 
تعمیرات موبایل را دیده بود. 

من کم کم علاوه بر کارهای برقی. کمی هم لوله 
کشی یاد گرفتم. دایی رضا مرد همه فن حریفی بود. از 
ان | دمها که معمولاً همه کارهای خودشان راخودشان 
انجام می‌دهند. من و رضا کنار هم راضی بودیم. با 
پدر و مادرم تلفنی در تماس بودم. به آنها آدرسم را 
نمی گفتم چون می‌دانستم اگر بدانند کجا هستم به 
سراغم می آیند. من نه دوست داشتم مهندس باشم 
که پدرم می‌خواست و نه دانشجوی فلان دانشگاه 
معتبر اروپایی و آمریکایی. من فقط می‌خواستم خودم 
باشم. سه سال بود که بارضا زند گی می کردم. در 
این مدت فقط دو عید رابه تهران رفته بودم. بی خبر 
رفتم و بی‌خبر بر گشتم. خانه‌مان هنوز مثل سابق بود. 
باز هم همان جار و جنجالها و دعواها و بگومگوها. من 
از همه چیز راضی بودم تااینکه رضابه سرش زد 
به استرالیا برویم. این فکر از زمانی به سرش زد که 
مادرش به اواجبار کرده بود باید با دختر خاله‌اش 
ازدواج کند. رسم عجیبی که در خانواده آنها بود. 
چون پسرخاله‌اش, با خواهر او ازدواج کرده بود. حالا 
رضا هم باید با دختر خاله اش ازدواج می کرد. درحالی 
که رضا اورانمی‌خواست و من خوب می‌دانستم دل 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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اگ دنه انیم ده زند گی سامانی دھم) مانند اہن است که در خانه‌ای ہی دو ار زند گی می کیم 


0 لدحطیر 


کیانا نصرت زاده 


بانو دختر همه اهالی ده بود. هر کس 
می‌رفت شهر برایش سوغاتی میا ورد. 
هر کس برای بچه خودش لباس نویی 
می‌دوخت یکی هم برای بانو می‌دوخت. 
می‌گفتند بانو را همه دوست داشتند 


پر کرده بود. پرسیدم چه خبر شده؟ مادر گفت: " 
بانو مریض شده و داره از ده میاد این جا. دیگه باید 
کم کم از راه برسند. " 

برای اولین بار بود که ما از ده مهمان داشتیم 
و مادر نه تنهاغرغر نمی کر د. به خاطر مهمانمان 
خانه مان ده بود و ناهار مفصلی را تدار ک می‌دید. 
می‌دانستم همه اینها به خاطر بانو بود. حساب 
این پیرزن با همه اهالی ده فرق داشت. پدرم از 
چهارده سالگی همراه عموهایش به تهران آمده 
بودو همین جادرس خوانده و زند گی ساخته 
داشت در خانه ما اقامت کند اما مادر جندان روی 
ناخوانده را ندارد. کوچکی خانه را بهانه می کرد و 
خیلی وقتها هم عذر مهمانها را می‌خواست. اما حالا 
بانو داشت می آمد. زنی با داستانی عجیب که او را 
با همه اهالی ده متمایز می کرد. 

همه چیز به ماجرای کودتای ۲۸ مرداد بر 
می گشت. می گفتند بعد از کودتاه پدر و مادر بانو 
از تهران فرار کردند و به ده آمدند تابه کمک 
محلیهااز مرز فرار کنند وجانشان رانجات بدهند. 
می گفتند خیلیهاد نننتگیر شده بودند. 
می‌گوید صبح روز بعد آنها را از مرز رد می کند. 
اما بانو که دختر شش ماهه‌ای بوده تب شدید 
داشته وعبور یک بچه که مدام گریه می کرد کار 
خطرنا کی بود. قرار می گذارند که پدر و مادر بانو 
روز بعد از مرز رد شوند و به محض اينکه حال بانو 


بهتر شد همراه مادربزر گ غضبان که اهل باکو 
بود به آن طرف مرز بر وند. اما نقشه‌ها طبق بر نامه 
انجام نشد. برخلاف تصور عم و غضبان. پدر و 
مادر بانو در مرز گر فتار می‌شوند و با گلوله‌های 
مرزبانها جا به جا فوت می کنند. 

الاو ری اوی کروی دمک د 
بانو در تهران نداشتند و مدتهامنتظر می‌مانند 
که کی اد هیال یار که هیچ کی یدای 
نمی‌شود. مردم ده از بانو مر اقبت می کنند. تا 
عمو غضبان ازدواج می کند و شرط اول و آخرش 
این بوده که بانوبه عنوان بچه او پذیر فته شود و 
همسرش از او مراقبت کند. 

امابانو دختر همه اهالی ده بود. هر کس می‌رفت 
شهر برایش سوغاتی می آورد. هر کس برای بچه 
خودش لباس نویی می‌دوخت یکی هم برای بانو 
می‌دوخت. می گفتند بانو را همه دوست داشتند 
ودختر شیرین زبان و دلنشینی بوده...بانو بز رگ 
می‌شود. دوازده سال بیشتر نداشت که شوهرش 
می‌دهند تا هر چه زودتر کس و کار پیدا کند و 
خانواده خودش را داشته باشد. شتاسنامه یکی از 
دخترهای ده را که فوت کر ده بود به او می‌دهند و 
بانو با هویتی جعلی شوهر می کند. 

می گویند خیلی زود بچه دار می‌شود و بعد 
از زایمان عقل از سرش می‌پرد. در واقع همان 
افسرد گی بعد از زایمان بوده که به علت کم سن و 
سالی و نا آ گاهی مردم درمان نمی‌شود و بانو هر گز 


نمی تواند به زندگی عادی‌اش بر گردد. شوهرش 
هم بعد از یک سال دیوانگی بانور بهانه می کند 
و می‌رود از شهر زن می گیرد و همان جا ماند گار 
به دست بین زنهای ده می گشت تا بزر گ شود. 

پسر بانو بز رگ می‌شود. مرد رشیدی بوده و 
اتو هم با همان نیجه جوامسی که داشسته به عشق 
همین بچه زندگی می کند. اما سالها بعد پسرش 
در جنگ شهید می‌شود و بانو مثل همیشه بی کس 
و تنها می‌شود. ۱ 

حالا پیسرهای عمو غضبان او را اورده بودند 
تهران تا برای درد بی‌درمانش فکری بکنند. 
سرطان همه جانش را گر فته بود. 

مادراصرار کرد تاپایان زمستان پیش مابماند. 
پسرهای عمو غضبان رفتند. بانو ماند و مادر چنان 
از او مراقبت می کرد که انگار مادر خودش است. 
روزهای آخر عمرش رابه خوبی به یاد دارم. یک 
بار از او پرسیدم چه آرزویی داری تا ما بتوانیم آن 
راب رآورده کنیم؟ گفت: دلم می‌خواهد خانواده 
داشته باشم. بدانم پدر و مادرم کی بودند. کس و 
کار دیگری دارم یا نه...اشک در چشمهايم جمع 
شد. کاری از دست من بر نمی آمد. 

بانو در یک روز سرد زمستانی وقتی سرطان 
همه جانش را گر فته بود از دنیارفت. روی سنگ 
قبرش اسم دختری را نوشتند که شناسنامه اش به 
بانو رسیده بود و بی آنکه کسی بداند بانو کی بود و 
از کجا آمده بود از این دنیا رفت.... 
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مالین اثتصادی از دیدگاه امام صادق(ع) 


در دید گاه امام صادق(ع) فعالیتهای اقتصادی زمینه ساز کمالات و فضائل انسانی است و اگر فردی 


با این انگیزه به عرصه اقتصاد وار د شود. در کنار منافع مادی ظاهری به بهره های معنوی قابل توجهی 
نیز نایل خواهد شد از این رو با توجه به آنکه به تاز گی سالروز میلاد باسعادت آن حضرت را پشت 


سر گذاٹ 


تلاش وکوشش برای کسب روزی 

یکی از مهمترین رمزهای توفیق در زندگی. 
تلاش و کوشش دام و پایداری در راه هدف 
است. انسان مسلمان برای رسیدن به سعادت 
اخروی بايد در امور دنیوی خود نیز تلاش کند 
و آن رابه عنوان وسیله و پلی رای رسیدن به 
مطلوب قرار دهد.علی بن عبدالعزیز می گوید: 
امام صادق (ع) روزی از من احوال عمر بن مسلم 
راپرسید: عرضه داشتم او از تجارت دست 
برداشته و به عبادت و نماز و دعا روی آورده 
هر کس به دنبال دنیا و کسب روزی حلال نرود 
دعایش مستجاب تخواهد شد؟ 

تنی چند از اصحاب پیامبر(ص)با فهم غلط 
ازاین آیه شریفه که : هنگامی که هر کس 
تقوای الهی پیشه کند خداوند راه خروج 
ازمشکلات را برایش قرار می‌ دهد واز 
جایی که گمان نمی‌برد روزی‌اش می‌دهد. 
از کسب و کار دست کشیده و درهای خانه 
رابه روی خود بستند و مشغول دعاو نیايش 
شدند تا خداوند متعال روزی انهارا از این 
طریق برساند. هنگامی که رسول اکرم(ص) از 
ابن موضوع باخبر شدند آنان را لحضار کردند 
و فرمودند: شما به چه انگیزه‌ای از کسب و کار 
فاصله گرفته اید؟ گفتند یا رسول الله خداوند 
روزی مارا متکفل شده. رسول خدا(ص) 
فرمودند: قسم به خدایی که جانم در دست 
اوست. هر کس چنین کند دعایش پذیرفته 
نیست و توبه اش قبول نشود. 

بازرکانی و تجارت 


یکی از مشاغلی که امام صادق (ع) به آن تا کید 
می‌فر مودند: تجارت و معاملات حلال است. آن 
BE A‏ ی را 


شتیم به شرح و جایگاه دید گاه آن حضرت در باب کار و تلاش اقتصادی 


می‌پر دازيم: 


بهره های فراوان اقتصادی که دارد. موجب زیادی 
عقل و افزايش قدرت تفکر و تجربه نیز می‌شود 
بدین جهت می‌فرمود: داد و ستد کنید تانیروی 
عقل شما زیاد شود. 
خدا(ص) با کاروانی که از شام می امد معامله 
می کرد و یا بخشی از در امد آن قرضهای خود راادا 
می کرد و بخشی دیگر را در میان نیازمندان فامیل 
تقسیم می کر د. امام در ادامه فرمودند: خداوند در 
مورد تاجران خداجو و باتقوا می‌فر ماید: 

مردانی که داد وستد و معامله, آنان رااز یاد 
خدا غافل نمی کند. جایگاه بالایی دارند. 


پس انداز برای آینده 


امام صادق(ع) همواره توصیه می کر دند که هر 
شسخصی باید برای آینده خود پس اندازی داشته 
باشد تااگر خدای نکرده مشکلی برایش پیش آمد 
یا نیازی به پول پیدا کرد محتاج دیگران نباشد. 
یکی از یاران امام به نام (مسمع) می گوید: روی به 
مولایم حضرت صادق(ع) عرض کردم. سرورم 
من زمینی دارم که مشتری خوبی برایش آمده و به 
قیمت منأسب از من می‌خرد. امام فرمود: (مسمع) 
آیامی‌دانی که اگر کسی ملک خود رابفروشد ممکن 
است سرمایه اش از بین برود؟ عرض کردم من 
آن رابه قیمت خوبی می‌فر وشم و زمین بز رگتری 
می‌خرم. امام فر مود: در این صورت اشکالی ندارد. 
ایشان در حدیث دیگری می‌فر مایند: کسی که از 
راه حلال و در جهت حفظ آبرووادای قرض و 
رسید گی به خانواده و فامیل» تلاش برای به دست 
آوردن مال را دوست نداشته باشد. در او هیچ گونه 
خیری تییست: 

شرط فعالیت اقتصادی 


عبدالّه بن ابی یعف ور می گوید: در محضر امام 
صادق (ع) بودم مردی از ایشان پرسید به خداقسم 


۱ 
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سوّال: آیا خرید و فروش چک و سفته جایز 
به‌مبلغ کمتر جایزنیست. ولی فروش آن به 
بدهکار اشکالی ندارد. 


سوال:آیا خرید وفروش بن در بازار جایز 
است؟ 

خرید وفروش بن تابع مقررات‌ارگان 
صادر کنن ده است و چنانچه برای موضوع 
یاکالایی خاص در نظر گرفته شده‌است: 
استفاده در غیر از آن جایز نیست. 


۲ 
۳ 


ما به دنبال دنیا می‌رویم و دوست داریم آن 
رابه دست اوریم. امام فر مود: تو می‌خواهی با دنیا 
طلبی و کسب در آمد چه کنی؟ او گفت: می‌خواهم 
نیازهایم را برطرف کنم. به خانواده‌ام رسید گی 
کنم. احسان بدهم و حج عمره انجام بدهم. حضرت 
فرمود: این که دنیاطلبی تیست این به دنبال آخرت 
و ثوابهای الهی رفتن است. کسب درآمد و به دنبال 
منافع مادی رفتن انسان, باید با انگیزه‌ای مناسب 
باشد و آن را وسیله رسیدن به مقاصد الهی قرار دهد 
و گرنه دنیا طلبی امری زشت و نایسند خواهد بود. 
از منظر امام صادق(ع) بین کسی که از دنیا به 
عنوان وسیله‌ای برای کسب آخرت بهره می گیرد 
و بین کسی که دنیاپرستی و جمع مال راپيشه کرده 
است تفاوت وجود دارد.به این جهت دنیایرستان 
ظاهربین رالعن می کند و می‌فر ماید: 
مورد لعن خداست کسی که بن ده دینار و 
درهم باشد و از سوی دیگر به دوستانشن توصیه 
می کنند که طلب روزی از طریق حلال راهر گز 
رهانکنید. چرا که مال حلال پاور تو در دینت 
خواهد بود. 
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نتم وباظل بد اند دجا رانگشت فاصله است» آنچه با چشمت ببینی 


/ حق است در حالیکه چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری رابشنوی 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


ET ۰: 


کسی از شماد دنک 


,دگو ی حسد نود 


دواد خدادت 


سب 


ما صادق (ع) 


مور 


دوز بعر 


مادرم گفت تواسم هر دختری رابه زبان س 


بیاوری من می‌روم خواستگاری... گفتم من اصلاً 
زن نمی‌خواهم....اين ماجرا ده سال ادامه داشت. 
نزدیک به چهل سالم شده بود و هنوز زن نگرفته 
بودم. وقتی هفده یا هجده سالم بود یک دل نه صد 
دل عاشق دختری شدهبودم که مستاجر ما بود. 
مادر تا فهمید داستان از چه قراراست عذر آنها را 
خواست و مجبورشان کرد خانه را تخلیه کنند... 
از آن موقع به بعد من افتادم به لج و قهر و مادر 
هم دنبال راهی بود که این داستان راجبران کند. د 
دیگر آن دختر از ذهنم کاملاً رفته بود بیرون و 
سرم گرم زند گی و کار و مشغله‌های روزانه بود ولی همه فکر می کر دند من از 
سر آن عشق ناکام است که دیگر به فکر زن گرفتن نیفتاده‌ام... 

خلاصه هر چه می گفتم که باور کنید من حتی اسم آن دختر را هم یادم 
نمی آید کسی باور نمی کرد. تا اینکه یک روز وقتی از سر کار بر گشتم دیدم 
مادر قر آن را آورده جلویم و می‌گوید بازش کن... گفتم چرا؟ گفت اسم همه 
دخترهای خوب و نجیب و خانواده‌داری را که می‌شناسیم نوشته‌ام ولای قران 
گذاشته‌ام. از خدا خواسته‌ام بهترین آنها را برای تو انتخاب کند و حالا تو قر آن 
راباز کن: اسم هر دختری که آمد آخر هفته می‌رویم خواستگاری‌اش... 

واقعاً مانده بودم به مادرم چه بگویم. حس می کردم از سر ناچاری به این کار 
افتاده. نمی‌توانست باور کند که قبل از مر گش عروسی مرا نبیند. فکر می کرد 


ھر 


درپیچ وفم دادگاه 


یل خوشیشتی رانداشته 


صقر موس 0 


بعد از او من تنها و بی کس خواهم شد و 

بید تا دیر نشده فکری به حال من بکند.من 
هم قر آن راباز کردم و اسم بهناز: نوه عمه‌ام 
آمد. بیشتر از پانزده سال از من کوچکتر بود. 
باچشمهای گشاد شده‌مادر رانگاه کردم و 
کم تب نها من نت e‏ 
ناز ک کرد و گفت: همین است که هست... 

و حالا من باید التماسش می کردم که قید 
این انتخاب را بزند. قسم خوردم که اگر این موضوع را نادیده بگیرد خودم یک 
دختر را انتخاب و به او معرفی می کنم. ولی مادر زیر بار نمی‌رفت. می گفت اسم 
بهناز از قر آن در آمده و دیگر هم حرفی در آن‌نیست. پرسیدم چرا اسم اورا 


فکر می کردم که آبروی من در خانواده خواهد رفت. من با مادر بهناز همبازی 
بچگی بودم و حالا باید بروم خواستگاری دخترش! از خواهرهایم خواستم جلوی 
مادر را بگیرند ولی از دست آنها هم کاری برنیامد. مادر زنگ زده و وعده گرفته 
بود... خر هفته بايد می‌رفتیم خواستگاری. مثل برزخ بود. نمی‌دانستم چه کنم. 
روز چهارشنبه وقتی داشتم می‌رفتم سر کار فکری به ذهنم رسید. بايد خود م 
کاری می کردم و قرار خواستگاری رابه هم می‌زدم. برای همین راهم را کج کردم 


ان - 
گار تا پدرم بود ته دلم به او 


برای ادامه کار همین است و تا زمانی خوب بسازم. لی حاله قرص دود که نالاج 2 0 
a‏ 3 می‌دیدم درآ :ی ٩7‏ روری دستم رامی 5 
که سارا همسر من است حاضر نیست با من کم من با حقوق سارا فقط می تول یگ ډد و کمکم می‌کند تا زندگی 


هر شرطی که دلش بخواهد بگذارد. می‌دانستم 
خانواده‌ام دل خوشی از سار ندارند ولی نه تااين 
حد که پدرم همه ارث و میراث را به نام بر آدرم 
بکند واو هم شرط سهیم شدن من در مغازه و 
شرکت را طلاق همسرم تعیین کند. 

فقط شش ماه‌از از دواجم باسارامی گذشت که 
پدرم فوت کرد. خانواده‌ام مراطرد کر ده بودند 
چون دلشان نمی‌خواست دختری مثل سارا که 
پنج سال از من بزرگتر بود عروسشان شود. فکر 
می‌کردند سار به خاطر ثروت پدرم به من نزدیک شده.. مادرم می گفت این 
دختر کس و کار ندارد والا نمی گذاشتند دختر شان بر ود محضر و بدون رضایت 
خانواده دامادشان به عقد یک پسر غریبه در بیاید! 

از وقتی تصمیم گرفتم با سارا ازدواج کنم به هر دری زدم نتوانستم رضایت 
خانواده‌ام را جلب کنم. ولی خانواده سارابا این وصلت مشکلی نداشتند و به 
نظرشان انتخاب دخترشان هر چه بود باید احترام می گذاشتند. ولی خانواده 
من جور دیگری فکر می کردند. دست آخر هم رفتیم محضر و بی‌سر و صدا به 
عقد هم در آمدیم. سارا جهیزیه‌اش را در یک آپارتمان کوچک چید و زند گی 
ساده‌ای راشروع کردیم. هر دو مطمتن بودیم بعد از مدتی می‌توانیم رضایت 
خانواده من را جلب کنیم. اما اجل فرصت نداد و پدرم در اثر سکته قلبی فوت 
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کر د. بعد از فوت او همه کاسه کوزه‌هاسر 
ساراشکست چون فکر می کر دند پدرم از 
غصه ازدواج نامناسب من دق کرد و مرد... 
حالا خودم رابی‌هیچ پشتوانه ای می‌دیدم. 
انگار تا پدرم بود ته دلم به او قرص بود که 
بالاخره روزی دستم را می گیرد و کمکم 
می کند تا یک زندگی خوب و راحت بسازم؛ 
ولی حالا می‌دیدم در آمد کم من با حقوق سارا 
فقط می‌تواند کمک کند که از گرسنگی نمیریم. سار به آینده خیلی امیدوار بود. 
چون از بچگی یاد گر فته بود با سختیهای زند گی ساز گار باشد ولی من در یک 
خانواده متموّل زند گی کرده بودم و تصوّر اینکه تمام عمرم بخواهم یک زند گی 
کوچک و در امد در حد بخور و نمیر داشته باشم مرا عذاب می‌داد. 
رفتم سراغ برادرم و اوهم فقط یک شرط برای بر گشتن من به موقعیت 
قبلی‌ام گذاشت و آن هم طلاق سارا بود! 
اول که موضوع رابه همسرم گفتم غش غش خندید و گفت اینها چه فکر 
کرده‌اند که ما به خاطر یک ماشین و خانه بهتر از هم جدا می‌شویم ؟! 
حق داشت باور نکن د ولی من ته ذهنم داشتم به چیزه ای دیگری فکر 
می‌کردم.به این که یک طلاق ظاهری بگیر یم و وقتی همه سهمم را گرفتم دوباره 


و به طرف شر کت محمدرضاء پدر بهناز رفتم. از دیدن من خیلی خوشحال شد. 
همیشه بابت فوتبال و تیم پرسپولیس و استقلال با هم کری داشتیم. رفاقتمان 
مثل دو تادوست بود. بعد سر صحبت راباز کردم و ماجرای قران و در آمدن 
اسم بهناز رابرايش تعریف کردم. گفتم خیلی شرمنده‌ام. می‌دانم که من برای 
بهناز خیلی پیر هستم.محمدرضا خوب به حرفهایم گوش داد و بعد گفت: یعنی 
تواز بهناز خوشت نمی آید؟ دیدم موضوع دار د کاملا اشتباه تعبیر می‌شود. سعی 
کردم برایش توضیح بدهم که هر کس با دختر او ازدواج کند خوشبخت‌ترین 
مرد عالم است که پدر زنی به خوبی او دارد و اینکه در این دوره و زمانه دختری 

"پس فردا با گل و شیرینی بیا. من هم شرط و شروطهایم رالیست کرده‌ام..." 

وا رفتم. آن روز سر کار نمی‌توانستم حواسم را جمع کنم. محمدرضا جوری 
رفتار کرده بود که انگار آنها هم با این وصلت موافقند... 

خلاصه به خواستگاری بهن از رفتیم. محمدرضا گفت من حرفهای تو را 
شنیده‌ام و حالا نوبت شرط و شر وطهای من است.اول و آخرش اینکه باید نظرت 
را در مورد تیم مورد علاقه‌ات عوض کنی» من نمی‌خواهم دامادم طر فدار تیم 
رقیب باشد... همه زدند زیر خنده بعد مادر بهناز صحبت را جدی تر کرد و گفت 
مراخوب می‌شناسد و می داند که می‌توانم همسر خوبی برای دخترش باشم. 
گفت در این رو زگار آدمهای سالم مثل تو کم هستند. خود بهناز هم با اختلاف 
سنی که دارید مشکلی ندارد و....قرار شد چند جلسه‌ای با بهناز صحبت کنم و... 
وبالاخره پای سفره عقد نشستیم...حالا هفده سال از ازدواج ما می گذرد و زند گی 
آرام و بسیار خوبی داریم. همسرم را آنقدر دوست دارم که فکر نمی کنم با هیچ 
زن دیگری می‌توانستم اینقدر خوشبخت باشم. مادرم اما گاهی به عنوان مادر 
شوهر بهانه‌هایی می گیر د و از بهناز دلخور می‌شود و من با خنده می گویم: تقصیر 
خودت است. این گل سر سبد را تو برایم انتخاب کردی... ۰ 


من این کار رابکنم. می گفت صبر کن بالاخره کوتاه می آیند. ولی من خانواد هام 
را می‌شناختم و می‌دانستم که کوتاه آمدنی در کار نیست. 
نظرش من مرد بی‌عرضه‌ای می آمدم. فکر می کرد در انتخابش اشتباه کرده و 
من هم به این حرفها دامن می‌زدم. دعواها را کشدار می کر دم. صادقانه بگویم. 
دلم می خواست یک جورهایی بار مسئولیت رااز دوشم بردارم. از اینکه در 
می‌دیدم رفقایم همه در عالم مجردی چه راحت و آسوده زند گی می کنند و من 
باید برای هر کاری با سارا بحث می کر دم. 
" بالاخره یک روز وقتی به خانه امدم دیدم چند مرد از سمساری سر خیابان 
آمده‌اند و دارند روی وسایل خانه قیمت می گذارند. شو که شدم. سارا گفت این 
زندگی به درد هیچ کدام از ما نمی‌خورد و همان بهتر که تمامش کنیم. 
قیمت فروخت و با پولش رفت یک زند گی مستقل ساخت. من هم به خانه مادرم 
امروز داد گاه حکم طلاق راصادر کرد. منصور هم اینجا بود. به سارا یک چک 
داد. گفتم این چیست؟ با تعجب گفت مگر خبر نداری؟ همسرت در قبال رفتن 
از زندگی تو این چک را می‌گیرد. همان طور که تو سهم ارئیه‌ات را می گیری... 
انگار آب یخی روی هر دوی ما ريخته بودند. هر دو خجالت زده بودیم. هر 
دو زند گیمان رابه مبلغی فروخته بودیم. یک عشق آتشین و آن همه مبارزه 
برای زند گی مشترک و بقیه چیزها را چه آسان فروختیم. نمی‌دانم باید بیشتر 
از خودم خجالت بکشم يا از سارا عصبانی باشم... ولی به هر حال هر دو بازی را 
باختیم.... آمدنی در کار ند نست.. " 


سیده باران زمانی 
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امیرمهدی -علی - زینب عسکری 


امیرحسین بابایی 
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ھج 


یاسمن بابایی 


۳۷ 


تو کل ده خدا چون راد ر فتن روی 


۰ 


دک سیم است 


1 


0 


دید 


کت 


سیب ہی شود که تاذل را از دست دهد 


لىپ 


اد 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کودکه 
خانواده. ازدواج. و واقعیت درمانی 


مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


سوال؛ با سلام و خسته نباشید. زنی ۳۵ ساله 
هستم که حدود ۸ سال است ازدواج کرده‌ام و 
رابطه‌ام با همسرم خوب است. اما دخالتهای بیش 
از حد مادر شوهرم زند گی ما را خراب کرده است. 
طوری که شد ید ااز او متنفر شدهام و به همسرم 
می‌گویسم بین من واو باید یکی راانتخاب کند.اما 
او به خاطر من.از مادرش دست نمی کشد. دیگر 
خسته شده‌ام.لطفاً کمکم کنید. 

ز-ن -تهران 

پاسخ: با سلام به شما خواننده عزیز. درابتدا 
به عنوان مقدمه مطلبی را باید عنوان کنم. 

همه ماانسانها در دنیایی واقعی زند گی 
می‌کنیم که با حواس پنجگانه خود آنراحس 
در دنبا؛ واقعیت بیرونی رایکسان درک نمی کنند. 
در حقیقت ما بخش قابل توجهی از دنیا را " آنگونه 
که دوست داریم "دریافت و درک می‌کنیم.اما 
علت ادرا کات متفاوت مااز واقعیت مربوط به 
وجود دنیایی به نام "دنیای مطلوب "در هر فرد 
است. در واقع هر کس در دنیای مطلوب خود از 
آنچه که به او " حس خوب." داده است تصاویری 
دارد. این حس خوب ناشی از تامین هریک از پنج 
ll‏ 
-قدرت و ارزشمندی - تفریح و آزادی است. 

مادر از همان لحظه تولد هر پنج نیاز یک 
نوزاد راب ر آورده می کند بنابراین در مر کز دنبای 
مطلوب هر فردی قرار دارد. شما نمی توانید 
فردی راپیداکنید که مادرش رادوست 
نداشسته باشد حتی اگر بد ترین مادر دنی باشد 
پس شما خواننده عزیز وقتی از مادر همسر تان 
در مقابل همسر تان انتقاد می کنید و با الفاظی 
خاص او را خطاب قرار می‌دهید در واقع به 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
۱ وکیل دادگستری 


بادخالتهای ماهر شوه چه کم 


تا ی سس Tes‏ 
از ایشان می‌خواهید مادرش رااز دنیای مطلوبش 
خارج و شمارا جایگزین کند در حالی که این امر 
امکان ندارد و بااین کار خود فقط از همس تان 
فاصله می‌گیرید چون او هر گز این کار را نخواهد 
کرد همانط ور که‌اگر وی همین خواسته رااز 
شماداشت. هر گزاین کار رانمی کر دید. شاید 
بگویید افراد زیادی را سراغ دارید که به خاطر 
همسر خود با مادرشان قطع رابطه کرده‌اند. 
درست است اماباید از آنها پرسید یا این مردان 
E oS‏ .در واقع 
مادر و همسر هر دو نیاز به عشق و تعلق مرد را 
بر آورده می کنند. حال اگر این دو در رقابت با 
هم قرار گیرند. مرد با انتخاب هر یک از آنها 
و کنار گذاشتن دیگری حال خوبی نخواهد 
داشت. واقعیت این است که همسرتان شاید 
شما رااز دنیای مطلوب خود خارج کند اما مادر 
راهر گز. گاهی می‌بینیم افراد وارد جنگ قدرت با 
مادر شوهر خود می‌شوند و فراموش می کنند که 
خواسته واقعی آنها بهبود زند گی مشتر کشان" 
است و نه شکست دادن مادر شوهر. 

نکته مهم دیگری که باید اشاره کنم این است 
که تصاویر دنیای مطلوب ما قابل تغییرند بااین 
هدف که نیازهای‌مارابر آورده کنند وبه‌ما 
که اگر می‌خواهید به کسی نزدیک شوید ابتدا 
ابد وارد دنیای مطلوب اوشوید تابتوانید تصاویر 
دنیای مطلوب او را تغییر دهید.یعنی کاری کنید 
باید بتوانید یک یا چند نیاز از نیازهای پنجگانه 
اورا تامین کنید. 

طبق گفته کارشناسان. "ما هیچ کس را 
نمی‌توانیم تغییر دهیم مگر خودمان را .برخی‌ها 
افراد تائیر بگذارم و آنها را تغییر دهم.اما اگر 
بیشتر دقت کنیم خواهیم دید تمام کسانی که به 
گفته او تغییر کرده‌اند به دلیل رابطه خوبی بوده 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


که با وی داشته‌اند و به خواست خودشان تغییر 
کرده‌اند اگر بخواهید دیگری رابه زور یا تهدید 
یا باج دهی و... تغییر دهید.این تغییر کاملاً موقتی 
است و پایدار نخواهد بود در واقع تغییری پایدار 
است که به خواست واراده خود فرد باشد پس 
مابا تغییر دادن خودمان می‌توانیم کاری کنیم 
کف ار کت ادوا 
باشد -در پاسخ به تغییر ماءتغییر کند. 
حال با توجه به این توضیحات پیشنهاد من 
به شما دوست عزیز این است که: 
به جای حمله کردن به دنیای مطلوب 
همسرتان. حضور مادرش را با تمام ویژ گیهای 
و 
سعی نکنید مادر شوهر خود را تغییر دهید. 
ا ا ره و رانا 
IMT‏ ای رنان 
بامادرش نباشید واین سه اصل رارعایت 
کنید:محبت -احترام -فاصله 
هر گز از مادر شوهر تان در مقابل همسر 
خود بد گویی نکنید و 
کے ال سار وه نا 
است که شما در دنیای مطل وب او حضور 
کمرنگی دارید. در واقع شما کمتر حس خوبی 
به او می‌دهید و او هم در مقابل با رفتارهايش 
حس خوبی را به شما منتقل نمی کند.پس اگر 
می‌خواهید در مادر شوهر خود نفوذ کنید و مانع 
رفتارهای ناخوشایند او شوید باید وارد دنیای 
مطلوب او شوید به طوری که حال خودتان هم 
خوب باشد نه بد. 
یادمان باشد که رفتارهای ما بایدموثر باشد 
یعنی در جهت تامین نیازهایم ان و دوم اينکه 
باید مسئولانه باشد یعنی مانع تامین نیازهای 
دیگران نباشد. شما دوست عزیز هر جقدر بیشتر 
تصاویر دنیای مطلوب خود و همسرتان و مادر 
شوهرتان را بشناسید بهتر می‌توانید زند گی خود 
را مدیریت کنید.در شماره‌های بعد شما رابیشتر 
GTS‏ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 


مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ 


کارشناسی ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس وسواس و افسردگی 


صفحه پیش رو تصاویری است که خوانن دگان گرامی مجله 
برای ماار سال کرده‌اند و دیگر علاقه‌مندان ا مر 
این پس باارسال تصاویر خود به شماره تلگرام 

ری ی . البته از آنجا که ی 
نشان‌دهنده نوع نگاه شما به دنیای پیرامونتان است.لطفاً در ثبت 


آنهاسساسیت داشته باشید تابا اپ آنهاد نگر وات گان هم ۱ 
از دیدن تصاو یر لذت بیشتری بیرند. 


جه ماده 


۰ است. الی مق ون 


ډه هز اران شر و ۲ 


فت است 


لد مجله اطلاعات هفتگی - محسن آشان 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


عباس عابد ساوجی - انديشه" کرج 
"عباس عابد ساوجی" نویسنده پر کار و مجرّب در کار وزند گی و نویسند گی, 
در داستان شروع پرحادثه گوشهای از خاطرات دور خود را باز آفرینی 
هنرمندانه کرده است. تمام لطف این داستان خواندنی بازمی گر دد به 
تجربه عینی و ملموس "عباس عابد ساوجی "از واقعیتهای زند گی.از این 
نویسنده پر تلاش تا کنون چند مجموعه ارزشمند منتشر شده است. 


لب جاده ساوه شهر کی بود به نام "شاتره" که از آنجا جاده ای جدا می‌شد 
به طرف روستای گلدسته . منزل ما در گلدسته بود و از همشهری های ما 
آنجا زیاد ساکن بودند. 

بیکار بودم. رفتم قهوه خانه محل شاید کاری گیر بیاورم. پیر مردی نشسته 
بود. لباسهای رنگ خورده‌اش نشان می داد نقاش ساختمانی است. ابزار کارش 
مانند قلم مو و سنباده و کاردک داخل کیسه کنار دستش بود. 

کنارش روی صندلی نشستم و سر صحبت را باز کردم. فهمیدم که 
شاگر دش بدقولی کرده و نیامده و پیرمرد دست تنها مانده. از فرصت استفاده 
کردم و گفتم: گر قبول می کنی امروز را به جای او بیایم سر کار ؛ مثل اينکه 
پیرمرد جان تازه‌ای گرفت و از مخمصه نجات پیدا کرد. گفت: مگه بلدی 
نقاشی کنی؟" گفتم اگر بلد نبودم مزد بهم نده." بلند شد و موتورش راروشن 
کرد و گفت:" بپر بالا ببینم. اگه کارت خوب باشه از فر دا به جای اون پسره 
تنبل بد قول» می‌برمت سر کار. "رفتیم روستای "فیروز بهرام .قرار بود چند 
در و پنجره‌رارنگ کنیم. شروع کردم به سنباده کشیدن و او رنگ می کر د. قرار 
گذاشته بودیم که هفده تومان مزد بدهد. کار که تمام شد بيست تومان داد. 
گفت: "کارت خیلی عالی بود. بچه زرنگی هستی فردا هم بیا سر کار. " 

عصر همان روز رفتم بازار. یکدست لباس کار با قلم مو و کارد ک و مقداری 
سنباده گرفتم و صبح زود رفتم میدان و ایستادم تا به عنوان نقاش ماهر خودم 
مستقل کار کنم. 

پیرمرد هم آمده بود. این طرف و آن طرف را ن‌گاه می کرد. دنبال من 
می گشت. خیلی سعی کردم متوجه من نشود. اما مرا دید و آمد جلوو 
گفت: اینها چیه دیگه؟" 

گفتم: می‌بینی که, وسایل نقاشیه. " شروع کرد به خندیدن. گفتم: 

"چرامی‌خندی؟" گفت: " بچه جون! من یک سال شاگردی کردم و کلی 
سابقه کار دارم هنوز هم ترس دارم نکنه کار مردم را خراب کنم. آنوقت تو 
غوره نشده مویز شدی؟ با یک روز سنباده کشیدن به در اهنی شدی اوستا 
کار؟ رفتی برای خودت کار گاه باز کردی؟" 

بادی در غبغب انداختم و گفتم حالا چراحسودی می کنی؟ کی گفته من 
اگرنقاش خواستن تو بو ای تور که تنگ نکردم * 

چند دقیقه ای از بحث میان من و پیرمرد گذشته بود که یک نفر با پیکان 
سفید مدل بالا آمد و کار گر نقاش خواست. من هم مهلت ندادم. وسایلم را 
برداشتم و پریدم و روی صندلی جلو پیکان نشستم.پیر مرد هاج و واج نگاهم 
کرد. وقتی راه افتادیم بر گشتم و برایش شکلک در آوردم! فقط سرش را تکان 
داد و لبخند زد.رفتیم شهر کی که لب جاده ساوه بود. یک ساختمان ویلایی 
بز رگ تازه ساخته بود. نمای ساختمان به قدری شیک بود که از هیبت آن 


در جاخشکم زد. چند قوطی پنج کیلویی ضد زنگ خریده بود. 
گفت: ضد زنگ رابا تینر روغنی رقیق کن و درها راضد 
زنگ بزن.اگر کارت تمیز باشه» درها و خود ساختمون را 
هم میدم خودت رنگ بزنی. مزد ضد زنگ هم پنجاه تومن 


€ 


۴ می‌شه, تموم که کردی مزدت رو میدم." 


معلوم بود صاحب کارم کبوتر باز است. هنوز ساختمان 


1 کامل نشده بود ولی او کلی کبوتر روی پشت بام داخل قفس 


توری جا داده بود. از آن کبوتر بازهای قهار بود که با رقبا کل کل 
راه می‌اندازند. سفارشهای لازم را کرد و سوار پیکان شد و رفت سر کار 
خودش در شر کت. 
لباس کارم نو و تازه بود. قبل از هر کار مقداری ضد زنگ مالیدم روی 
لباسم. سر و صورتم راهم رنگی کردم تا مثلا نشان بدهم نقاش هستم! روز 
قبل فقط با دستمال خاکها را پاک کرده بودم و سنباده کشیده بودم. نه از رنگ 
چیزی می‌دانستم و نه بلد بودم قلم مورا چطور حر کت بدهم که کار یکدست 
در بیاید. بعضی جاها رنگ شره می کر د. بعضی جاها رنگ بر نمی‌داشت. قلم مو 
رامحکم تکان می‌دادم و پشنگه‌های رنگ به در و دیوار می‌پاشید. همسایه‌ها 
آمدند شکایت کردند که چرا اجر و دیوارهای خانه انهارا لکه لکه کرده‌ام؟ 
در خرپشته را که رنگ می کردم چند کبوتر سفید احمد اقا قرمز شده بودند... 
صاحب کارم که اسمش احمد اقا بود. عصر که از سر کار امد همان جلوی در 
بادودست کوبید روی سرش و ناله اش رفت هوا. شر وع کرد به من بدو بیراه 
گفتن که:" فلان فلان شده! تو گفتی جند ساله نقاشی این بود نتیجه چند سال 
نقاش بودنت؟ "با سر و صدای‌او در و همسایه جمع شدند و شروع کردند به 
شکایت از من و گلایه از احمد آقا که "طمع کردی و نخواستی مزد درست و 
حسابی بدی و رفتی یک الف بچه را برداشتی آوردی به اسم نقاش." 
احمد آقا که عصبانی بود گفت: سوار شو ببینم." 
خواستم صندلی جلو بشینم. همسایه‌ها گفتند: مقوایی. چیزی بنداز 
روی صندلی ماشین, رنگی نشه!" یک تکه زیلوی کهنه پیدا کر دیم انداختیم 
روی صندلی. یک راست رفتیم پاسگاه نعمت آباد. حدود چهل نفری کار گر 
معمولی, بناء نقاش و آهنگر جمع کرده بودند آنجا و درها را بسته بودند تا 
کسی خارج نشود. آن زمان ساخت و ساز در اطراف تهران قدغن بود. هر 
کس حق و حساب نمی داد وسایلش راضبط می کر دند و خودش راتایکی دو 
روز در پاسگاه نگه می‌داشتند تا فک و فامیلش بیایند دنبالش تا بتوانند آنها 
راتلکه کنند بعد اجازه بدهند بروند.اگر کسی. کس و کاری داشت یا صاحب 
کارش آدم خوبی بود دم رئیس پاسگاه و ماموران را می‌دید و تعهد می گرفتند 
و رهایش می کر دند. غروب بود که رسیدیم انجا. افرادی که قبل از ما بودند 
کم کم کارشان راه‌افتاد و رفتند. من ماندم واحمد اقا که از دست من شاکی 
بود. چند نفری هم که کس و کاری نداشتند مانده بودند حیران. قبل از اینکه 
حياط خلوت شود. پیرمردی از من علت آمدنم را به پاسگاه پرسید. ماجرا را 
برایش تعریف کردم. گفت: 
"اگر این را به رئیس پاسگاه بگویی پوستت را می کند. بچه!" 
ا 
گفت: "تامی‌توانی ننه من غریبم بازی در بیار و بگو این آقا مزدم را 
نداده, کتک هم زده ضد زنگ راهم پاشیده‌روی سر و صورت ولباسهام" 
معلوم بود از آن آدمهایی بود که تجربه کافی در امور داشت. از او تشکر کردم 
که راه پیش پایم گذاشته است. 
رئیس پاسگاه گروهبان شکم گنده کله تاسی بود. سر تا پای مرا برانداز کرد 
و گفت: "این چه وضعیه؟ مگه از دیوونه خونه فرار کردی؟" 
ین احمد آقا صاحب کارم مرازده. از صبح تا حالا یک لقمه نون نخوردم." 
وقتی گفتم چیزی نخوردم. دست روی شکمم گذ اشتم ویک حالتی گر فتم یعنی 


اینکه از گرسنگی معده‌ام می‌سوزد! مثل اینکه وجدان رئیس پاسگاه از : ۰2 ۵ 

که اینو زده؟"احمد آقا که نفهمی ده بود من چی گفتم. جلو آمد و گفت: : نة رای = 7۳| ۳77 
"منم قربان .رئیس پاسگاه مهلت نداد حرف بزند با چک و لگد افتاد به 
جان احمد آقای بیچاره. احمد آقا زیر چک و لگد هی می گفت: "آقای 3 


رئیس,مگه من چی کار کردم که می‌زنی؟ این بابا کار منو خراب کرده. : 
۳۳ " 4 

ا وا ا ها : 2 ا 2 
7 از بین برده باید خسارت بده! : محوری آن بر قلم آورده است. داستان "می‌خندد..." در پرهیز آگاهانه از احساساتی گرایی: 
رئیس پاسگاه صدا کرد سرباز فلانی بیا هفت تومن از این بی وجدان : با روایتی فشرده در دو سطح می گذرد. با درنگ بر لایه دوم و نهانی آن می‌توان نوعی تفاهم 
بگیر؛ چلو کباب بگیر بیار. این بدبخت از صبح تا حالا چیزی نخورده به : و همدلی مرتعش و گذرای دو زن متعلق به دو جغرافیای دور و متفاوت را که در سرزمینی 


جاش کتک خورده! تا من حساب صاحب کارش را برسم برو شام بگیر 3 بیگانه غریبانه به هم می‌رسندو از هم دور می‌شوند. غمگنانه دریافت. 


و و و و موم موه 


می‌خندد..." نوشته "سمیّه مرادی" یکی از نخستین داستانهایی است که این نویسنده جوان 
و خوش قریحه و با استعداد. با زبان و روایتی ساده و شکل و ساختاری متناسب با درونمایه 


بیار براش." 

آن وقتها جلو کباب چهار تومان بود اما از احمد آقا هفت تومان 
گرفتند. احمد آقا بعد از اینکه کتک مفصلی خورد. سوئیچ پیکانش را : 
گرفتند و خودش را هل دادند داخل حیاط. 

چلو کباب را خوردم. احمدآقا که دید کارش خراب شده پول شام 


و ووووووو و و و موم موه 


کر که هی مس 


می‌خندد. کار کردن در بیمارستان را بیشتر از خدمتکاری در هتل دوست دارد. 
:می گوید در هتل مشتریان اتاقها را نامر تب تحویل می‌دهند و برای تشکر. ا 
:ٍ چند سال پوشیده شده و پولهای خرد ته جیبشان را می‌بخشند .با خنده تلخی ادامه : 
ء می‌دهد: "در هتل بیشتر مسافرها رفتار خوبی ندارند. "سرش راروی گردن بلندش : 
۽ به راست خم می ری اما اینجا همه خوابند!" 

۲ ی ود‎ CE می‌ یر‎ 7 : 2 5 TH 

رئیس پا ld TT SS‏ 
کردی, حالا بری؟ مگر مملکت صاحب نداره؟ هر کی به هر کیه که بزنی 0 TT‏ ا 

" سر بر ا 9 ی : همیسه می‌بر چرا پیش تو نمی ایند می بد: سخت است. به ساد 
وبری؟ احمد اقا گفت: تخیر قربان نردم الکی گفته نقاشم» هر چی ا TT‏ می‌پرسم: "تو چرا پیش آنها نمی‌روی؟" 
ضد زنگ گرفته بودم حرام کرده؛ از رنگ لباسهاش معلومه که قرمز : یج : درا نب 0 
"رئیس پاسگاه به عمد حرف او را قطع کرد تا عصبانی‌اش کند. : 1 


شده... 
ا ۱ ۳4 ۱ + دس نان روند.۱؟ دم همه < ۳ شود در شهر من دختران 
: زند گی خوبی ندارند. ر 


سر کار که پول بهش ندی. اونقدر بیچاره رو زدی وغلتوندی کف زین :ار ےر یږ 
رنگ ریخته» رنگی شده." دا ی 
کار بحث به جایی کشید که رئیس پاسگاه عصبانی شد و گفت: 
"یا باید سیصد تومن جریمه بدی تا بذاریم بری یااینکه ماشینت سه :> ا 
د 
روز در خدمت پاسگاه باشه تا برای مأموریت ازش استفاده کنند. شصت a‏ 
2ج <2 رت 
تومن هم مزد این کار گر بدبخت رو باید بدی که برای خودش لباس کار حاماندهج" 
تهیه کنه. احمد آقا که به مرز جنون رسیده بود فریاد زد: چرا ظلم "1 9 
تفر ی TT‏ ا 
۳ مملکتبه که قاذ هستید.. 
ھک e‏ کک کک 1 ار یر ری تا را بات یرم آهسته ؛ 
سسکا نه 0 1 ند ۶ 
et u‏ کک تن با : می گویم: فرزندم مرده است... "می گوید: اشکال ندارد. فرزند داشتن برای مادرها : 
i‏ ۱ و ۳ : سخت است. پول می خواهد. "شروع می کند به ادامه دادن به نظافت و به گرد گیری :ٌ 
به شخ مملکت توهین می کنه! بعنی به شخ ت 
N ad‏ ی بر وم ۲۳ اتاق.سرش رابالا می‌آورد و می‌خندد و می‌گوید: 
ن هم داخل پاسگاه جلوی چشم این همه مامور و غیر امور کے کر رم راہ قرو ی قول کے دا سال ا" 
احمد آقا که هوارا پس می‌دید.افتاد به التماس. به سربازهاتاافراد ٤‏ اب 
TT "‏ 9 ر" : می‌پرسم: دوستش نداری! 
بالاخره به قدری التماس کرد و دستهای رئیس پاسگاه را بوسید که : E‏ " ی ۳ 
گروهبان گفت: "می رخ شب نقدی راباید بدی!"احمدآقا : E‏ ر ووا ر 
ر کرو وا کے ی کیت ری جرا وا ی ا ل ملافه‌های هم تختی مرا که صبح مرخص شده 
1 ۳ ۹ ۹ 7 و نو ست . 
تومان به پاسگاه و شصت تومان به من داد تا گذاشتند برود ریس پاس ا می‌گویم:"تو مادرش هستی: فکر می‌کنی پیش من ؛ 
اداخل اتاق صدا کرد وپرسید: "چقدر گرفتی؟ گفتم: "شصت تومان." ۳۲ e‏ 
ی 2 eT ET‏ چطوربیاورم ش؟ بايد به آفریقا بروم؟ به کجای آفریقا؟ چطور 
گفت: بیست تومانش حق پاسگاهه »رد کن بیاد! "بیست تومان دادم. e‏ الا 
: می‌خندد و دوباره شر و به گرد گیری می کند. 
دویدم واز آنجا دور شدم. .به دو دلیل می‌دویدم. یکی این که می‌ترسیدم TS E‏ 
احمد آقا که از دستم حسابی شاکی بود و کلی ضرر کر ده بود. با بر ادر : 1 ار ی ار ۱ 
خانمش کمین کرده باشند تلافی پاسگاه و رنگ و کتکی را که خورده بود. : ِ نا 
سر من خالی کنند. دیگر اینکه می‌ترسیدم سربازها جلویم رابگیرندو : ان" ۳ 1 ِ ۱ 1 
بگویند:" حق ما را هم بده...!" E‏ و کے کک 


مراهم داده, کتک هم خورده آمد گفت: 


و وو و و و و و و و و و و و و موه 


د خدا چه مقا 


ہی د ارد دنگ د در داد 


eeeecocecccececccnccene 


شش چگو ذه است 


eeoecoeececececcccscccconcene 


eons 


9 امام علی (ع) 


eee 


از در پاسگاه که بیرون آمدم پا گذاشتم به فرار! تا جایی که توان داشتم : 


eeeecoeecccececccnccenenone 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


+ وضعیت کمی ببتر شد ۱ 

S7‏ بعد از انکه قیمت 
ارز شروع به افزایش 
کرد در آغاز سال 
,۳ دولت نرخ را از 
۰ تومان به 
۳ ۰ ۰ تومان افزایش 
داد و ان راتک نر خی اعلام کرد اما کاملا معلوم 
بود که پس ازچند سال سر کوب قیمتی این نرخ 
پایدار نخواهد بود. رفته رفته افسار دلار از دست 
خارج شد و قیمتها هر روز بالا وبالا تررفت. در این 
میان‌باوجودی که میلیار دهادلار توسط دولت 
برای واردات تخصیص پیدا کر داما قیمتهاهر روز 
بالاتر می‌رفت و رانت و فساد فراوانی را نیز ایجاد 


کرد. پس‌ازآن بود که دولت مجبور شد سامانه 
نیما راراه‌اندازی کند. یعنی بر گشت ارز سهم 
صادرات به‌این سامانه بانرخ توافقی...امابسیاری 
از صادر کنند گان از بر گشت ارز به‌این سامانه 
خودداری می کر دند واعلام شد که تااوایل پاییز 
از حدود ۸مبلیارد دلار ارز صادراتی تنها کمتر از 
سی درصد آن وارد این سامانه شده است امااخیر | 
بانک مر کزی اعلام کرده که ورودارز به این 
سامانه این هفته اند کی بهتر شده است. 

به گزارش ایسنا مجموع معاملات در سامانه نیما 
از نیمه مرداد تابه حال از ده میلیارد يورو بیش‌تر 
شدهبه این شکل که حد ود ۵/۵میلیارد يورو 
دراین‌سامانه فر وخته شده و حدود ۴میلیاردو 
هش تصد میلیون یو رونیز برای واردات تخصیص 
نهدا کرد 

× بزرگترین پروژه سریال سازی 


یک روزمان ده‌به میلاد پیامبراکرم(ص)یعنی 
شنبه گذشته داود میر باقری کار گر دان برجسته 
کشور که سریالهای ماند گاری مانند امام علی(ع). 
معصومیت از دست ر فته و مختار نامه رادر کارنامه 
دارد. میهمان علی عسگری مدیر عامل صدا و سیما 
بود تا گره ساخت سریال سلمان فارسی که به گفته 
میرباقر ی سالها باز نشده مانده بود باز شود. 

دراین جلسه که میر باقری معاون سیمای ر سانه هم 
حضورداشت.اشاره‌شد که‌سلمان‌فارسی‌بزر گترین 
پروژه تلویزیون خواهد بود. میر باقری گفت: سلمان 


۷آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


فارسی هم در داخل و هم در خارج بسیار پرلوکیشن 
است و بزر گترین طرح ساخت سریال در جمهوری 
اسلامی است و تمام مر احل حقوقی, اداری و مالی 
سریال هم به انجام رسیده است. 

داود میرباقری هم گفت: این سریال پیچیده‌ترین 
تجربه کاری‌ام در شکل, محتوا و اجرابه حساب 
می‌آید. سریالی است که ۸۰۰بازیگر اصلی و 
فرعی دارد و مااز ظرفیت همه بازیگر ان استانهای 
کشور استفاده می کنیم. 

طراح لباس سریال نیز گفت برای تولید باید ۱۲ 
هزار دست لباس طراحی و تولید کنیم چرا که دوره 
ساس‌انی دوران اوج هنر ایرانی و شکوه پارچه بافی 
است وبرای تولید لباسهای بازیگر ان کار گاههایی 
در یزد کار راانجام خواهند داد. لباسهای بخش 
ساسانی تا به امروز تولید نشده‌اند و از این رو دیدن 
این لباسها برای مردم جالب خواهد بود. 

طراح صحنهپروژه نیز گفت که سه بخش مهم 
ایران دوره ساسانی باد از صفر تاصد ساخته شوند. 
که دو شهر جی و تیسفون از جمله آنهایند. بخش 
دوم میزانسن قرون ۶و ۷میلادی است که برای 
تصویربر داری آنهابایدازظر فیت کشورهای‌همسایه 
و یا کشورهای تونس و مراکش استفاده کرد. 

برای بخش سوم که مربوط به حجاز است با 
تغییراتی از لو کیشن فیلم محمد رسول الله در 
شهر ک نور استفاده خواهد شد. 

مدیرعامل صداوسیماالبته دراین جلسه از بودجه 
این سریال که قاعد تا بسیار هم پر خرج خواهد بود 
٭ پیشنباد ۲۵ درصدی 

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس از دولت و مجلس خواست که حقوق و 
دستمزد کار گران در سال اینده حداقل به ميزان 
۵ درصد افزایش یابد... 

نکته اما اینجاست که این افزایش نباید برای همه 
به صورت یکسان وبادرصد یکسان‌اتفاق بیفتد که 
کاش در پیشنهاد نماینده مجلس به این مهم هم 
شدید حقوقی بین کارمندان و کار گران و مدیران 
هستیم و با توجه به اثر شدید افزايش حقوق بر 
چنین روشهایی پرهیز کر د و ضمن اینکه افزایش 
درصدی‌همواره‌باعث افزایش فاصله‌های طبقاتی 
شده است چرا که ۲۵ در صد افزایش برای حقوق 
دو میلیونی پانصد هزار توم آن و برای حقوق ده 
میلیونی موجب ۲/۵ میلیون تومان افزایش حقوق 
می گر دد که‌باز هم فاصله بین آنهارابیشتر وبیشتر 
خواهد کرد. بسیاری از کارشتاسان معتقدنداگر 
قراراست افزایش حقوق عادلانه اتفاق بیفتد 


از هر دری سخنی 


حتماً باب د پلکانی و با 
تقویت اقشار پایین 
دستی باشد.البته در 
کنار افزایش سنواتی. | 
افزایش ردیفهایی 
نظیر کمک هزینه 
وکام (که در جال 
حاضر بسیار رقم پایینی است) همین طور افزایش 
کمک هزینه خوار وبار ( که در حال حاضر رقم آن 
شبیه شوخی است) چون برای همه به صورت 
یکسان اعمال می‌شود. بسیار اقدام اصلاحی و 
مناسبی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
٭ مردم باید یقه مسئولین رابگیرند! 
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماین ده قم در 
مج س اخیسراس‌خنان جالبی مطسرح کرد که 
گزیده‌ای از آن را می‌خوانید: 

-من طرحی برای ایجاد یک سامانه دارم که در 
آن همه اموال منقول وغیر منقول افراد در آن ثبت 
شود. مرد م باید از داراییهای مسئولان از پایین تا 
بالاترین سطح باخبر باشند. 
_صندلی مجلس بایدبرای لا 


هزینه داشته باشد چون 
در حال حاضر صندلیهای 
کشور برای بر خی مدیران 
بای دم ردم‌به‌جان 
مسئولین افتاده یقه آنها 
مدیران می‌فهمند که صندلی مدیریت برایشان 
-سازمان امور مالیاتی برای هر کس که تراکنش 
بیشتر از ۵ میلیارد ریال داشته باشد مالیات 
نقدینگی وضع کند. 
+ ریخت و پاش عجیب وغریب 
درباره‌قراردادهای نجومی بازیکنان خارجی 
استقلال با مدیران قبلی باشگاه.دست به‌افشاگری 
کرده گفته: 


دس 


ارزش بازیکنی مانند بویان ناید نوف ۰ ۴هزار دلار 
نصفه نیمه‌اش در استقلال چهارصد هزار دلار 
خواسته... او همچنین درباره بازیکنی به نام گونر 
صحبت کرده که باشگاه برای یک سال و نیم مبلغ 
۷۰ هزار دلار پیشنهاد داده‌بود درحالیکه ارزش 
قراردادی که‌این بازیکن امسالبسته ۳۰ هزار 
+ حتی یک در صد هم... 

پرویز داودی که در 
کابینه اول دکتر احمدی 
نژاد به عنوان معاون اول 
رئیس‌جمهور حضور 
داشت و در ميانه راه 


از تیم اوجداشدودر 
مر کز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری 
به ادامه خدمت پر داخت از جمله افرادی است 
که با افرایش نوخ ارزمخالف ات وبه‌جای 
آن‌معتقد است که در اقتصادایر ان ودر شرایط 
فعلی کلیه پرداختهای ارزی باید تحت نظارت 
دولت و کاملا کنترل شده صورت گیرد. یعنی 
کاملا درجهت مخالف آزادسازی نرخ ارزو 
عدم دخالت دولت در تعیین دستوری‌نرخ آن 
ودرست مخالف دید گاههای اقتصادی آزاد که 
التحصیل دانشگاه آیوادر آمریکاست. داودی 
میگوید: تجربه اقتصاد کشور در سالهای ۷۲و 
۴و همچنین سالهای 9۹۰ ۱نشان می‌دهد 
که هر گاہ یک شوک ارزی در کشور اتفاق افتاده 
به دنبال خود تورٌمهای بز ر گی رانیز به اقتصاد 
تحمیل کر ده است. به عنوان مثال در پی اجرای 
سیاست تعدیل ساختاری. تورم در سالهای ۷۳ 
و ۴ به ۳۲۵/۵ ۴۵/۵ درصد رسید و در سال 
نیز به حدود ۰ ۴درصد. علت آن‌هم این 
است که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه 
تامین کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که ۰ ۷درصد 
واردات کشوراست می‌شود و ثانیاًصادر کنند گان 
قیمت کالای صادراتی رادر داخل هم افزایش 
هزینه‌ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند 
ومجموع این عوامل منجر به افزایش تورم فز اینده 
در کشور می‌شود. لذا باید به جای رها کردن نرخ 
ارز فروش ارزرابه شدت محدود می کر دیم و 
اجازه نمی دادیم به هر تقاضایی بر ای واردات ارز 
اختصاص یابد ونیز باید سیاست پیمان سپاری 
ارزی رااعمال می کر دیم تاهمه صادر کنند گان‌ارز 
خود رابه‌داخل کش ور بیاورند. بناب راین‌مدیریت 
عرضه و کنترل تقاضای ارز حتما باید در دستور 
کار قرار گیرد. داودی سیاست مطلوب ارزی را 


دخالت دولت در تعیین نرخ ارز و تثبیت دستوری 
نرخ آن.مدیریت عرضه و کنترل تقاضای ارز. 
نظارت کامل بر رعایت دقیق با ز گشت ارز 
صادراتی به اقتصاد کشور و تخصیص دقیق ارز 
به نیازهای اساسی و ضروری بر اساس اولویتهای 
جامعه و کشور دانست... 

البته معاون اول دولت هشتم توضیح نداد که 
تثبیت دستوری نرخ ارز با وجود تورم داخلی و 
ایجاد مزیت نسبی برای واردات وارزان فروشی 
ارز خارجی و فرار س مایه از کشور (همانطور 
که‌در سال گذ شته بیش از ۰ ۲ میلیار د دلاررااز 
کشور خارج و صرف خرید خانه و سرمایه گذاری 
در کشورهای همسایه و حتی آمریکاو کانادا 
کرد) از کدام منطق اقتصادی پیر وی می کند و 
چراسیاست گذاری همان دولت نتوانست جلوی 
جهش قیمتی سال ٩۱‏ نرخ ارز رابگیرد. گرچه این 
سخن به معنای تایید سیاست دولت مستقر نیست 
وهمه مانتیجه سیاستهای اشتباه اقتصادی‌همین 
دولت رانیز می‌دانیم. 


+ اصلاح قانون چک 


رئیس‌جمهور قانون "اصلاح قانون صدور چک" 
را که قبلادر مجلس تصویب وتوسط شورای 
نگهبان تایید شده بود ابلاغ کرد. 

از جمله نکات جالب توجه در این قانون این 
است که تابه حال اگر در حساب صاحب چک» 
موجودی به اندازه‌مبلغ چک وجود نداشت. بانک 
کل چک راب ر گشت می زدامادر قانون جدید 
بانک موظف است هر میزان موجودی را که در 
حساب هست بر دار د وبه دارنده چک بپر داز د و 
بابت باقی مانده‌مبلغ چک کسر موجودی صادر 
کند وباثبت مبلغ پرداختی در پشت چک. آن رابه 
دارنده چک بر گر داند. نکته دیگر اينکه به محض 
بر گشت خوردن چک بانک موظف است موضوع 
رادر سامانه یکیارچه بانک مر کزی‌وارد کند 
تااقدامات زیر انجام گیر د:عدم‌افتتاح هر گونه 
حساب و صدور کارت بانکی جدید 

-مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای 
بانکی و هر مبلغ دارنده حساب نزد هر بانک یا 
ونس عار به اند او میاه رم یی 
-عدم پرداخت هر نوع تسهیلات بانکی یا صدور 
ضمانت نامه ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار 
استادی ارزی یساریالی..البته در قانون جدید 
موارد متعدد دیگری هم هست که علاقه‌مندان 
می‌توانند برای آ گاهی از متن کامل آن که نسبتا 
هم طولانی هست به اصل خبر مراجعه کنند. 


محمد جعفر جوادی 

قانونگ‌ذار در ماده ۱ قانون ۱۱ برای نظارت بر 
امور شهر و شهرداری اجازه انتخاب اعضای 
شورای شهر راداده و در ماده ۷۱ قانون وظایف 
شوراهای شهر را تعریف کرده است .در ماده 
۳ همین قانون تا کید شده است که بر اساس 
نظار تهای مور دی و دوره‌ای که بر عملکر د شهر دار 
وشهر داری می‌شود. چنانچه اعضای شو را تخلفات 
و یاانحرافاتی را در عملکرد شهرداری دیدند 
ابتدابه شهردار تذ کر داده و ودر صورت عدم 
اصلاح از وی توضیح خواسته و در صورت ناوارد 
دانستن توضیحات شهر دار به نمایند گی از سوی 
مردم شهر وی را بر کنار و شخص واجد شرایط 
دیگری راانتخاب کنند...این موضوع نشانگر آن 
انجام امور شهری خود هستند و هزینه‌های مورد 
نیاز آن رامردم همان شسهر بای د بپردازند. پس 
منطقی است که مردم هر شهر هم برای انتخاب 
شهردار و فعالیتهای شهرداری دخالت و نظارت 
داشته باشند. بخشی از این تصمیم گیری و نظارت 
که حقوق شهروندی نامیده می شود به طور غير 
مستقیم به وسیله اعضای انتخابی شوراها توسط 
مردم و بخشی به طور مستقیم به وسیله انتخاب 
اعضا شورای اسلامی و گزارش واطلاع رسانی که 
شهردار و شوراها موظفند طبق قانون به مردم ارائه 
نمایند. اعمال می‌شود. 

متاسفانه در کشور. حقوق شهروندی در بسیاری از 
مراتب و موارد عمدتا به دلیل عدم اشنایی مردم 
به حقوق خود و حقوق دیگران رعایت نمی‌شود 
وبه همین دلیل هم داد گاههای ما مملو از شاکی 
ومتشاکی و پرونده‌های قضایی است. به واقع اگر 
هر رده‌ای از رده‌های اجتماعی, حقوق شهر وندی را 
شناخته و به آن احترام‌بگذارد. هر گز اینهمه پرونده 
در مراجع قضایی نخواهیم داشت. دولت یازدهم 
در سال ۱۳۹۵ منشور حقوق شهر وندی راتبیین و 
اعلام کرد اما این منشور کلیات حقوق شهروندی 
رادر برداشته و جزئیات و مصادیق أن بیان نشده 
که دولت آقای د کتر روحانی در بند ۲سازو کار 
اجرایی دستگاههای اجرایی را موظف کرده‌اند با 
جلب مشار کت مردم. تشکلها. سازمانهای مردم 
نهاد وبخش خصوصی حقوق شهروندی را شناسایی 
واقدامات قانونی لازم رابرای تحقق این حقوق 
انجام دهند و دربند ۳ آن به دستگاههای تابع قوه 
مجریه ۶ ماه فرصت داده‌اند تابرنامه اصلاح و 
توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را به دستیار 
ویژه ریاست جمهوری تحویل دهند.رئیس‌جمهور 
نیز خود را موظف کرده تا هر ساله (پس از تاریخ 
انتشار منشور حقوق شهروندی) گزارش عملکرد 
آن را به مردم ارائه نماید. 
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سهراب صفادار 


ازدواج عتبیب 


"آکیهیکو کندو یک مرد ژاپنی است که آرزو 
داشت بتواند با زنی ازدواج کند که واقعیت نداشته باشد بالاخره به ارزویش 
رس ید این مرد ۳۵ساله با هانسون‌میکو ازدواج کرد در حالی که فاون 
یک زن نیست. بلکه یک شخصیت مجازی و درواقع یک تصویر هول و گرام است 
که از یک مبدل صوتی برای اجرای آهنگ در سراسر جهان استفاده می کند. 
البته خانواده آقای کندو با این کار او مخالف بودند و حتی یک نفر از اقوام او در 
بین ۰ ۴ میهماتی که در مراسم عروسی او بودند. حضور نداشتند. اما آقای کندو 


رکه حوزی 


چن دی قبل در یکی از مناطق چین. آبه ای رودخانه‌ای که از ميان شسهر 
می گذشت مانند صحنه‌ای تر سناک از یک فیلم هالیوودی, ناگهان به رنگ 
سرخ در آمد و حتی بوی خون نیز از آن به مشام رسید که باعث ترس ساکنان 
شهر شد. مردم وحشتزده با نیروهای پلیس تماس گر فتند و ماموران وقتی در 
واقعا خون است و وضعیت اضطراری اعلام کردند. به گفته مردم منطقه, آب 
رودخانه در ساعت 1 ۱ صبح نیز کاملا طبیعی بود اما ناگهان در مدت کمتر 
از یک ساعت به رنگ قرمز در آمد و بوی خون از آن به مشام می‌رسید. حتی 
پلیس جنایی نیز نیروهایی را به منطقه اعزام کرد و جستجو برای یافتن منبع 
این جریان خون شروع شد. مسئولان حفاظت از محیط زیست نیز دست 
به کار و موفق شدند بعد از چند ساعت به منشااین آلو د گی پی ببرند.یک 
ظاهر آ یکی از لوله‌های فاضلاب آن دچار شکستگی و در نتیجه نشتی به داخل 
آب رود خانه شده بود. اینطور که مشخص شد. صاحبان کشتار گاه نیز از این 


مفازدای در تاج 


در فاصله ۶۰ کیلومتری شمال غرب شهر مارفا در غرب تگزاس. یک مغازه 
کوچک و جمع و جور از محصولات برند معروف کیف و کفش "پرادا" در 
وسط کویر قرار دارد که تا کیلومترها هیچ خانه یا ساختمان دیگری در آن 
منطقه به چشم نمی خورد. دو پنجره بز رگ در جلوی مغازه قرار دارد که 
می‌توانید از طریق آنها محصولات داخل فروش‌گاه را ببینید اما هیچ دری 
وجود ندارد که بتوانید وارد مغازه شوید. چرا که در واقع این یک مغازه فروش 
محصولات پرادا نیست و یک اثر هنری دائمی است که مایکل المگرین و 
انگر دو هنر مند اسکاندیناوی در گست اجرا کرده‌اند.| گرچه کمپانی پر ادا 
مسئول ساخت این مغازه به عنوان تبلیغ کمپانی خود نبوده است اما به این 
دو هنرمند اجازه داده تا از لو گوی برندش استفاده کنند و حتی تعدادی 
از کیفها و کفشهای پاییز و زمستان ۲۰۰۵ خود رابه آنها هدیه داده تا در 


حدود ۱۸ هزار دلار برای این عروسی هزینه کرد و 
این در حالی بود که عروس واقعی حضور نداشت و 
آقای کندو در مورد این ازدواج عجیب می گوید: "من 
واقعاً عاشق او هستم و همیشه به او وفادار خواهم ماند 
چون نمی‌توانستم حتی یک روز او رااز فکرم بیرون 
کنم . او حالا یک دستگاه همراه ۰ دلاری خریده 
ذ کر است که این ازدواج رسمیت قانونی نداردو والدین اقای کندو امیدوارند 
در آینده پسر شان بتواند با یک زن واقعی ازدواج کند. نه یک هولو گرام. اما 
پسرشان چنین عقیده‌ای ندارد و می‌خواهد این ازدواج عجیبش را حفظ کند. 
او گفت: شخصیتهای دوبعدی و کار تونی نمی‌توانند خیانت کنند. پیر شوند یا 
بمیرند و من چنین ویژ گیهایی رادر یک زن واقعی می‌بینم. تصوری که برای 
دیگران کاری غیر ممکن خواهد بود!.. 


فعالیت برای جلو گیری از نشتی و تعمیر لوله آغاز شد و در کمتر از یک روز به 
پایان رسید. اما امکان جمع آوری آبهای آلوده وجود نداشت و آلودگی همراه 
جریان آب در خیلی مناطق دیگر نیز پخش شدند. مشخص نیست این مشکل 
از چه زمانی وجود داشته و قبلا چه مقدار آلود گی وارد آبهای شهری می شد. 
اما مساماً صدمات جبران ناپذیری به منطقه وارد کر ده است. 


مغازه قرار دهند. این پروژه که حدود ۸۰ هزار دلار هزینه داشته, با همکاری 
موسسه حمایت از تولیدات هنری نیویورک و یک گالری هنری بومی منطقه 
اجراشدهاست و ابعاد مغازه حدود ۵متر در ٩متر‏ است و تمام قسمتها از 
مواد تجزیه پذیر ساخته شده است و قرار بود هیچ وقت باز سازی نشود تا 
بعد از چند سال خود به خود به طبیعت باز گر دد. هدف اصلی آن هم انتقاد از 
مصرف گرایی و توجه مردم به اجناس لو کس بود اما تنها چند روز از افتتاح آن 
گذشته بود که تعدادی از مردم شیشه‌ها را شکستند و اجناس را دزدیدند. به 
همین دلیل هنرمندان به ناچار فو را آن را بازسازی و از پنجره‌های محکمتری 
استفاده کردند. کمپانی پرادا هم بار دیگر اجناسی را به انها هدیه داد. اما اين 
هنر مندان به منظور اینکه دزدان را ناامید کنند. کف همه کیفهای داخل مغازه 
را جدا کردند و کفشهای موجود هم همگی فقط لنگه راست دارند! در حال 
حاضر هم با اینکه این مغازه یک فروشگاه واقعی نیست و در ناکجا آباد قرار 
دارد. اما هر ساله هزاران گردشگر از آن دیدن می کنند. 


ممکن سفید رنگ کند. تنها امید باقی مانده برای مردم لس آنجلس هم این 
است که از خاصیت ذاتی رنگ سفید در جذب کمتر گرما و باز تاب بیشتر نور 
برای کاهش گرمای شهر شان استفاده کنند. لس آنجلس از جمله شهرهایی 
است که از پدیده‌ای به نام "اثر جزیره‌ای گرمای شهری" رنج می‌برد که بر 
اساس آن. زیر ساختهای متراکم و فعالیتهای شهر گرمایی بیشتر از معمول را 
تولید و در خود به دام می‌اندازد که با اب و هوای منطقه هم همخوانی ندارد. در 
حال حاضر هم شهرداری لس آنجلس دست به کار شده است و قصد دارد تا 
جای ممکن سطوح خارجی از جمله دیوارها و سقف ساختمانها, کف پیاده روها 
۱ ی ار 
هم یکی از گرمترین شهرهای جهان شمر ده می‌شود و سا کنانش از گرما خسته مراحل استفاده از این رنگ. نتایج خوبی به دست آمده است. بررسیها نشان 
شده‌اند. در واقع لس آنجلس یکی از معدود نقاط در آمریکا است که حتی در داد که میانگین دمای فضاهایی که رنگ آمیزی شده اند. حدود ۱۰ درجه از 
فصل زمستان نیز مواردی از مرگ و میر بر اثر گر ما در آن اتفاق می‌افتد. این نقاط دیگر خنکتر هستند. مسئولان لس آنجلس امیدوارند خیابانهای خنک 
عامل خطر سلامت عموم نه تنها بهبود نیافته, بلکه هر ساله به دلیل گرمتر تر به خانه‌های خنکتر هم منجر شود. اما ماجرا زمانی بغرنج تر شد که خیلی از 
شدن کره زمین بدتر هم شده است. با توجه به اینکه لس آنجلس در یک خانواده‌های کم در امد تر نتوانستند از عهده هزینه‌های استفاده از سیستمهای 
منطقه بیابانی قرار دارد و جاده‌ها و خیابانهای متعدد آن نیز همچون بسیاری خنک کننده بر آیند. هزینه رنگ آمیزی جاده‌هابا این رنگ سفید., حدود ۴۰ 


می‌کند و این شهر برای مقابله بااين خطر تصمیم گرفته است که شهر راتاحد ‏ خواهد داشت. 


اگر شما هم از عاشقان قهوه هستید خبر خوبی برایتان داریم. این نوشیدنی گرم و لذیذ در طعمهای مختلف 
خیلیها راسردر گم کرده است. اما هميشه این سوال برای مردم مطرح بوده که آیا نوشیدن قهوه به دلیل 
کافئین موجود در آن مضر است یا خیر. این سوال ساده تا کنون پاسخهای بسیار پیجیده داشت اما چند 
محقق تصمیم گرفتند این سوال را برای همیشه پاسخ دهند و نتایج خوبی هم به دست آمد. بر اساس 
مشاهدات آنان, نوشیدن قهوه ار تباط مستقیمی با زند گی طولانی‌تر دارد. به طور کلی مشخص شد افرادی 
که در روز ۴ فنجان کمتر یا بیشتر قهوه می‌نوشند. نسبت به افرادی که از این نوشیدنی کافئین دار دوری 
می کنند بیشتر عمر خواهند کرد. این تحقیق که در مدت ۱۰ سال و بابررسی دقیق زند گی نزدیک به ۲۰ 
هزار شر کت کننده‌انجام شد. وضعیت سلامت افراد و همچنین میزان مصرف قهوه رادر آنها کاملاً زیر 
نظر گرفت. تحقیقاتشان نشان داد آنهایی که به دفعات از قهوه استفاده می کنند. نسبت به آنهایی که تقریبا 
هیچ وقت قهوه نمی خوردند ۶۴ درصد احتمال مر گ و مير داشتند. البته باید گفت که این تحقیق به صورت 
مشاهده و مقایسهای بوده‌است و نمی‌توان گفت هر کسی که قهوه بخورد. حتماً زند گی طولانی خواهد 
داشت. مشاهده شده است که در کاهش مر گ و میر موثر است و می‌تواند به بهبود کیفیت زند گی کمک 
کند. شاید بعد از خواندن این متن بروید و یک رژیم غذایی پر از قهوه برای خود در نظر بگیرید. اما دقت 
داشته باشید که کافئین بیش از حد نیز مضرات خود را خواهد داشت و تنها مقداری قهوه در هر روز کافی 
اس همحتی این محقتات توصیه کر دنر که لت فهوه نوشیدن راصر فا یرای سلامی زند کی هد ر ند هید 
از انواع قهوه‌ها و طعمهای مختلف آن لذت ببرید و تنها به یک نوع قهوه خاص بسنده نکنید. 


مارات موی 


اگر شماهم از آن دسته افرادی هستید که خیلی از تماشای افرادی که غرق موبایل خود شده‌اند و به 
دهند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. در حالی که حوادث ناشی از عدم آ گاهی فر د به محیط افراد در حین 
کار با موبایل نشان داده که این تصور اصلاً صحیح نیست. در واقع بد نیست بدانید که از سال ۱۶ ۳۰ 


دا ذبکان و ددان یکی کن تاحمه ذکی اموز 


ع 
1 


تا ۲۰۱۷ حوادت اتفاق افتاده در معابر و حتی پیاده روها حدود ۱۰ در صد افزایش یافته که ناشی از 
ناآ گاهی همین افراد بوده‌است. این رفتار که به "زامبیهای موبایل به دست" معر وف شده است. باعث 
شده که مثلاً فر د ناآ گاهانه در یک حفره سقوط کند. و یا بی‌مهابا وارد خیابان شود. این قانون جدید از ۲۵ 
اکتبر امسال اجرا خواهد شد و مبلغ جریمه برای افرادی که اولین بار است این کار را مر تکب می‌شوند 
بسته به نوع و محل آن بین ۱۵ تا ۳۵ دلار خواهد بود. اما تخلف دوم در همان سال ۵ تا ۷۵ دلار بوده 
واگر بار سوم در همان سال تخلف کنند ۵ تا دلار جریمه خواهند شد. البته افرادی که برای امور 
اضطراری از موبایل استفاده کنند استثنا خواهند بود. همچنین در آغاز پلیس یک دوره آزمایشی سه 
ماهه رااجراخواهد کرد تا کیفیت و نقصهای آن بررسی و مردم نیز از آن آگاه شوند. 

اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ ۱ ۳۴۵ 


همه اسامی‌مستعاراست وا گر مشخصاتی که‌برای بینند گان خواب می‌نویسم, 

مانند مشخصات فر ددیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می‌خواهد خوابش 

ا چاب ‏ ۳ ری درضمن خواب شود رال از این که 

۴ ۳ برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی 

sooshtraA yahoo com‏ مرب و مس لو باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
کتبی وواتساپ بفرستید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ خواهند فهمید آن راز ها مال شماست و خوشتان نیا ید. 


خواب کسانی که مشخصات خود 
را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. 


افسوس از آن همه خره! 


جیران خلیلی. ۴۰ ساله. متأهل. خانه‌دار. روستایی در کرمانشاه 


شوهرم عمل قلب باز انحام داده. تا حالا هر خوابی که 
دیدهام روز بعدش اتفاق افتاده. خواب ديدم شوهر م مرده. 
داشتم ده کسی می گفتم: "آی شوهرم این همه زحمت کشید 
برای عملش فقط دو سال بعدش زنده ماند. ۲ 


شما صدها اتفاق بیفتد. ناخود آگاه ما می‌تواند علت و معلولها را کنار هم 
بچیند و در خواب نتیجه‌ای منطقی به ما نشان بدهد. عمل قلب باز به 
مراقبتهای پس از عمل نیاز دارد. بیمار و اطرافیانش هم باید آموزشهایی 
ببینند. اگر بیمار همه چیز را رعایت کند. عمرش طبیعی طی خواهد شد. 
اگر رعایت نکند؟ خواب شما چنین تعبیری ندارد که از عمرش دو سال 
مانده اما اگر مدام به خودتان و دیگران بگویید خوابهایم حتماً تعبیر 
قابل قبول نیست که هر خوابی که دیده‌اید. فردایش اتفاق افتاده چون می‌ش ود و او حتماً دو سال بعد خواهد مرد. ممکن است انرژیهای منفی 
هر کس در خواب شبانه‌اش صدها خواب می‌بیند و هر روز باید برای این حرف در او اثر کند. بااینکه مرگ قطعی‌ترین و حتمی‌ترین حقیقت 
زندگی است. نباید به آن فکر کنیم و خود را ببازیم. مرگ خودش خواهد 
آمد. لحظه‌های اکنون هم دارند می‌روند. عاقل باشیم و از لحظه‌های 
اکنون بهره‌مند شویم پیش از اینکه بروند. 


زهرا کبیری. ۳ ۲ساله. مجرد. شاغل. سنندج 


خواممابی هست اموضعی تکراری که زباد می,بينم. به بک 
مغازه با کتابفروشی باهر فروشگاه دبگری می روم تاخرید کنم 
امانمی توان انتخاب کنم و مدام سر اینکه کدام رابخرم مشکل 
دارم. معمولا تا اخر خواب موفق نمی شوم. 

این خوابیامد تی است که دهنم رامشغول کر ده. در یداری برای 
خر ید کر دن مشکلی ندارم و خبلی راحت موفق می شوم چیزی را 
که می خواهم. نخر م. 


بو ہابت از شما نیکوگاران 
ر لو ی خدجللگز اری به بلیسان را برعهده <اریت 


چیزهایی که در خواب می‌بینیم ممکن است نمادین باشند واگر در خواب 
چیزی می‌خریم یا مثل شما انتخاب در خرید برایتان سخت است. لزوما 
به این معنی نیست که می‌خواهید چیزی بخرید و نمی‌توانید. محور این 
خوابها تر دید در انتخاب است نه خریدن. و اين تردید در بیداری ربطی 
به خریدن ندارد. ممکن است به انتخابهای دیگر شما مر بوط باشد. 
مثل انتخاب نامزد. ممکن هم هست به محل کار شما ربط داشته باشد. 
شما معلم هستید. شاید در انتخاب روش تدریس و بر خورد با بچه‌ها و 


پو ماز کنی خد ایسندانه در تین جفاش . 
۲/۱ تعلیم و توبیت ایتام نیازمتد باسفارش 
سرا 


ت ۲ وجه 
۱ ۱ تاج رگا5 اصداء خلت مال ٠‏ خيرات . 
2 ور ۳۷ ۱ ال ۰ خير 
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والدین آنهاو همکاران وسواس داشته باشید یا راهش رابلد نباشید. به 
هر حال این خواب دار د از استرسها و وسواسهای شماحرف می‌زند که 
باید ریشهیابی و درمان شود. گفتید این خوابها شما رااذیت می کند. 
پیشنهاد می کنم دیگر از این جمله یا جمله‌های منفی دیگر استفاده نکنید 
و به خودتان تلقین نکنید که این خوابها شما را آزار می‌دهد. به این خوابها 
فکر نکنید تا ذهن شمارا در گیر نکند. 


۶ || ۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


خباب‌هرصادرات ۰۱۰۲۵۰۵۹۳۷۰۰۴ تهران : کرینعان زند A‏ 
+ حساب فراکیر تجارت 1۱۷۰۸۰۱۱۹۱ وحدت اسلامی ۰۶ ۲۷ 1۵ ۵۵ 


شمازه کارت ۳۷۶۹۱٩ ٩۰۰۳ ٩۲۷۳‏ اغمان چهارباغ‌پانین ۸۱ ۷۱۱۲۰ ۳۴ ۲ 


پندفیرومادثه 


راز زن خیانتکار لو رفت 
راز توطته خونین یک زن که در اقدامی 
هولناک با همدستی مردی بیگانه. شوهرش 
رابه قتل رسانده بود. فاش شد. 
ST‏ رو ۳ 2 


ul NT 1‏ 
پلی س همزمان با دریافت این خبر و کشف 
جسد از رودخانه به بررسی هویت او پرداخت 
که مشخص شد وی آنقی "همان مرد زیتون فروشی است که ۱۰ روز قبل خبر 
ناپدید شدن او را اعلام کر ده بودند .یکی از بستگان این مرد. درباره جزئیات 
حادثه گفت؛ نقی اهل خشکبیجار بود و در گلسار سکونت داشت و در همین 
محل مغازه زیتون فروشی دایر کر ده بود.بدین تر تیب پلیس با بررسی و تحقیقات 
به همسر مقتول ظنین شد و به خانه‌اش رفت واین زن رابامردی غریبه 
دستگیر کرد.در ادامه تحقیقات مشخص شد مرد زیتون فروش از مدتی قبل به 
روابط پنهانی همسرش با مرد دیگری مشکوک شده بود و وقتی به راز خیانت 
همسرش پی برد. با او مشاجره کرد.در این میان زن خیانتکار هم با همدستی 
مرد بیگانه. نقشه قتل شوهرش را کشید. تا اینکه شب حادثه زن خیانتکار مرد 
میس وی رن و و و 


اا اا 
رای نهایی داد گاه درباره‌آنان صادر شود. 


اخاذی از دختر ان بد ححاب 

مرد سابقه داری که با معرفی خود به عنوان پلیس, به سراغ خودروهایی 

می رفت که سر تشینان آن حجاب مناسبی نداشتند. یاصدای ضبط ماشینشان 

بلند بود. از آنها اخاذی می کرد. 

جندی پیش مرد جوانی :امراجعه به پلیس گفت. «اعت یک شب بود که مر 

جوانی سوار بر موتورسیکلت از من خواست کنار خیابان توقف کنم. 

او گفت. پلاک خودروی من مشکوک است و به تفتیش خودرو پر داخت و بعد 

هم از من خواست همراه او به اداره آ گاهی بروم که من به او گفتم برای چه باید با 

شسما بيايم ؟ که در جواب از من خواست هرچه پول داخل کارت عابربانکم دارم 

به حس اب اوواریز کنم ومن هم که به علت تهیه داروهای مادرم عجله داش تم 

۰ هزار تومان به حساب او واریز کردم. 

با شکایت این مرد هم تحقیقات در محل خفت گیری آغاز شد. تا اینکه ماموران 

موفق شدند پلیس دروغین راشناسایی و دستگیر کنند.اوهم در بازجویی به 

اغای از رانا ار ار عاص 

پلیس آ گاهی تهران هم با صدور دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم گفت: 

س 
۽ مناطق مختلف شهر تهران. بخصوص 
] م رکز شسهر از مالباختگان احتمالی 
درخواست می‌شود برای اعلام 
: شکایت به اداره پنجم پلیس آ گاهی 

| تهران واقع در خیابان وحدت اسلامی 
چ مراجعه کنند. 


مدیران یک شر کت چینی. کارمن‌دان رابه خاطر فروش کم محصولات. 
مجبور به نوشیدن ادرار و خوردن سوسک زنده می کر دند. این تنبیه عجیب 
و غیر قابل تصور زمانی لو رفت که یکی از کار کنان مخفیانه تصویری از این 
شکنجه را گرفت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. 

سرپرست این شر کت کارمندان را که از نظر او کم کار بودند. »با کمربند 
میزد و در ادامه آنها رامجبور می کرد مایعی زردرنگ را که بعداً اعلام 
شد. ادرار است بنوشند. 

پلی س چین پس از باخبر شدن این تنبیه وحشتناک.مدیران خاطی را 
دستگیر کردو در ادامه بررسی و تحقیقات پی بردند که کار کنان این 
شر کت چند ماه است که حقوق نگر فته‌اند و برای اينکه کارشان رااز دست 
ندهند. سکوت کرده‌اند و هر رفتاری را تحمل می کر دند! 


عشق نوه به مادربزرگ 
دختر جوانی در مراسم ختم ماد ربز رگش دچار ایست قلبی شد! 
او سپس از سوی خانواده‌اش به اورژانس قدیمی ترین بیمارستان کشور در 
مس مان ا ال اف و ار ماعا ای ارد ما مار ان 
به زند گی ب رگشت. 
پزشکی که او رابه زند گی بر گرداند در مورد این حادثه گفت: هنگامی 
که دختر جوان را به اورژانس این بیمارستان آوردند. هیچگونه علائم 
حیاتی نداشت و مر دہ بود. دستگاه مانیتورینگ ا کو کار د یو گرافی اورژانس 
هیچگونه علامت ضربان قلب را نشان نمی‌داد. اما من و کادر درمانی و تیم 
پزشکی ناامید نشدیم وبا توکل به خدا یکبار دیگر به او شوک وارد کردیم 
و بیمار ما احیا شد و فور ‏ اورابه بخش سی سی یو انتقال دادیم.نر گس 
خورشیدی بیمار احیا شده در مورد اتفاق گفت: در مراسم ختم مادربزر گم 
یک لحظه احساس کردم تنفسم غیر طبیعی شده و حالت عادی نداشتم و 
دیگر چیزی متوجه نشدم. من مادربز رگم را بی‌نهایت دوست داشتم. 


انتقام پدر معتاد از پسر 


مردی میانسال, وقتی متوجه شد همسر و پسرش قصد دارند اورادر کمپ 
ترک‌اعتیاد بستری کنند.در یک اقدام عجیب. پسرش را آتش زد! 

دقایقی بعد با ورود یلیس و تحقیقات تخصصی مشسخص شد وی را پدرش 
به اتن کشیده است. پدر ۵۵ساله که اعتیاد داشت. بازداشت شد. او در 
بازجوییها گفت: ساعاتی قبل از حادثه متوجه شدم که همسرم و پسرم 
تصمیم گرفته‌اند مرا برای تر ک به یک کمپ تر ک اعتیاد منتقل کنند و من 
ودر فرصتی که پسرم پشتش به من بود. بلافاصله روی او بنزین ریختم و 
کر 
وخیم است و پدر در بازداشت به سر می‌برد. 


به جای ابر اد گر ی 


جا 


ده اندشی کنید 


e‏ هری فورد 


جوردیگربایددید 


مصطفی گلیاری 

اختر(مستعار) ۲۹ ساله است. دانشجوی 
دکراس بت خانوادودار وباتربیت است تاحالا 
دوست پسر نداشته اما هنوز در سر کویش گرفت 
و گیری هس وغ کارا داد امل ارام 
اس ارم ای هرا کی دور 
می‌شود. چندی پیش که داشت پروپوزال ارشدش 
را اماده‌می کرد. یکی از دانشجوهای د کترا خیلی به 
او کمک کر داسم متمارش رامی گذارم جلال ۲۱ 
ساله است.اختر زحمتهای جلال را در جلسه دفاع 
اواز پایان‌نامه د کترایش جبران کرد واز استادهاو 
حضار به خرج خودش پذیرایی کرد و سنگ تمام 
گذاشت. بعدش با هم صمیمی‌تر شدند و دو ماه 
رسمی و درسی چت کردند تا اینکه سیمهای عاطفی 
آنها اتصالی کرد و جرقه‌هایی از علاقه تولید شد. 

E N 
خوب هم حرف می‌زند. در دانشگاه چشم بعضی از‎ 
عدوا دنال رااان ررر کار کر‎ 
جلال به هیچ دختری هیچ آهمیتی نمی دهد حتی‎ 
می‌شود گفت به همه بی‌محلی می کند. اختر تنها‎ 
دانشجویی بود که جلال به او محل می گذاشت واین‎ 
برای اختر یک پیر وزی دلنواز بود. او خودش دختر‎ 
زیبایی است که شخصیت خوب و خوش فرهنگی‎ 
دارد. باهوش هم هست ولی خوب می‌دانیم که وقتی‎ 
امیر عشق امد و در دل کسی خیمه زد. یادشاه عشق‎ 
باید تاج و تختش را بگذارد و برود زیراهر حکمی‎ 
که بدهد. حرفش مثل حاکمی معزول است که حتی‎ 
یک سرباز صفر هم به حرفش گوش نمی کند. از خدا‎ 
پنهان نیست از من و شما هم پنهان نباشد که دل‎ 
اختر برای جلال می‌تپید و ظاهر و باطن او برای اختر‎ 
مثل علف پر طراوت بهاری بود به دهان بزی.و این‎ 
خوب نیست چون شاید لای علفها کرم یا تخم انگلی‎ 
باشد و بزی از اشتیاق فراوان آن را نبیند.‎ 

ارات سس ال را 
می گوید پرفکت یعنی کامل. جلال به اختر گفته 
پدرش ییمانکار بوده. دست روزگار و ضعف 
مدیریتش بدهی سنگینی برایش بالا می آورد و 
کارا یا ار 
تا توانسته بدهی پدرش را بدهد. برای همین است 
که حالا چیز زیادی ندارد. یک خانه کوچک که 
ری سر ار رت 
اوست. و البته یک مدرک دکترای معماری هم 
دارد که برایش پشتوانه خوبی است. 

جلال کود کی سختی داشته. در شش سالگی 
مادرش فوت می کند. پدرش ازدواج نکرد ولی 
افسرده شد و چند سال بعد کارش از رونق افتاد 
و به سمت بدهکاری حر کت کرد. اقتصاد خانواده 
متزلزل شد. پدرشان افسر ده‌تر شد و روحیه بچه‌ها 


۷آذر۷ اطلاعات‌هفتگی 


عشقهای پیچیده و مهم 


هم شکننده‌تر شد. جلال در آن اوضاع تا حدودی 
آبدیده شد و به جای اینکه بیفتد. قد راست کرد. 
کار می کرد و درس می‌خواند تا آخرش با مدرک 
بالا فارغ التحصیل شد و چون دانشگاهش در 
تهران بود. پایتخت رابرای زند گی انتخاب کرد 
اما رابطه‌اش را با خانواده‌اش ادامه داده و هر وقت 
کاری از دستش بربياید. دریغ نمی کند. 

جلال به اختر گفته: "من به دخترااعتماد ندارم. 
چون شش سال پیش از یکی شون ضربه خوردم." 
اختر چند بار خواست بپر سد جریان آن دختر چه 
بوده ولی با خودش فکر کرد خوب نیست از او سوّال 
کنم. یک بار اختر به جلال زنگ زد. جلال گفت 
حالا دورم شلوغ است. نیم ساعت دیگر خودم به 
تو زنگ می‌زنم ولی نزد. اختر بسی ناراحت شد و 
نزدی؟ ... و با هم بحث کردند. بحث با این جمله 
از من توقع داری؟ این حرف توی ذوق اختر زد و 
دست وپایش را جمع‌وجور کرد. از آن به بعد بود 
که می ترسید چیزی بپرسد و جلال توی ذوقش 
بزند. اختر این راهم کشف کرد که جلال خیلی 
جلال در محل کار و در دانشگاه ابهت دارد و همه 

جور دیگر: بیایید به این ماجرا جور دیگر 
رسمی رفتار کردن با بی‌محلی فرق می کند. بی‌محلی 
می‌تواند به معنی بی‌ادبی باشد. حتی شاید به دلیل 
عقده باشد. وقتی می‌خواهیم برای همه عمر خود 
جفت انتخاب کنیم باید به همه چیز توجه کنیم. 
یک اشتباه می‌تواند ما را به دردسر بیندازد. اختر در 
رادارد؟ اختر باید بداند جلال چه اخلاقهایی دارد. 
و تشکیل زند گی مشترک امکاناتی درخور دارد؟ 
چرامادرش فوت کرده؟ چراپدرش بدهی بالا 
آورد؟ جرادیگر نتوانست کارش را ادامه بدهد؟ 
شش سال پیش چه شد که در عشق شکست خورد؟ 
و آیااگر کسی یک بار از دختری بد دید درست 
است که به همه دخترها بدبین شود؟ در جور دیگر 
اگر از دختر یا پسری بد دیدیم. حکم کلی نمی‌دهیم 
و همه رابد نمی‌دانیم و با همه بی‌محلی نمی کنیم. 
توهین کرد پس همه استادها توهین می کنند حالا 
که این طور است. به همه استادها بی‌محلی می کنم. 


اختر عاشق شده و حساب کتایش خوب کار نمی کند 
ار 
بد بوده. همه بد هستند. غلط است. نمی‌بیند که 
غرور بد است. و این راهم خوب ندید که جلال گفته 
بود مگر چه نسبتی با هم داریم. در نسبتی به اسم 
همکلاس هم اگر یکی قولی داد و عمل نکرد. آن یکی 
حق دارد بیرسد چرا؟ در رابطه اختر و جلال حق 
بیشتری وجود دارد چون رابطه آنها در زمان گفتن 
آن جمله یک دوستی ساده و رسمی نبود. حرف 
جلال می‌تواند هشداری باشد که می گوید شاید او از 
آنهایی است که یکهو سر هیچ قاتی می کنند. 

در جور دیگر قبل از اینکه عاشق شویم و نتوانیم 
منطقی وعقلانی فکر کنیم.او رامی‌شناسیم وروی 
کلیات و جزئیات زوم می کنیم اما چیزی به روی 
خودمان نمی آوریم تا در شناخت ما خللی ایجاد 
نشود. برای مثال ممکن است مردی در رانند گی 
به دیگران ناسزا بگوید و هی بوق بزند. اگر این را 
به اوبگوییم. شاید حواسش راجمع کند و تا قبل از 
اینکه بله را بگیر د. دیگر بوق نزند اما اگر به رویش 
نياوریم. او احساس راحتی می کند و خود واقعی‌اش 
را بیشتر نشان خواهد داد. نکته دیگر: اگر همه از 
کسی حساب ببرند. شاید به این دلیل باشد که او 

قصه زن شش سال پیش: 

اختر نتوانست درباره شش سال پیش چیزی 
بپرسد تااینکه خود جلال آن را این‌طوری تعریف 
اکراد: "وقتی که داشتم ارشد می‌خوندم با دختری به 
اسم نادیا(مستعار) اشنا شدم. دانشجو نبود. بیرون 
باهاش آشنا شده بودم. سه سال از من بز ر گتر بود. 
دو سال با هم بودیم. خواستگاری هم رفتم. بعدش 
فهمیدم مطلقه‌س و یه پسر داره. خودمم بهش شک 
کرده بودم. به یکی از دوستام گفته بودم جلو خونه 
نادیا کمین کنه. یه شب دوستم زنگ زد گفت با 
سرعت بیا اینجا. منم خیلی سریع رفتم. دوستم 
گفت همین حالا با یه مردی رفت. بعدش من توی 
ماشین دوستم نشستم و منتظر شدم تااینکه باهمون 
مرده بر گشت. از دور به من اشاره می کرد که برو. 


خلاصه فهمیدم خیانت می کنه و گذان شتمش کار 
و به دخترها بدبین شدم. اما توبا همه دخترها فرق 
می کنی. بهترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم." 

در چند ماهی که جلال با اختر است. هنوز 
نگفته قصدش از این رابطه جیست. مثل بعضی 
از پسرهامی‌گوید فعلاً قصد ازدواج ندارم اما اگر 
بخواهم زن بگیرم. تو اولین انتخاب منی. این رابا 
رابه خانهاش برد و بعد از پذیرایی نیمه مفصل 
اختر. جلال خمیازه کشید و گفت: فعلاً قصد از د واج 
ندارم اما..." فردایش هم گفت: و بهترین آدم 
بزنم.؟ اختر پرسید: چه آسیبی؟" جلال روی در 
هم کشید و گفت: "ولش کن. حرفشو نزنیم بهتره." 

اختر مضطرب شد. حالا دیگر جلال را خیلی 
دوست داشت. این هم یکی از خصلتهای گروهی 
خانمهاست که بعد از پذیرایی. خودشان رامتعلق 
به آن مرد می‌دانند و همین احساس تعلق, در آنها 
علاقه بیشتری ایجاد می کند. علاقه اختر به جلال و 
حرفی که زده بود اختر را ترساند که مبادا جلالش 
رااز دست بدهد پس تسلیم تر و حرف‌شنوتر شد و 
بیشتر به خانه او رفت و پذیرایی کرد.جلال آدم قدی 
است. خودش راهم قبول دارد. شاید سخت باشد با 
اینجور افراد ارتباطی راحت وبا آرامش داشت. 

جور دیگر: قصه زنی در شش سال پیش قابل 
قبول نیست. پیرنگهای قصه لنگ می زند. اول اینکه 
دور از عقل است که مردی دو سال با زنی باشد و 
نفهمد او قبلا شوهر داشته. قدر مسلم جلال با او 
روابطی نزدیک داشته. و جلال دم کودنی نیست 
که بشود دوسال‌سرش کلاه گذاشت. دوم: دوست 
جلال زنگ می‌زند که بدو بیا! آیا نادیاو آن مرد 
در کوچه ایستادند تا جلال بتواند با سرعت بیاید و 
آنها را ببیند؟ سوم: جلال در ماشین دوستش بوده. 
اختر آن ماشین را نمی‌شناخته. شب بوده. از بیرون 
نمی‌شود تشخیص داد کسی در ماشین هست چه 
برسد به اینکه او را بشناسد. اما نادیا او رادیده و 
از دور اشاره می کرده که برو. ضمناً آخرش معلوم 
نشد که چون مطلقه بوده و پسر داشته او را رها 
می کند یا چون خیانت کرده؟ جلال بانادیارابطه 
داشته. با اختر هم رابطه دارد. و می گوید اهل رابطه 
نبوده و | کبند است. شما باور می کنید؟ 


جلال بعد از دوسال فهمبد ناديا به او 
دروغ می‌گفته و خیانت می‌کرده. یک 
پسرهم‌داشته.ا زآن‌روزبه همه دخترها 
بدبین شدو به آنها کم محلسی می‌کرد 


جلال بعد از وصال به اختر می گوید نمی‌خواهم 
بعد از ازدواج اسیب می‌زند؟ در جور دیگر منطق 
خوبی داریم و وقتی که پسری چنین حرفی می‌زند. 
آن را جدی می گیریم. ضمناً به این هم فکر می کنیم 
که او با همین حرفش دارد آسیب می‌زند پس ادم 
قابل اعتمادی نیست. ازطر فی شاید مثل خیلیها که 
دلشان و التهابشان پس از وصال تسکین می‌یابد. 
آتش عشق و التهاب جلال هم تسکین یافته باشد؟ 
پسرها ممکن است بعد از پذیرایی با خودشان فکر 
کنند او که مرابه خودش بار داده. از کجا معلوم تا 
حالا چندین نفر دیگر راهم به خودش نپذیرفته 
باشد؟ وچون غیرتی هستند. معمولآاو رایرای 
راناراحت کند. ترس باعث از دست دادن می‌شود. 
آدمی که می تر سد حرف دلش رابزند. در حقیقت 
دارد به چیزی که در دلش نیست تظاهر می کند 
بنابراین دیگر خودش نیست. و کسی که خودش 
نباشد. جذاب نیست. ترس انرژی منفی دارد و 
مشکلی را که از آن می‌ترسیم. سرمان می آورد. 

بی را 

اختر اینها فامیلی دارند که در آمریکا زندگی 
می کند. اسم مستعارش را بگذاریم نیما. ۳۳ ساله 
است. هفت سال پیش به امریکارفته و درس 
خوانده و همانجا ماند گار شده. در آمد و اقتصادش 
هم خیلی خوب است. پدر و مادرش در تهران 
هستند و چند زمین و ساختمان دارند. وقتی که 
نیما در ایران بوده, جند بار در مهمانی‌ها اختر را 
دیده در آمریکا فیلش یاد هندوستان می کند و 
دلش برای کشمیر گیسوی اختر تنگ می‌شود و از 
مادرش می‌پرسد اختر رایادت هست؟ مادرش 
می گوید: 'بیا و بنگر که چه خانمی شده. دانشجوی 
دکتراست.اینم عکسش. دو هفته بعد نیما به 
ایران پرید. خانواده اختر هم به استقبال رفتند. نیما 
در فرودگاه از دیدن آن همه آدم دستیاچه شد 
است: در ف رود گاه به من بی‌محلی کرد وحتی 
به سلامم جواب نداد." سه روز بعد نیما و پدر و 
مادرش به خواستگاری آمدند. 

خانواده اختر او را یسندیدند و به دخترشان 
گفتند خانواده‌اش را می‌شنأاسیم. آدمهای اصیل 
yT‏ 
E,‏ 
"بهش هیچ حسی ندارم. تو فر ود گاه هم که دیدین 
با همه حرف زد ولی با من طوری بود که انگار 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ ۱ کر 


وجود ندارم." مادرش گفت: و خجالت کشیده. 
بگوید کس دیگری رادوست دارم ولی شرمش شد. 
مادرش به او پیشنهاد کرد در چند روزی که نیما در 
ایران است. با او بیرون برود شاید خوشش آمد. 

اختر و نیم ابیرون رفتند. اختر حس کرد با 
ادم کلاسیکی باشد که رفتاری خلاقانه ندارد و 
از کلیشه‌های رایج استفاده می کند ولی حقیقت این 
بود که او با ۳۳سال سن با هیچ دختری رابطه‌ای 
نداشته و سرش توی کار و پیشر فت بوده. نیما بلد 
نبود با اختر چطور رفتار کند. به نظر اختر چون نیما 
اا اا ۱ را ا لار 
جنبشی شده بود. اختر دوست دارد علاقه به مرور 
اا شود ولی مار همان اول احساساتی شده بود 
و گوش اختر رابا دوستت دارم گلباران کرده‌بود. 
اا ایی رار رای 

نیمااخلاق دیگری هم داشت که اختر را 
عصبی می کرد. او چند بار گفته بود: "فلان زمین 
پا فلان ساختمان مال بابامه... تو آمریکایه خونه 
دارم که اگه توایران بود. ده میلیارد می‌خریدنش و 
نمی‌دادمش... اختر حس می کرد او بز می‌دهد. 

فردای شبی که نیما به خواستگاری آمد. اختر 
کےا راورای اکل در کرد ال کک 
"پدر مادرت درست میگن. آینده خودت رو به پای 
من خراب نکن. "و این راهم گفت که "من با کسی 
ازدواج می کنم که با من رفیق باشه. اختر انتظار 
داشت جلال بگوید به نیما جواب رد بده و منتظر من 
باش اما گفته بود باهاش ازدواج کن و برو آمریکا. 
اختر گفته بود نیما خیلی حوصله سربره. جلال گفته 
بود اولش این طوره بعدش با هم رفیق میشین. 

اختر یک بار دیگر هم با نیما بیرون رفت. شام 
خوردند و کمی قدم زدند. قرار بود فردایش نیما به 
آمریکا بر گردد. نیما به اختر گفت: "زودتر جواب 
مثبت روبدهازدواج کنیم وبریم آمریکا. اختر 
گفت: "بايد فکر کنم. بعد آ جوابت رو میدم." نیما 
در کوچه ایستاد. نزدیک خانه بودند. به اختر نگاه 
کرد و و زود خداحافظی کرد و رفت. 

نیمابه امریکارفت و منتظر جواب است. جلال 
منتظر است با اختر رفیق شود بعد با او ازدواج کند 
ااا ي کر انا و ااا 
می‌شوی. جلال هنوز هم از ازدواج چیزی نمی گوید 
و هر بار مانعی سر راه می گذارد: می‌تر سم بعد از 
ازدواج بهت آسیب بزنم... شرایط ازدواج ندارم... 
تارفیق نشیم. ازدواج نمی‌کنم... و آخرین حرفش 
هم این است: بابات تو رو به من نمیده." 

جور دیگرش راشماببینید واگر نتیجه‌ای 
گرفتید. خبر بدهید که اختر به پای جلال بماند یا 
به آمریکا برود... و يا هر دو رارد کند. 


خا اده‌های خوشخت 


يبه همند :اما خان اذه‌های ډددخت ي کدام 
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ددختی خاص خود رادار ند 


ول توستوی 


مراسم خواستگاری از مهمانی‌هایی است 
که هیجان و استرس بالایی دارد. ان شب برای 
الهه پر از استرس و هیجان بود. از طرف محسن 
نگرانی نداشت چون سه ماه بود که او را می‌شناخت 
و می‌دانست همه کارهاراطبق روال خودش 
جفت‌وجور کرده و برای ازدواج کم و کسری ندارد. 
تحصیلات خوب. شغل ابر ومند. خانواده خوب و 
پس‌اندازی که برای یک عروسی آبرودار زیاد هم 
بود. نگرانی الهه از طرف خانواده خودش بود که 
مبادا جلو خانواده معتبر محسن کم بیاورند. 

سه ماه پیش از آن شب پکیج الهه اینها خراب 
شده بود. به شر کت زنگ زدند تا تعمیر کار بفرستند. 
قرار بود ساعت چهار بیاید اما ساعت هشت شب 
جوانی تر و تمیز وشیک‌پوش آمد وعذر خواست 
که بدقولی شده و توضیح داد که تعمیر کارشان 
در راه امدن به خانه انها تصادف کرده و مجبور 
شده خودش که سرپرست مهندسهای شر کت 
است. بياید. پدر الهه از او تشکر کرد و محسن 
مشغول تعمیر شد. ضمن کار باه رکس که به 
خوش‌صحبت و موّدب بود و در همان یک ساعتی 
که آنجا بود. خودش رادر دل آنهاجا کرد و از او 
خواهش کردند شماره‌اش را بدهد تااگر خودشان 
یا دوستانشان به تعمیر کار نیاز داشتند. مزاحم او 
شوند. محسن با نارضایتی قبول کرد و گفت: 

"کارم این نیست و خودم سرپرست مهندسها 
هستم ولی چون شمایید. قبول می کنم." 

آن شب محسن الهه راهم دید که خودش 
را به تلویزیون دیدن مشغول کرده بود اما بلد بود 
زیرچشمی بالا و پایین مهندس محسن را اسکن کند. 


۷آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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محسن برای اینکه بهانه‌ای برای حرف زدن داشته 
باشد. از او خواست شیر آب گرم دستشویی را باز 
کند و گرمایش رابسنجد. بعد از او پر سید کلاس 
چندی؟ و اسم مدرسه او را فهمید. دو روز بعد وقتی 
که الهه از مدرسه برمی گشت. مهندس محسن را 
دید که سمت او می‌آید. هول شد و اب دهانش 
به حلقش پرید و چندبار سرفه کرد. محسن حال 
پکیج را پرسید. الهه گفت به لطف شما حالش خوب 
شده. محسن گفت: شماهم کاری کنین که حال 
من خوب شه." توی نگاهالهه علامت سؤال شکل 
گرفت, محسن گفت: وقتی حال پکیج خراب باشه, 
آب گرم توی لوله‌ها خاموش ميشه و خونه سر ده. 
حال قلب منم خرابه و خون گرم توی ر گهام خاموش 
و وجودم شده سیبری." 

الهه حد سهایی زد و مفهوم حرف او را فهمید 
ولی گفت: بهتره برین د کتر. سر چهار راه درمانگاه 
هست که متخصص قلب هم دارن. " محسن خندید 
و احساس صمیمیت کرد و اصل حرف دلش رازد. 
الهه گفت: باید با پدر و مادرم حرف بزنی. این حرفا 
به بز ر گترها ربط داره." 

پدر و مادر الهه موافق بودند. مادرش می گفت: 
"قحطی شوهره. مثل زمان ما نیست که هر دختری 
هزار تا خواستگار داشت که پاشنه در رواز جا 
می کندن. آقای مهندس به چشم من مثبت و خوب 
آومده. خونواده‌دار و تحصیلکر ده و پولداره. قیافه‌شم 
بد ک نیست. نظر تو چیه؟" پدر الهه گفت: والا 
چی بگم. انگار جوون خوب و سربه‌راهیه. مگه زن 
از شوهر چی می‌خواد؟ همسرش گفت: "زن از 
شوهرش خیلی چیزا می‌خواد. نگاه نکن به من که از 
همه حق و حقوقم گذشتم و دم نمی‌زنم." شوهرش 


گفت: "وسط دعوا داری نرخ تعیین می کنی؟ زن 
حسابی من برات چی کم گذاشتم؟ خونه و زندگی و 
ماشین و یخچال پر و پیمون و سالی دو بار مسافرت 
و..." زنش توی حرفش پرید: "تو به رفتن به خونه 
بابات و بابام میگی مسافرت؟ انگار مال عهد بوقی 
که خبر نداری کمتر از کیش و دوبی و تر کیه 
سفر حساب نمی‌شه. هلک و هلک ما رو می‌بری 
خونه باباهامون. اونجام من ل همین جاعین کلفت 
کار می کنم. مسافرت یعنی اینکه هتل بگیری." 
شوه رش چهره در هم کشید و رفت جلو تلویزیون 
دبیرستان رفت. مادرش از شوهرش پرسید: اینا 
امروز جواب می‌خوان. چی بگم؟" پدر الهه کاپشنش 
راپوشید و گفت: چه‌می‌دونم.اگه خودش راضیه. 
بگو بیان خواستگاری." 

مهندس محسن تنها به خواستگاری آمد و 
گفت قرار بود پدر و مادرش خودشان رابرسانند 
ولی پروازشان کنسل شد. مادر الهه پرسید: "مگه 
همین جا تشریف ندارن؟ "محسن کت اواشتگتن 
هستن. ده ساله از ایران رفتن. ایشالا واسه عروسی 
خدمت می‌رسن. حقبقتش اينه که به دلایل مساتل 
سیاسی و اقتصادی تا چند ماه نمی‌تونن آمریکا رو 
به مقصد ایران تر ک کنن." پدر و مادر الهه کمی با 
هم مشورت کردند و گفتند اشکال ندارد. قبولت 
داریم. شیرینی مبا ر کباد خورده شد و تبریکات 
گفته شد و چون مهندس محسن برای ازدواج خیلی 
عجله داشت. فعلاً در محضر عقد کردند و مراسم 
مفصل عر وسی را گذاشتند برای وقتی که پدر و مادر 
مهندس بتوانند به ایران بيایند. 

مهندس محسن سویت کوچک و شیکی داشت 
که زیبایی آن در چشم الهه خوش نشست و به 
کوچک بودنش فکر نکرد. عشق که باشد, تا مدتی 
روی کمبودهاپرده می کشد. الهه از عشقی که 
به محسن داشت. دبیرستان راول کرد و شد زن 
خانهداری که خود را وقف شوهر دلبندش کرده 
بود. محسن عجله داشت بچه‌دار شوند. الهه هم که 
اختیارش را کلاً به محسن سپر ده‌بود. گفت چشم و 
باردار شد. محسن گفت این خبر رابه مادرش داده 
و پیرزن رابسی خوشحال کرده و در این آرزوست 
که بتواند به ایران بیاید و عروس گلش را ببیند و 
سراپایش را جواهر بگیرد. اما اتفاقهایی افتاد. 

الهه دوماهه باردار بود. مهندس محسن یادش 
رفته بود ظرف غذایش راببرد. الهه قبل از ظهر 
خود راساخته و پرداخته کرد وبه شر کت رفت 
و به اطلاعات دم در گفت: "من خانم مهندس 
محسنی هستم. ظرف غذاشونو جا گذاشتن براشون 
آوردم." نگهبان با خنده گفت: "جناب مهندس حالا 
جلسه داره. غذارو بده بهش میدم. "الهه گفت: یه 
کاری هم با خودشون دارم. میرم تو دفترشون و 
منتظر شون میشم. "یک نفر که پیش نگهبان بود. 
گفت: "خانم این بنده خدا دفترش کجا بود؟ نکنه 


بهت گفته مهندسه؟ صبح میاد سفارش کار رو 
می‌گیره و میره دنبال تعمیرات. الانم باید خونه 
مادرش اباش آیگزمکن شون خراسه. له 
گفت: "فکر کنم اشتباه گرفتین. پدر و مادر مهندس 
محسنی آمریکاتشریف دارن. تااين را گفت.هر دو 
به خنده افتادند. نگهبان پس از کمی خنده خودش 
را کنترل کرد و گفت: ایشالا اشتباه کر ده باشیم اما 
کار گر اینجاس. باباش تو رود کی بساط وا کسی و 
بند کفش داره." الهه یخکوب شد و تمام وجودش 
پژمرده شد. بی هیچ حرفی ظرف غذا را گذاشت و 
رفت. وقت رفتن رفیق نگهبان با خنده گفت: اینو 
به کدوم محسن بدم؟ محسن دم‌باریک یا مهندس 
خان؟ الهه رفت و با گریه به خاله‌اش زنگ زد. خاله 
گفت: "حتماً اوتا با مهندس لج هستن که این حرفا 
رو زدن. اصلاً به مهندس محسن نمیاد کار گر باشه. 
به نظر من لقب مهندس هم براش کمه. بد به دلت 
راه نده." اما الهه نتوانست به دلش بد راه ندهد. به 
خیابان رود کی رفت و سراسرش را دنبال بساط 
واکسی گشت و پیدا نکرد. خاله به او گفت: "دیدی 
گفتم دروغ میگن؟ بد به دلت راه نده." 

شب الهه به محسن گفت: "دلم می‌خواد صدای 
مادرت رو بشنوم. بهش زنگ بزن. " محسن گفت: 
"الان واسه اونا صبح زوده. خوابی دن. الهه گفت: 
"غذاتو جا گذاشته بودی. برات آوردم. گفتن جلسه 
داری. محسن تشکر کرد و گفت تاساعت چهار 
وقت نکرد ناهارش را بخورد. الهه پرسید: شما تو 
فامیلتون واکسی دارین؟ محسن گفت: "واکسی 
که نه. بابام تو آمریکا کارخونه تولید واکس داره." 
الهه پرسید: آمروز کسی واسه تعمیر آبگرمکن 
به شر کت شما مر اجعه نکرده؟ ‏ محسن خندید: 
"آبگرمکن؟ ما فقط سیستمهای سرمایی و گرمایی 
مدرن تعمیر می‌کنیم. چرا اینا رو می‌پرسی؟ الهه 
حقیقت را گفت. محسن با خونسردی همه راشنید و 
گفت: "فردا هر دو رو اخراج می‌کنم." 

الهه از او خواهش کرد اذیتشان نکند. 

فرداشب محسن با سمند به خانه آمد وبا 
خوشحالی گفت ماشینم را از تعمیر گاه گرفتم. برویم 
بگردیم. الهه سوار شد و گفت: "ماشینت مگه ۲۰۶ 
نبود؟ محسن گفت: این سمند واون ۶ ۰ ۲ماشینای 
دم دستی من هستن. مأشین اصلی من بنزه که چون 
اشکال گمر کی داره. فعلا نمی‌تونم تحویلش بگیرم." 
آن شب به الهه خیلی خوش گذشت مخصوصاً که 
محسن قول داده بود برایش بیست میلیون وام 
بگیرد تا با پولش هر کار خواست. بکند. فردا مدارک 
الهه را گرفت و شب به او خبر داد تا ده روز دیگر 
وامش حاضر است. ده روز گذشت و خبری نشد. 
یک ماه‌هم رویش آمد و تنها خبری که شد این بود 
که یک اسمس برای الهه و یکی هم برای پدرش 
حقوق ضامنت(پدرش) بر داشت خواهیم کرد. الهه 


اسمسها را به محسن نشان داد. او بسی تعجب کرد 
و گفت فرداییگیری خواهد کرد. بعدش محسن 
به الهه گفت اشتباه شده. الهه خودش هم پیگیری 
کرد و فهمید محسن وام را گرفته وبه روی خودش 
نمی آورد. خشمگین‌تر از اژدهایی که به جنگ رستم 
آمده بود. به شر کت محسن رفت. انجا نبود. مدتی 
جلو شر کت انتظار کشید و به خانه ب رگشت. محسن 
تلفنش را از دسترس خارج کرده بود. 

الهه شب گریبانش را گرفت. محسن اولش 
انکار کرد ولی وقتی که مدارک رادید اقرار کرد 
که وام را گرفته ولی حالا دیگ ر پولی باقی نمانده 
چون همه را خرج کرده. الهه پرسید بیست میلیون 
راخرج چه کرده‌ای؟ محسن گفت: ولش کن. 
سر پولی که خرج شده و دیگه وجود نداره, چرا 
اوقاتمون رو تلخ کنیم." الهه گفت: نکنه واسه پدر 
مادرت خرج کردی؟" محسن خندید و گفت: 
"بیست ملیون بفرستم آمریکا که چی بشه؟ این 
پول واسه اونا هیچه." الهه گفت: "من تحقیق کردم 
و فهمیدم تو کار گری, بابا مامانت هم پایین شهر 
می‌شینن. بابات تو رود کی واکسیه." محسن بسی 
حاشا کرد. آخرش الهه گفت: 

"اگه خودت راستش رو بهم نگی. شکایت 
می کنم که من روبرایازدواج اغفال کردی. "محسن 
پرسید: اینارواز کجایاد گرفتی؟ الهه گفت: "با 
مشاور دبیرستان تماس گرفتم." محسن گفت: 
"دنب ال حقیقتی؟ حقیقت اينه که از بس عاشقت 
بودم و هستم. فکر کردم اگه واقعیت زند گیمو بگم. 
تورو به من نمیدن. مگه من که کارگرم و پدر و 
مادرم فقیر هستن, دل ندارم؟ مگه آدم حتما باید 
پولدار باشه که بتونه به محبوبش برسه؟ تو عاشق 
خودم شدی یا عاشق دروغهایی که بهت گفتم؟ 
دروغهای من فقط واسه این بود که به تو برسم. 
حالام اگه فکر می کنی ضرر کردی از زند گیت 
میرم بیرون و سر به کوه و صحرا میگذارم." 

دل الهه نرم شد. شاید هم دلش سوخت اما 
باز هم پرسید پول راچکار کردی؟ سرش را پایین 
انداخت و گفت: مادرم بیمارسقانه خرچ عملش 
رودادم."واین حرف بحث جدیدی را پیش آورد 
چون الهه اصرار کرد که به عیادتش برویم. محسن 
طفره رفت که حالا بگذار چند روز از عملش بگذرد 
بعدش تورابه عیادتش می‌برم. الهه گفت: "کاش 
از اولش دروغ نگفته بودی تا حالا می‌تونستم به 
مامانم اینا بگم مادر محسن بیمارستانه و بیان 
عیادتش. "محسن گفت: "اگه از اولش حقیقت رو 
گفته بودم. تو رو بهم نمی‌دادن." 

محسن سر عیادت و بیمارستان کارشکنی کرد 
و الهه نتوانست به عیادتش برود. باز مشک وک شد 
و مدتی کنجکاوی و پیگیری کرد تا بساط واکسی 
پدرشوهرش راپیدا کرد. وقتی به او گفت من عروس 
شماهستم. پدر محسن اخم کرد و گفت: پسرم 
چه گلی به سرم زده که عروسم بزنه؟ برو خانم 


خدا روزی‌تو جای دیگه بده. الهه گفت: درباره 
من و محسن چرا بی‌انصافی می کنی؟ همین بیست 
میلیونی که محسن واسه خرج عمل مادرش بهتون 
داد. مال من بود." پدر محسن زد زیر خنده و گفت: 
"محسن حتی یه قرون هم به ما نمیده. مادرشم 
شرو مر و گنده تو خونه‌های مردم کلفتی می کنه. 
پس معلوم شد که اول زند گی بیست میلیون تیغت 
زد. این بشر پولخور ک داره. واسه پول هر کاری 
می کنه. معلومم نیس پولا رو چکار می کنه. هرچی 
ازش بیشتر بپرسی» بیشتر متوجه میشی که یه 
روده راست تو شیکمش نیست."الهه گفت: "باورم 
نمیشه. درسته که به من گفته بود پدر مادرش 
آمریکا هستن اما اینو گفته بود تا به من برسه." 
خیس شدند و گفت: "گولت زده حسابی. اینو ما از 
خونه بیرون کردیم. بهش پول می دادیم بره نون و 
گوجه و تخم‌مرغ بخره. میرفت می‌خرید و میداد 
به مادرش. فرداش سوپری و میوه‌فروش جلو ما رو 
می گرفتن که چرا بدهی تونو صاف نمی کنین." 
این ضر به برای الهه سنگین بود. توی تاکسی 
قبل از اينکه به خانه برسد. خونریزی کرد و زنی که 
در تاکسی توف اور با نان تاکسی به بیمارستان 
رساند. د کتر گفت امکان سقط بچه وجود دارد. سه 
روز بعد جنین افتاد. در این سه روز الهه اجازه نداد 
محسن به ملاقاتش بیاید. مادرش از او می‌پرسید 
چه شده؟ الهه می گفت طوری نشده. و از اینکه بچه 
رااز دست داده از همه عصبانی است. او جر أت نکرد 
به مادرش بگوید هرچه که محسن گفته» دروغ بوده. 
نه مهندس است. نه خانواده‌اش در آمریکا زندگی 
می کنند. وام راهم خودش گرفته و معلوم نیست 
چکارش کرده. آیا می توانست بگوید پدر شوهرش 
واکسی است و مادرشوهرش در خانه‌ها کلفتی 
می کند؟ چطور می‌توانست به پدرش بگوید دست 
محسن کج است واو را از خانه بیرون کرده‌اند؟ 
خبره ای بدتری هم بود. الهه کم کم متوجه 
شد که محسن به همه بدهکار است. کارش به 
جایی کشیده بود که از این قرض می کرد و جای 
بدهیهایش به یکی دیگر میداد یک پار از نجاه نفر 
هرچه که توانسته بود قرض کرده و هفت میلیون 
گیر آور ده بود. الهه در جریان بود و فکر می کرد قرار 
است محسن آن پول راروی پول پیش خانه بگذارد. 
فردایش معلوم شد که پول را به صاحبخانه نداده 
ضمن اینکه پانز ده تومانی را که دست صاحبخانه 
داشته. گر فته بود و خرج کرده بود. الهه با صاحبخانه 
جر و بحث کرد که چرا پول پیش را به او داده‌ای؟ 
اوهم نه آورد ونه برداشت و گفت: "من وقتی که 
شوهر داشتم. ج رآت نمی کرد بپر سه پولت رو چکار 
کردی. حالا تو به چه جرآتی از من حساب کتاب 
می‌خوای؟ مگه اجاره‌نامه به اسم توه؟" الهه به 
فکر رفت. نکند محسن با این زن روابطی دارد؟ بعد 
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و من بعد از مر ور لحظه‌های باد و باران عاشقت ھ 


ا ۱ همیشه مثل خلوتهای اوج کوهساران. عاشقت هستم 
هر جه پیستر دی ررم چه شبهایی شکستم.سوختمعشقم دوباره‌جان شیر ین داد 
به تو نزدیکتر می‌شوم ورای تلخی ویران شدنهای فراوان. عاشقت هستم 
ا صفای قهر و صلح و آشتیهای جنون آمیز و چشمانت 
تو را بیشتر می‌بینم پراز تاه از ارو تبریز و خراسان عاشقت ۹ه 
جزیره‌ای هستم تو راسر می کشم با جامی از انگورهای دیم اورامان 
در آبهای شیدایی موقر تر ز گنبدهای معصوم سپاهان, عاشقت هستم 
از همه سو سراو آستان و صحن و در گاهت. جواهر دانه‌های صید 
هزار و یک اينه جهان ماء گل و خاری شکفته, توامانی در تضاد هم 
تحویرت را می‌چر خانند دماوند وقارت. آسمانی. من. بیابان. عاشقت هستم 
از تو آغاز می‌شوم زلال بی‌مثال چشمه ساران و عمیق و بی‌نیازی تو 
در تو پایان می گیرم به‌هر حالت» درشت ونرم و آهسته شتابان عاشقت هس 

عمران صلاحی پر از متن ملیحی از غزل, ناز و نوازشهای موج آگین 
هزاران خاطره کوچه. هزاران شب خیابان. عاشقت هستم 
دکتر عبدالرضا رادفر - کرمانشاه 
طالع 
فاش نمی‌شود 
آنچه ميان من و توست 
همة شهر فال قهوه می گیر ند غزل 
۰ ۰ از 
aT‏ در داد گاه عشق غزل سر به دار شد 
دی ر E 0 e‏ 
رن در زمهریر یاد تو یخ بست جان باغ 
a E‏ 
غرق غبار مستی دلدادگان شدیم 
هر عاشقی که هلهله می‌زد. غبار شد 
ان سرو ناز سر به ثريا رسیده بین 


در بر گریز حادثه افتاد و خوار شد 

لبخند سرد آینه سودا در نت دوش 

در ساحل نگاه جنون اشکبار شد 

ای بوسه‌های داغ توخونخواه عاشقان 

صد تیغ و تاک مست به خون استوار شد 

اسطوره‌ای که نام تو بر دوش می کشید 

با تیر زهر سر کش شیطان شکار شد 

در باغهای سبز محبت چه کاشتی 

روح غزل شکفت و دوباره بهار شد 

تبعید دستهای تو بالطف آتشین 

با یواعد ج دار شد 
دکتر مجید جوادی زاوبه - کرج 


باله‌های دور از اب 
دریا نمی‌خواست 
موجها سوی ساحل بشتابند 
ال 
ماهیان راروشنفکر می کرد 
چند ماهی 
در گودال شنهای شور 
لبهای خشکشان را به هم می‌ساییدند 
چون درختی که باد 
شاخه‌های خشکش را 
به فر یاد وادارد 
در این میان, دلتنگی من 
رت موی ورد 
رو به کویر نشسته 
به غربت ماهی‌های نیمه جان فکر می کنم 
هی دور از آب 
قادر نر نستند 
چیزی را به زند گی باز گردانند 

زهرا شاهر خی اعظم" 


دلتنگ 
گرچه چندی‌ست دلت با دل من بد شده است 
باز از خاطر من خاطره‌ات رد شده است 
بی شک از دست تو باید بگریزم به خودم 
آه... گویی که کسی پای خودم سد شده است 
نه د گر حوصله‌ای نیست که چنگی بزنم 
چون که آهنگ دل انگیز تو ممتد شده است 
تا کجا پیش روم باز دلم غرق تو شد 
جزر چشمان تو امشب چه شده مد شده است 
ار ان رل لک زده در کرم 
غرق رویای من و اینکه بیاید شده است 
شده شاید که دلم مثل تو دلتنگ شود. 
گرچه چندی‌ست دلت با دل من بد شده است 


آمنه صادقی - اهواز 


لو( 
که در شعرم 
روشن کردم 
نور به قبرم نبارید 
مگر از چشمت 
در غزل خداحافظی‌ام 
قنبر یوسفی - آمل 


می دولسه 
خیال انگیز و گیرا می‌نویسم 
برایت این غزل رامی‌نویسم 
برایم پاک همچون مریمی تو 
برایت چون مسیحامی‌نویسم 
تورا مانند شعر ناب باران 
به روی برگ گلها می‌نویسم 
تورا چون شعر زیبا آفریدند 
تو را چون شعر زیبا می‌نویسم 
نمی‌دانم چرا باران می‌آید 
من از چشمان تو تا می‌نویسم 
در آبی نگاهت غرق گشتم 
که از بیداد در با می‌نویسم 
نه از من بی‌تو و نه از توبی‌من 
از این پس دیگر از ما می‌نویسم 

شابان نقدی - تنکاین 


پاییز 
ریشه‌هایش را 
پریشانتر از گیسوان تو 
در باد 
به دست خاک تشنه داده است 
آهای درخت 
پاییز هم مثل من 
نمی دانی 
به چه حالی افتاده است 
ناصر اقبی فرد - تهران 


یک استکان غزل 
دیگر غزل به نم نم باران نمی رسد 
حتی صدای نی به نیستان نمی رسد 
ا ا سمل مات ای عرل 
تاروز مرگ شعر به پایان نمی رسد 
وقتی که شهر پر شده از قیل و قال گرگ 
دیگر صدای برّه به چوپان نمی رسد 
عودش چه شور می‌زد و می‌رفت تا ابد 
دیگر صدای ساز نریمان نمی سد 
یک استکان شعر پر از درد و انتظار... 
آنقدر تلخ ریخت که مهمان نمی رسد 
یک عمر شعر گفتم و پیرم در آمده 
پیراهنی دریده به کنعان نمی رسد 
تنها قمر به حال دلم چنگ می‌زند 
وقتی صدای شور شجریان نمی رسد 

صبا حسنوند - الشتر لرستان 


جونه هایلابد 


# خانم اکرم درویش-؟ 

وزن و قافیه در سر وده شما رعایت نشده است: 
آن که علمدار و وفادار است,عباس است 

و آنکه بل حدر کاراست عاس است 

و آنکه همه جود و وفا مظهر ایمان و صفا 

داشت ادب و معر فت و لطف و سخا عباس است... 
٭ آقای بهزاد سلجوقی -زاهدان 

شبنم با کلماتی چون مرهم و مریم قافیه می‌شود. 
# اقای حسین تقدسی -شیراز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت 

به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست 
وزن‌این بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات " 


مستان خرابات ز خود بی خبر ند | جمعند و ز بوی گل پرا کنده ترند 


ی تور بست -فعلات : 
# خانم شیرین ثابتی - کرمانشاه 4 9 
سروده اید: : 


دوست دارم 


اگر همین طور به تمرین و مطالعه ادامه بد هید. به 
مرز شعر ناب نزدیکتر خواهید شد. باخواندن اشعار 
کهن باوزن و قافیه | شناش وید وبامطالعه اشعار 
معاصران به زبانی نو و تازه دست یابید. 


من این کلاغها را 
انشاء نکر ده‌ام هر گز 

و حتی نگنجانی ده‌ام به 
داستانهایم 

به روياهایم 

"بیشتر برده‌ام به ساحل 
به دریا 

[ به‌موجهایی که _ 

۲ ارام و قرار نیست در انها 
منوچهر آتشک -رشت 


ای زاهد خود پرست. با ما منشین /مستان د گر ند و خود پر ستان د گرند 


رهی معیری 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


Neveshte_Nab@yahoo 


| آ ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط باذ کر نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳( 


ی کت 52 
| نازنینم خوبم! N:‏ 


۱ ا 


کار تو(م ومعو فیالت شده(م! 


رضا پنبه کار -جویبار 


خورشید که می‌تابد. باد که می‌وزد. باران که 
می‌بارد. می گویم حال تو خوب است که جهان این 
| همه زیبا شده است 
فاطمه سلیمانی -کنار تخته فارس 
/ این ذات انسان است که از آنچه از نزدیک می‌بیند. 
دور است 
مسا 
1 بلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنچه که لیاقتش را 
, داشته اید به شمااعتماد کرده 
نیک نیم 
نیست د گر / باخبر گشته که دنیا چه فریبی دارد! 
فروغ کریم 
6 کی ج راک شام تزا س 
فکر هرسی نیست. ندانم چه کنم 
۱ زهرا برمکی 
ارف راز ختسیهای ابا ردام فصل امس 
کدام بهار است که از دستهای تو آغاز نشود؟ای 
شکوفه‌ترین لبخند.ای پر آوازه‌ترین سکوتم. من 
در بر گریزان آغوشت جوانه می‌زنم. مگر تو کدام 
فصلی که اینگونه زیبایی...؟ 
شهرام قلی پور 
۱ چه فرقی می کند. سیاه باشی یا سفید. چه بسیار 
سیاهانی که قلبهای سپید دارند و چه بسیار سفیدانی 
۴ که قلبهای سیاه و زنگار گرفته» اما بدان انسانیت که 
داشته باشی. همه هستی در مقابلت کرنش خواهد 


| کرد.اعتماد کن! 
غلامعلی قاضی شیر ضا 
| کی‌می‌رسد آن صبح که من صدایت یزنم توبگویی 
ای ی 
کوروش 


۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


سکوت از ضعف نیست. از بزر گواریست. برای 
همین هیچ وقت صدای خدارانمی‌شنوی, 
می‌بینی 
مهران کربمیان شاهی 
این ماه خجسته. ماه خوبان. آبان/اين ماه‌شگرف 
وخوش درایران. آبان /خوبان, متولد همین آبانند / 
از زادن من, ولی پشیمان. آبان! 
قنبر بوسفی 
عشق یعنی جای نفرین با دعا یادش کنی / خانه‌اش 
اباد! دلداری که بارش را فروخت 
آمیرعباس سوری 
شیر اگر گردیده است؛ محتاج احسان شغال / 
گرگ باید با دمش هر لحظه گردو بشکند 
فاطمه آیینی 
سخت است حر فت رانفهمند.... سخت تر این است 
خداچه زجری می کشد وقتی این همه آدم حرفش 
را نفهمیده‌اند که هیچ. اشتباهی هم فهمیده‌اند 
امید روشنفکر 
آرزوهامثل لباس می‌مونن. گاهی وقتی بهشون 
می‌رسی که دیگه اندازه‌ات نیستند 
۱ مریم هميشه تنها 
امد جان من... از تبه‌های ساحل هیچستان, در 
کوچ کوچه مرغان. با ساز و دهل و سرناء با دستهای 
پینه بسته گلی زیباء در آرزوی ناممکن رویا, با 
سینه‌های خواهش یک فردا 


نعمت الله زارعیان 
عشق همان چیزی‌ست که هر روز در لبخند تو 
می‌بینم. عشق چیزی‌ست که با هر لمس تواحساس 
می کنم /عشق چیزی‌ست که در هر کلمه‌ای که 
می گویی می‌شنوم/عشق چیزی‌ست که ما هر روز 
در آن زندگی می‌کنیم 


بایسته ای 

چنان که 

تییدن برای دل... 

با آنچنان که بال پریدن عقاب را.. 


آینده را باید ساخت 

زمانی معلم در مدرسه. زمان درست به کار بردن 
افعال رایاد می داد و می گفت: زمان انجام دادن 
کارها در دستور زبان و ادبیات برای جمله نویسی 
سه گونه است: گذشته, حال و آینده. 

"گذشته "همان طور که از واژه‌اش پیداست. 
پشت سر گذاشته‌ایم. یعنی دقیقاً زمانی می‌گویم 
که دیگر نمی توانیم بدون اختراع و استفاده از 
ماشین زمان, به عقب بر گشت و تغییرشان 
نیم از آنها درس بگیریم و جای 


پاهایمان را محکم کنیم و با تجربه شویم. 
"حال "هم هم ان لحظات و دقایقی هستند که 


داد. فقط می توان 


هر کدام از ما با حال و هوای موقعیت متفاوت 
خودمان آنها را سپری می کنیم و بادست و 
فکرمان پازل زندگی را پشست سر هم می چینیم 
و قدم به قدم پیش می رویم. اما آینده واقعا 


چه زمانی اسست؟ چند لحظه بعد است و یا چند 

ساعت دیگر؟ امشب است و یا فردا؟ دور است 

يا نزدیک؟نکند آینده همان آرزوها و آمالهای 

قاس ؟اصلا اده م بیط بد رت ها 

یاک ودکان و نوجوانان هم می توانند از آینده 

صحبت کنند و آن را بسازند؟! این که می پرسند 

در آینده‌دوست دارید چه کاره بشوید ویاچه 

کارهایی دلتان می خواهد انجام دهید. یعنی آینده 

طوری است که می‌توانیم کارهایی را که دوست 

داریم انجام بدهیم؟ حقیقتاباید از دوره کود کی و 

نوجوانی درباره اینده صحبت کرد و یا بهتر است 

همه اینها را کنار گذاشت واز کود کی و نوجوانی 

لذت برد؟ 1 
چشم ابی -نطنز 

یادش بخیر 

روزها ی زیادی از اولین دیدارمان گذشته است. 

آن درختی که سایه بان اولین نگاهمان بود. حالا 

شاخه گسترانده و حرفهای عاشقانه‌مان 

را با گنجشکهای زیادی درمیان گذاشته است! 

یادت می آید؟ پرستویی که تازه از کوچ بر گشته 

بود وبرروی آن درخت پیر صدای هرم 

نفسهایش رابادستان گرممان مقایسه می کرد. 

حالا مادربز رگ چند جوجه شده است و دارد در 

کنار یک رود پر به اب می‌زند! 

یادت می آید؟ 

جوانه های لبخند هایمان را؟ 

و قولی که به هم دادیم؟ 

TT 

از آن روزها زمان زیادی می گذرد! 

را هیآ ٩‏ ۱ 

باهم سری بزنيم به آن لبخندها وبوسه‌های 

ماسیده شده برروی آن درخت توت؟ 

امیرعباس سوری 


ثابل نوجه‌خوانند گان عزبز ازاین‌هفته تغییری‌د رشکل دستیابی | اسامی‌برند گان‌جدول ۳۸۰۸ 


به پاسخ صحیح برای ش ر کت در قرعه کشی جایزه جدول صورت ۰ 
گرفته است. بدن ترتیب که هر هفته با شماره‌گذاری برخی [-ابراهیم کریمی -لنده 


۳-امیر لیلاز مه رآبادی -تهران 


BAZKHOO 0 1 


۱ ۴ ۱۵ ۷۶ ۲ ۱۲ ۱ ۳ 


۱ 
۱. ظرفی سفالین که قدما برای تند و تیز کردن آتش آن | | 
رابه کار می‌بردند -نوعی دسر فرنگی 
۲. دانش خواندن ونوشتن -خوب وخوش-شبنم ۲ 8 
۳. عید ویتتامیها-فرمان خودرو-شهری در ایالت ۲ ۳ 
تگزاس-خط کش مهندسی -جدید 
.٤‏ معمورء دایر -هفتمین سیاره در منظومه شمسی - د 
۵. مسکوک نقره-پشیمانیمشاهانه_نوعی‌تبلوی ۵| ۰ | 
تبلیغاتی ۶ 
۶ نوعی زغال‌سنگ.از توابع اصفهان-در گیلان 
بجوییدش -مصالح سفید 
۷. شاهزاده فرنگی -گمان -سیمان قدیم 
۸. شهری در عراق-نویسنده-منقار کوتاه-رنگ 
٩‏ کلک, خامه -ضمانت کیفی کال -ایستگاه قطار 
. شهری در لیبی سراز-بی‌باکی -نوشتن کتاب 
۱ نا گواری-حرف فاصله ‏ کره اسب زین نشده 


۳۲ چهره شطرنجی-پسر کیومرث -جزیره‌ای در جنوب 
-اندک ۲ 5 


۳. چپق فرنگی -شعله -مر کز موسیقی -جدا ا 
6 موش خرما-بلیشو-زبان ۳ 
۵ واحد سطح -گوشت تر کی -مونث ضارب از غلات ]1 
-پذ پرفته نشده 


2 
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۳ ۰ 
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۳۳۹ 
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۶ نام‌دیگرش مازواست-غبغب خروس-کالبد. 8 
یکر ۴ 
۷. گیاهی معطر -از دستش همه به عذاب هستند ۷ 
عمودی: 


۱. ماهر و مسلط در حرفه یاصنعتی-غافلگیری فرنگی لیتر-ازاجزاء در وپنجره حل جدولهای شمار۵ ۳۸۰۸ 
۲ بر کت یافتن-اعتراف کننده-میوه سالادی ۵ به‌نفع‌و-فریادزدن_نام‌د یگر تاریخ‌ایرانی‌هجری 2 


۳. خاک سفالگری-مادر-تن پوش زمستانی-عقب شمسی-از چاشنیها-حیوان چست وچالاک 
خشکی ۶ آبزی غول پیکر -د زفولی می گوید بلند شو پاش و از ا 

.٤‏ کارزار -وصله کردن لباس -خاشاک -حیران توابع استان فارس ل 
۵. پیش بینی-مردمک چشم-اندازه لباس از پهلوانان ‏ ۱۷ یکی ازعجایب هفتگانه-بالاترین مقام اداری در 
شاهنامه ای 

۶ قرمز انگلیسی-نشانی -حمام-پیمودن 

۷ مجلس نمایند گان روسیه-نشان مفعول صریح_خود 
رابه بیماری زدن 

۸ زیارت کنند گان -مراقبت در انجام کاری-نخاله کنجد 
٩‏ شلوار گیلانی-برخاستن از بیماری-فریاد تحسین 

۰ الکل چوب -طريقه, روش -وافرء زیاد 

۱ کشوری در اروپا-نوعی شیرینی-سمی در خون 

۲ ماتیک-از سلسله‌های ایرانی-زرد ک-قامت 


شهرستان 
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ده نادان 
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کر دن گاه از ددی کر دن دشو ار تر است 


حرف( 


o 


) حه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 


۳ جدول های این صفحه پیشنهاد و یا || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
مدول شرم درمتن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکو رو وهیداتونیز انفربه قید قرعه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گر دد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 

طراح جدولها: داود با خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


زندان مشهور 
آمریکا 


| اواز | 


جدول سود وکو ۳۸۱۹ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عدد فقط یک بار د رج شود . 


مارپیچ نہنگ 
می خواهیم با توجه به علائم داده 
دف وارد او فار که به شکل 
یک نهنگ است.شده‌وپس از 
بای واه هردد رمیان این خظرط 
پر پیج و خم از آن خارج بشوید. 


سهراب صفادار 


باموش فود کلنجاربروید 


ال ال ال ال ال ال ال از از ار ال ار ار کار ۲ 


و 0 ی ی هه ی هت ERE‏ هت هس ی هن هت هت ی ی هب هی هت هب هت 8۳ 
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نقطه به نقطه 
برای آنکه بدانیم در میان این نقاط و اعداد به هم ريخته چه چیزی پنهان شده است. کافی است مداد 
یا خود کاری برداشته و نقاط رااز شماره یک تا ۲۷۸ به هم وصل کنید. 
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طلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 


دیشتو مر دم هر طور که هستند دهنشان وا 


۰ 
23 


وادار می ساز ند ابن گو 


۰ 


نه داد 


-من می‌میرم یه دوش آب سرد بگیرم ر کسانا. 
اگه کسی تلفن زد گوشی سيار روبه من‌بده. 


حسابی مرابه زحمت انداخته بود.اگر بارئیس 
رودربایستی نداشتم هر گز به زاهدان نمی‌رفتم. 
وقتی کلید را توی قفل در چر خاندم. نفس راحتی 
کشیدم و گفتم قبل از هرچیزی باید یک دوش آب 
سرد بگیرم تا حالم جا بیاید. احساس می کردم تمام 

اا کم تفا روی مل نشستة وبا 
اخم به تلویزیون چشم دوخته بود. با دیدن من سلام 
سردی کرد و به آشپزخانه رفت. حدس می‌زدم 
چه شده است اما حوصله نداشتم از او بپر سم و 
دوباره بحث و دعوا شروع شود. لباسم راعوض 
کردم و در حالی که در چارچوب حمام ایستاده 
کا کا ا اکر کی باس کار داشت 
صدایم بزند. رکسانا جوابم رانداد. از حمام بیرون 
و رم > انااستکانیچای 
مقابلم گذاشت وروی مبل کناری نشست و خیره 
نگاهم کر د. می‌دانستم انتظار دارد از او بپرسم در 
این یک هفته‌ای که نبودم چه کار کر ده اما حوصله 
جر و بحث نداشتم.سکوت کردم. چای داغ خیلی 
چسبید. می‌خواستم به اتاقم بروم که ر کسانا گفت:" 
اصلاً نمی‌پرسی توی این چند روزه چه بلایی سرم 
اومده؟" با تعجب نگاهش کردم و گفتم: بلا؟ مگه 
چه اتفاقی افتاده؟ نکنه زلزله اومده" 

رکسانا پوزخندی زد و گفت: "خودت روبه 
اون راه نزن!" نفس عمیقی کشیدم و گفتم: دوباره 
مادرم؟" خنده تسج امیری سر داد و گفت: آره. 
خوبه که خودت هم میدونی این پیرزن دمار از 
روز گار من در آورده. هر روز می‌اومد اینجا و چپ 
وراست ايراد می گرفت ومتلک می گفت. شبها هم 
تلفن میزد و با طعنه و کنایه حالم رو می گرفت ۲ 

سرمرابه تشانه تاسف کان دادم و گفتم: ار کسانا 
انقدر حرفای مادرم رو جدی نگیر. یه کم تحمل 
کن!" این بار با غی_ظ جوابم راداد و گفت: یه کم ؟! 
پنج ساله که زنت شدم و هرروز مادرت مثل مار 
من رو نیش میزنه. تاحالا هزار بار گفته که به درد 
پسرم نمی‌خوری و من بالاخره عروس دلخواه خود م 
رو پیدا می کنم !| 

رکسانارابه آرامش دعوت کردم و گفتم: "من 
ا و اما مادرم از همون اول راضی 
به ازدواجمون نبود و تو هم این رو می‌دونستی؛ پس 
نباید چیزی ازش به دل بگیری ". 

رکسانا در حالیکه صدايش داشت بالاتر 
4 مر این حرفها حاليم تست من 


۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ار ا 

با ناراحتی گفتم: "من که هرچی پس انداز داشتم 
دادم بابت پاس شدن چکهای برادرت که هنوز هم 
بهم برنگردونده. پولی ندارم که بخوام خونه جدا 
بگیرم. بمدش هم» ما داریم خونه مادرم زند گی 
می‌کنیم. یادت رفته؟ اون بنده خدا که کاری با ما 
نداره. وقتی زانو درد رو بهونه کردی خودش حاضر 
شد بره طبقه بالا و طبقه اول رو بده به ما"! 

ر کسانا کوتاه بی ا نبود. داد و فریاد می کرد و 
می گفت: "من دوست ندارم ریخت مادرت رو 
ببینم!" برای اینکه صدایش را ببرد و بحث ادامه 
پیدانکند به طبقه بالا رفتم. مادرم همین که مرا دید 
ا وا سفر اورت پرسید. کمی با 

"شام مهمون منید. تو و رکسانا رو میگم ". 

لبخند کمرنگی زدم و گفت: ر کسانا سرش درد 
می کنه. باشه یه وقت دیگه. "مادر اخمی به ابروانش 
انداخت و گفت: "دعوتم رورد می کنی؟ " دلم نیامد 
ناراحتش کنم. پیشانی اش رابوسیدم و گفتم: چشم 
مادرجان. مياییم .هر کاری کردم رکسانا حاضر 
نشد به خانه مادرم بیایید. شام را پیش مادرم 
خوردم و کمی هم برای ر کسانا بردم اما دست به 
غذا نزد. با دلخوری گفتم: بدجنس نباش ر کسانا. 
مگه مادرم زهر توی غذا ریخته؟" بی آنکه نگاهم 
کند گفت: بعید نیست. مادرت دلش نمی خواد سر 


اد اد اد 
۳ ۳ رز" 


دعواهای من و رکسانا سر رفتارهای مادرم 
تمامی نداشت. رفتارهایی که می‌دانستم خیلی از 
آنها زاییده بدبینی و تصورات منفی ر کسانا 
نسبت به‌مادرم است.اوبابد گویی درباره 
مادرم سعی می کرد او را از چشم من 
بیندازد در حالیکه می‌دانست من 
جز مادرم که با سختی مراپس از 
فوت پدرم بز رگ کرده بود کسی 
را در این دنیا ندارم. 

دعواهایمان گاهی انقدر 
سای راد بود که زند گیمان راتا 
مرز فروپاشی می‌برد. رکسانا 
قهر می کرد وبه خانه پدرش 
می رفست مسرن هم میم 
می‌گرفتم طلاقش بدهم ما 
مادرم مانع می‌شد. چادرش 
راسر می کرد و باه زار منت و 
خواهش ر کس‌انا را به خانه باز 
می‌گر داند. تا جند روز همه چیز 
آرام بود و سپس روز از نووروزی 
از نوا 

هرگز فرام وش نمی کنم روزی 
را که مادرم پایش شکسته‌بودو به 
مراقبت نیاز داشت. وقتی از رکسانا 


خواسستم کمی از مادرم مراقبت کند داد و قالی راه 
انداخت بیا و ببیسن! می گفت:" به من چه؟ مگه من 
نوکرش هستم؟ توی دهن مادرت عسل هم بذاری 
باز هم قدرنشناسه و نیشت می‌زنه!" برای مادرم 
ا ارال از ر کسانارنسیده پود که 
تایک هفته حتی نخواستم صدایش را بشنوم تا اینکه 
باز مادرم میانجگری کرد و اشتی‌مان داد. 

گاهی که مادرم متوجه می‌شد از رفتارهای 
اک ماد رجان رک انا 
جوونه و کم تجر به. قصد و منظور بدی نداره. من 
کارها و حرفهاش رو به دل نمی گیرم ". 

هروقت از رکسانا ایراد می گرفتم با عصبانیت 
می گفت:" چیه؟ باز هم رفتی طبقه دوم و مادرت 
پرت کرد؟ این جور مواقع نمی‌توانستم خودم را 
کنترل کنم. با فریاد می گفتم: از دست تو و حرفها 
سکن دیگه جرآهمه جیز 
رو به مادرم ربط میدی"؟ 

رکسانا به هیچ صراطی مستقیم نبوده. جز بهانه 
گیری و تلخ کردن زند گی به کام من و خودش کاری 
بل نی خواست شرایطی 
مهیاشود که برایش خانه‌ای مستقل بگیرم. مادرم 
چندین بار پیشنهاد داد خانه را که ارث به جا مانده 
از پدر بود بفروشم و سهمم رابردارم و خانه‌ای بخرم 
اما به هیچ وجه زیربار نمی‌رفتم. دلم نمی‌خواست 
به ر کسانا باج بدهم. او باید ادب می‌شد. چند باری 
کارمان به کتک کاری هم کشيد اما فایده‌ای نداشت 
که نداشت. 


لد غاد غاد 
A ۳ ۳‏ 


پسرجان, این درسته که تو عاشق دخترمون 
هستی اما باید مادرت هم به این ازدواج راضی باشه, 
پدرت که در قید حیات نیست. لااقل به مادرت 
احترام بذار و راضیش کن! 

این را پدر ر کسانا وقتی برای اولین بار تک و تنها 
به خانه شان برای خواستگاری رفتم تحویلم داد. 

با قاطعیت گفتم:" مادرم فکر می کنه که من 
هنوز بچه ام من مهندس مکانیکم. خوب و بد رو 
خودم تشخیص میدم '. 

رکسانادختری بود که به حجاب و محرم و 
نامحرم آهمیت نمی‌داد. حاضر جواب بود و زبان 
تلخی هم داشت. مادرم وقتی برای اولین بار او رادید 
گفت: ازدواج با کساناآبنده‌ای برات فداره پسرم. 
توی انتخابت تجدید نظر کن! من اما در انتخابم 
تجدید نظر نکر دم هیچ, پایم را کردم توی یک کفش 
که فقط ر کس انا را می‌خواهم. مادرم حاضر نشد به 
خواستگاری بیاید. خودم تنها رفتم. در جواب پدر 
رکسانا گفتم: من مادرم رو خوب می‌شناسم. الان 
مخالقه اماو بت که ا ا 
شدین راضی میشه"! 

استدلالها و اصرارهای من بالاخره نتیجه داد و 
پدر ر کسانا به ازدواجمان رضایت داد. مادرم هم 
که دید من تصمیمم را گرفته ام. برایمان عروسی 
باشکوهی گرفت و پول پیش خانه و خرید وسایل 
رادر اعتارم گذاشت آمایدیی ر کسانا تست ۸ 
مادرم از همان جشن عروسی شروع شد. 

شش ماه‌در یک آپارتمان مستقل زند گی کردیم. 
اختلافات من و رکسانا از همان روزهای اول خودش 
رانشان داد. او زیاد با دوستانش بیرون می‌رفت و 
اهمیت چندانی به خانه و زند گی نمی‌داد و در عوض 
سا اجلو ها 
سعی کردم با محبت کردن و صحبت با او رویه‌اش 
را تغییر دهم. به این ده امیدوار بودم تااینکه برادر 
رکسانا به زندان افتاد. او بدهی سنگینی بالا آور ده 
بود و هیچ کدام از اعضای خانواده‌اش نمی توانستند 
ا ا ۱ ۳۰ 
تحویل صاحبخانه دادیم و با پول رهن خانه و مبلغی 
که مادرم قرض داد وپس آنداز خودم» برادر رکسانا 
رابیرون آوردیم. به پیشنهاد مادرم قرار شد در خانه 
او زند گی کنیم. رکسانااز همان اول بنای ناساز گاری 
گذاشت. می گفت: "زانوهام درد می کنن و نمی‌تونم 
از پله‌ها پایین و بالا برم."مادرم هم بی‌هیچ شکایتی 
گفت به طبقه دوم نقل مکان می کند تا ما در طبقه 
اول زند گی کنیم.هنوز یک هفته از زند گی در خانه 
مادر نگذشته بود که نق نق‌ها و رفتارهای زشت 
ر کسانا شروع شد. می گفت: " روز گار م سیاه شد 
دیگه.از سر کار که برمی گردی خونه اول میری 
پیش مادرت. من دوست ندارم وقتی برای شام یا 
ناهار دعوتم ون می کنه پام رو بذارم توی خونه ش 
اونوقت تو, به جای حمایت از من تنها میری "۲ 

سعی می کردم با ر کسانا با ملایمت صحبت کنم 


تا متوجه اشتباهش بشود. به او می‌گفتم: ادب حکم 
می کنه احتر ام مادرم رو داشته باشم.من که نمی‌تونم 
تنهاش بذارم. دلش می گیره. فکر می کنه زن گرفتم 
و فراموشش کردم. فوقش نیم ساعت پیش مادرم 
می‌مونم و بعدش میام پیش تو." و در جواب من با 
لحنی بی‌ادبانه می گفت:" آره. خسته و مونده میای 
خونه و تاصبح صدای خرویفت نمی ذاره 
بخوابم "! 

مدتی که گذشت اوضاع بدتر 


اینجاست که وقتی میری پیش 
مادرت و برمی گردی خونه‌مون. 
از این روبه رومیشی. نمی‌دونی 
وقتی اتفاقی مامانت رو توی راه پله‌ها می‌بینم 
مواقع هم ازم روش رو برمی گردونه ... مادرم را 
نیست اما رفتارهای بد ر کسانا تمامی نداشت. 
تحریکم می کرد. گاهی با فریاد آرزوی مرگ مادرم 
رامی‌کرد. اگر روز پر کاری داشتم و خسته به خانه 
برمی گشتم علتش رابه مادر ربط می‌داد. غذا کم 
می‌خوردم علتش مادر بود. زود می‌خوابیدم علتش 
مادر بود و.. 
دیگر من هم روی دنده لج افتاده بودم. مادرم اصرار 
نمی‌خواستم ر کسانا پررو شود. می گفتم:" هروقت 
برادرت طلبم رو داد اونوقت برات خونه می‌گیرم!" 
او هم می‌دانست که برادرش پول ما را خورده و یک 
لیوان هم آب رویش! 

پنج سال از ازدواجمان می گذشت و دیگر 
کش مکش هایمان به اوج خود رسیده‌بود. آخرین 
باری که بحث و کتک کاری شدیدی بین ماد ر گرفت 
زمانی بود که ر کس‌انا سرما خورده بود. مادرم آمد 
احوالی از او بپر سد. همین که پایش رابه خانه‌مان 
کنات راک انا فریاد زنان گفت: چند روزه دارم 
می‌میرم توی بدجنس یه لیوان آب دستم ندادی 
حالااومدی که چی؟ روز و شب دعامی کنم که 
بمیری و از دستت خلاص بشم!" مادر بی‌هیچ حرفی 
به خانه‌اش رفت و من تا می‌خورد رکسانا را کتک 
زدم و تاروشن شدن تکلیفش او را به خانه پدرش 
فرستادم. ر کسانا هم چند روز بعد به داد گاه‌رفت و 
برایم احضاریه فر ستاد. می گفت مرادوست دارد و 
می‌خواهد با من زند گی کند اما مادرم نمی گذارد و 
در زندگی‌مان دخالت می کند! 


اد اد اد 
کر کر 


اطلاعات هفنگ 


رکسانا از مادرم بد 
می‌گفت ناراحت می‌شدم و دلم 
می‌زد و با گرب می‌گفت:"من ۳ می‌شکست. مادرم راخیلی دوست 
داشتم. رکسانا راهم؛ اما نمی‌دانم 
بری پیش مادرت اما بدبختی / چرانمی‌توانست با مادرم به یک 
زندگی مسالمت آمیز و ارام 
تن بدهد 


-پسرم نمی تونم دست روی دست بذارم و 
بشینم خراب شدن زند گیت رو نگاه کنم.می‌دونستم 
مخالفت می‌کنی به خاطر همین زودتر بهت نگفتم. 
سالمندان. شیرم رو حلالت نمی کنم اگه بخوای باز 
دست روش بلند کنی. برو دنبالش و بیارش خونه. 
با هم راحت و خوش زندگی کنین. خونه 
کا ان برای من بهتره. اونجا لااقل 
تنها نیستم و همصحبت دارم... 

حرفهای مادر همچون پتک 

آهنین بر سرم فرود می آمد. او 
تصمیمش را گرفته بود ومن 
نمی‌توانستم مانعش شوم. مادر 
رفت. چند روز بعد فقط برای عمل 
کردن به خواسته مادر به رکسانا 
پیغام فرستادم به خانه بر گردد. ر کسانا 
به خانه با زگشت. می گفت: آخی. خیالم راحت 
شد. حالا می‌تونیم به خوبی و خوشی زندگی کنیم. 
تو هم ناراحت نباش اونجا بهتر به مادرت میرسن ٩۱‏ 
سعی می کرد با محبتهایش گذشته راجبران کند 
اما من نمی‌توانستم دیگر از ته دل دوستش داشته 
ناشم. 

TS 
دوام نداشت.اولین جمعه پس از رفتن مادر که‎ 
رسید و مرا دید که داشتم آماده می‌شدم نزد مادرم‎ 
بروم بازهم شروع کرد و با اوقات تلخی گفت:‎ 

" پس لابد جمعه‌ها که باید من رو ببری تفریح و 
گردش, از این به بعد میخوای شال و کلاه کنی وبری 
خانه سالمندان دیدن مادرت "۲ 

بی آنکه نگاهش کنم گفتم: هفته‌ای یکبار که 
می‌تونم برم دیدن مادرم! اون زن جز من کسی 
رو نداره. به جای اینکه تو هم همراه‌ من بیای..." 
نگذاشت حرفم تمام شود. لب ولوچه‌اش را کج و 
کوله کرد و گفت: تازه از دیدن ریختش خلاص 
شدم. اونوقت با پای خودم بیام دیدنش ۲ 

دلم می‌خواست محکم بکوبم توی دهانش اما 
یاد حرف مادر افتادم. او گفته بود شیرش را حلالم 
نمی کند اگر بار دیگر دست روی ر کسانا بلند کنم. 

هفت ماهاز ری مارم گذشت ارا او 
سخت گیریهای ر کسانا آنقدر ادامه پیدا کرد تایک 
جمعه که به اصرار ر کسانا به دیدن مادر نرفتم و او 
رابه سینما بردم. مادرم فوت کرد. 


سالهااز فوت مادرم وجدایی من ور کسانا 
می گذرد. او پس از فوت مادرم وقتی دید تصمیمم 
برای جدایی جدی است به دست و پایم افتاد اما 
دیگر فایده‌ای نداشت. مهریهاش را پرداخت 
کردم و طلاقش دادم. تا زنده‌ام هر گز رکسانا را 
نخواهم بخشید. حتم دارم اگر آن جمعه به دیدنش 
می‌رفتم مادر زنده می‌ماند. مادر انقدر غصه خورد 
تا سرانجام قلب مهربانش از تپیدن ایستاد... 


* و 
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۰ 


طالب داد ايڻ 


,سی از یر وزی و دستمز د قل از انحام کار ذا 


* 
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۱ کت روسو 


عباس غفاری 


بپ روان 


شی برای هاي وودی‌هانداشستم 


تینا پاکر وان تنها یک فیلمساز نیست. کافي است به کارنامه او نگاه کنید تا متوجه شوید که او یک آچارفرانسه 
واقعي است! پا کروان تقریبا در سینما همه حرفه‌ها را تجربه کرده: :منشي صحنه. » برنامه‌ریز» دستیار کار گردان. 
مدير تولید. طراحي صحنه و لباس» طراحي گريم. .بازيگري عکاسي والبته روزنامه‌نگاري, ترجمه و نقد .فردی 
ی E‏ ی ی وا وج به بهانه اکران لس 
.یک كمدي فانتزي که موافقان و مخالفان فراواني دارد! 


خانم پا کروان چه شد که از حوزه بازیگری 
به کار گردانی روی آوردید؟ 

از ابت‌داقصد داشتم در دانشگاه در رشته 
کارگردانی تحصیل کنم اما از حدود ۱۸ سالگی 
پیشنهاد بازیگری از کار گر دانانی همچون آقای 
محمدعلی تجفی برای باژی در فیلم "عشق طاهر" 
که البته بهناز جعفری آن نقش را ایفا کرد. دریافت 
کرده‌بودم. علیرغم این پيشنهادها علاقه من به 
کار گردانی بود. شاید دلیل اصلی این امر خجالتی 
بودن من بود و اینکه احس‌اس می کردم نمی توانم 
درمقابل دوربین بازی کنم از طرف دیگر چون ذاتا 
روحیه مدیریتی را در خود می‌دیدم. خوشبختانه 
در سال دوم دانشگاه امکان کار با آقای بیضایی را 
یافتم و پس از تجربه پروژه سگ کشی "به عنوان 
دستیار کار گردان مسیرم را پیدا کردم. 

× چطور شد در حالی که هنوز از دانشگاه 
فارغ التحصیل نشده بودید. در مقام دستیار 
کار گردان با بهرام بیضایی همکار شد ید ؟ 

من در مجله گزارش فیلم" در کنار خانم امیری 
فیلم می‌نوشتم. هم ترجمه داشتم. هم گاهی گزارش 
تهیه می کر دم و در مواردی هم برای مجله عکاسی 
می‌کردم. قبل از سگ کشی" به عنوان منشی 
صحنه یاسهای وحشی" انتخاب شدم به اين دلیل 
طریق او برای ورود به این پروژه ابراز تمایل کردم. 
اماعلاقه داشتم باافرادی همچون آقایان بیضایی, 
مهرجویی و کیمیایی کار کنم که چیزی برای یاد 
دادن به من داشته باشند. شنیدم قرار است اقای 
صحبت‌هایشان با آقای اسدی شنیدم که به دنبال 
لوکیشن و سرمایه گذار هستند. از آقای اسدی 
این امور به ایشان کمک کنم. پس از حضور نزد 
آقای بیضایی, ایشان از من پرسیدند که آیا قصد 
بازی در این فیلم راداری و من در پاسخ گفتم خير 
و ترجیح می‌دهم در کنارتان باشم و از شما بیاموزم. 
و تهیه کنند گی این فیلم را بر عهده گرفتند. 


آنجلس -تهران "با پاکروان به گفت وگو نشستیم 


۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


آیااز اعضای خانواده شما فرد دیگری 
پيشینه حضور در تئاتر يا سینما را داشتند؟ 

خیر. پدر مادرم که من هر گز ندیدمشان, تیزر 
تبلیغاتی می‌ساختند و مدیر تبلیغات بانک بودند. 

× پس این فرصت برای شما وجود داشت که 
هر حرفه و حوزه دیگری راهم انتخاب کنید. 

بله. من‌ابتدابرای ورود به دانشگاه در رشته 
دفتر مهندسی پدرم را در دست بگیرم و با وجود 
امکانات خوب در رشته معماری فعالیت کنم. اما 
علاقه من بیشتر در حوزه سینما بود و آنها هم هر گز 
مانع ورود من به این بخش نشدند. 

(چطور شد که به حرفه خبرنگاری و فعالیت 
مطنوغاتی ورود کر ند ؟ 
که در مقطع دوم دبیرستان مشغول به تحصیل 
بودم وبا دیدن فیلم "ن ر گس" خانم رخشان بنی 
اعتماد. شیفته این اثر شدم. پس از تماشای فیلم 
نقدی درباره این فیلم نوشتم و بلد هم نبودم که بايد 
دقیقا چه کاری انجام دهم. نقد رابه آدرس مجله 
"گزارش فیلم" پست کردم و حتی شماره تماسی 
هم از خود ننوشتم. بعد اما نامه‌ای از اقای اسدی به 
دستم رسید و به عنوان مدير مجله از من خواستند 
اسدی از من برای همکاری دعوت کردند و من 
هم در دفتر مجله حضور پیدا کردم. او نقد من 
رانقدی پخته بر شمرد در حالی که در ابتداباور 
نمی کرد که این نقد را یک دختر دبیر ستانی نوشته 
باشد. بعد هم به شکل پاره‌وقت در دوران مدرسه 
برای این مجله نقد فیلم می‌نوشتم و تابستانها نیز به 


شکل مستمر در کنارشان حضور داشتم. پس از آن 
"ابرار" سینمایی به من پيشنهاد شد و البته "'صداء 
دوربین حر کت" که پس از دو شماره توقیف شد. 

× پس از همکاری در مقام منشی صحنه به 
آمریکاو ایو سی ال ای سفر کردید؟ 

بله. البته در این میان فیلم کوتاهی هم باعنوان 
"رویا" ساختم و دو سریال برنامه ریز بودم و سپس 
برای ادامه تحصیل در دانشگاه "یوسی‌ال ای" 
به آمریکا سفر کردم. در این مقطع. بسیاری از 
واحدهای عملی سینما از برنامه ریزی, تولید. تهیه 
کنندگی, بازیگری. کار گردانی, گرم و غیره را 
پشت سر گذاشتم. همچنین آنجا در دویاسه فیلم 
دانشجویی هم به ایفای نقش پرداختم. 

با ماندن در آامریکا فرصت بهتری برای 
ساختن فیلمهای آوان‌گارد و ضد قصه پیدا 
نمی کردید؟ 

اتفاقآاگر در آمریکامی‌ماندم.می‌توانستم 
قصه بگویم. همین زند گی آدمهایی که از ایران به 
آمر یکا مهاجرت کرده‌اند و فراز ونشیبها به نظرم 
بسیارجذاب است. اماترس من.ایراد من بود.همین 
موجب شد به ایران با زگردم و نه دلیل موجه من. 

× پس از باز گشت به ایران چه کردید؟ 

پس از باز گشت به ایران با آقای محمدرضا 
شریفی نیا آشنا شدم و به ایشان پيشنهاد شراکت 
دادم. البته ان زمان آقای شریفی‌نیا مشغول پروژه 
" کلاه پهلوی بودند و گفتند که این پروژه به 
برنامه‌ریز و دستیار نیاز دارد. در نهایت ویس 
از بازنویسی چندباره متن سریال و کمک در این 
بخش, به عنوان بر نامه ریز و دستیار کار گردان در 
آن مشغول به کار شدم و سه سال پیش تولید و ۶ 
ماه نخست فیلمبرداری با این گروه همکاری داشتم 
وپس از آن خداحافظی و هم کاری‌ام را با پروژه 


"کلاه پهلوی" قطع کردم. 
این قطع همکاری به دلیل سختی کار بود 
يا بی‌برنامگی؟ 


دلیل اصلی‌اش این بود که آن برنامه‌ای که 
من ارائه می کر دم به درستی و خوبی اجرانمی‌شد. 
برنامه‌ای که میشد در دو سال و نیم اجرا شود به ۸ 


از پروژه "کلاه پهلوی خارج شدم. البته 
در همان زمان پر وژه‌هایی مانند "علی 
سنتوری " راهم تولید کردم و همراه با 
آقای دری مشغول ساخت فیلم "من و 1 
دبورا" در بیروت شدیم. برنامه ریز فیلم 
"خواستگار محترم" و یه اشتباه کوچولو" هم بودم. 

زمانی هم با اقای ده‌نمکی همکاری کردید 
که هیچ فر دی حاضر به انجام این کار نبود. 

البته من در آخراجی‌ها" حاضر نشدم با ایشان 
همکاری کنم. اما در "اخراجی‌ها ۲ متوجه متفاوت 
شدن نگاه آقای ده نمکی شدم. 

ایشان در "آخراجی‌ها" به عنوان هم نسل من 
به گمانم حتی حاضر نبودند که سرشان را بالا 
بگیرند و با من تگاه کنندامادر 'اخراجی‌ها ۲" 
این امر دستخوش تغییر شد. ایشان می‌توانست 
بامن صحبت و همکاری کند پس من متوجه 
شدم دراين عرصه می‌شود نگاه‌ه راهم تغییر 
داد. شاید رفتاری از من در پروژه سر بزند که 
باب میل دیگران نباشد ولی به عنوان یک هموطن 
باید ویژگیهای یکدیگر رابپذيريم ودر کنار هم 
کار کنیم.البته به زعم خیلیه از جمله اقای ده 
نمکی. آن پروژه کار مر دانه‌ای بود و ما حدود ۵۰۰ 
هنرور مرد در این پروژه داشتیم و کلی تجهیزات 
مانند تانک و هلی کوپتر؛ حالا حضور من به عنوان 
مدیر تولیدی جوان با بیست و چند یا سی سال سن 
برایشان جو ک بود چرا که اساساً پیشنهاد همکاری 
من از طرف آقای شریفی نیا مطرح شده بود. 

× طرح لس آنجلس, تهران "از کجا آمده؟ 

این طرح سه سال قبل و زمانی به ذهن من 
خطور کرد که ژوبین رهبر به ایران باز گشته بود. 
ساعت سه صبح از شماره‌ای ناشناس تماسی 


به ‌ایران آمده ونه شماره‌فردی را جز من دارد 
و نه پول ایرانی. این شکل از باز گشت او به ایران 
یک فضای کمدی و متفاوت برایم ایجاد کرد. به 
قصه‌ای فکر کردم که فردی به اجبار به ايران بر 
می‌گردد و با مسیری مشابه ژوبین مواجه می‌شود 
و بعد به این فکر کردم که اگر در این مسیر یک فرد 
فرانسوی شارلاتان هم همراه او باشد چه اتفاقاتی 


OTR RT 
| : ببینید و نه لوکیشنهایی به دروغ در دوبی و ارمنستان و یا‎ : 


ترکیه. البته خیلی هم به این اتفاق امیدوار نبودم 


رخ خواهد داد و چه تر کیب جذّابی از یک جوان کم 
تجربه در فرنگ بز رگ شده و آن مرد فرانسوی 
ایجاد خواهد شد.بعد هم با حضور آقای پرستویی 
فیلمنامه دستخوش تغییر و بر اساس حضور ایشان 


×آشنایی شسما با ژوبین رهبر چگونهاتفاق 
افتاده بود؟ 


با ژوبین از دوران کود کی و در آمریکا آشنا 
شدم. او فوق لیسانس بازیگری دارد و بازیگر تئاتر 
بوده‌و در حال حاضر مشغول هم کاری با جیمز 
فرانکو است. البته پیش از این با ژوبین رهبر در 
"آکتور آکتور "هم همکاری داشتم. 

×« تولید شمادر لس آنجلس" کار دشواری 
بود. چطور شد که تصمیم به این کار گرفتید؟ 
شاید می توانستید ل وکیشین آن بخش‌ها را در 
ایران داشته باشید. 

من سعی کردم در این فیلم راست بگویم. شاید 
مردم دلشان بخواهد اگر عنوان لس انجلس در 
فیلم آمده همان فضا را ببینید و نه لو کیشنهایی به 
دروغ در دوبی وارمنستان و تر کیه. البته خیلی هم 
به این اتفاق امیدوار نبودم چون همزمان با اغاز 
تحریمهای آمریکا بود. دو روزپیش از آغاز تحریم 
درخواست ویزا دادم و ویزای آقای پرستویی 
وفرشاد محمدی صادر شد. من, ژوبین و خانم 
خیراند یش امکان سفر به آمریکا را داشتیم. 

(سعی نکر دید از باز یگران هالیسوودی 
استفاده کنید؟ 

نقشی برای آنها نداشستم البته یک فیلمنامه 
دارم که ملزم به حضور بازیگران هالیوود است. 
لته نقش پیرمردی که مراسم عروسی آورادر لس 
آنجلس می‌بینيم بازیگر معروفی در آمریکا است. 

×بازی | 
یکدیگر برای تماشاگر قابل پذیرش بود؟ 

چیز غیر قابل پذیرشی وجود نداشت. ژوبین 


: می کرد. هرچند که شاید برای تماشاچی 


MM ۰.‏ ارتباط گرفتن بایک بازیگر معروف‌ایرانی 


در ژانر کمدی مانند جواد عزتی شدنی‌تر بود. 

× چطور به مهناز افشار و ماهایا پطروسیان 
رسیدید و چرا؟ 

این پیشنهاد رامن به مهناز افشار دادم چرا که 
بر این باورم مهناز افشار در کمدی بسیار متفاوت 
از دیگر زنان بازیگر است. به نظرم این بار هم 
بازی متفاوتی دارد و بسیاری از سینما گران به او 
بابت بازی متفاوت در این نقش تبریک گفتند. در 
ارتباط با ماهایا پطر وسیان هم باید بگویم که سالها 
بود علاقه داشتم با او یک تجربه همکاری داشته 
اشم 
× بخشهایی از فیلم موزیکال است. ایا به 
خاطر ادای دین شما به سینمای موز یکال بود؟ 

ادای دین نیست. به نظرم این موسیقی در آن 
لحظه مورد نیاز فیلم بوده است و به طور مثال فکر 


گذشت از ار 


اذ ان ۱دمهاست 


می کنم موزیک و رقص به بخشهایی از فیلم کمک 
کر ده است. 3 

×قصد دار ید به روند ساخت فیلمهای فانتزی 2 
کمدی ادامه دهید؟ ر 


خیر. در حال حاضر قصد ساخت یک عاشقانه 
رادارم ویک عشق جنون آمیز و پیچیده در این 
فیلم روایت می‌شود. طرح آن متعلق به من است و 
افرادی دیگر در حال نگارش فیلمنامه آن هستند. 

× به عنوان پرسش پایانی. خود را بیشتر 
متعلق به کدام عرصه می‌دانید؟ 

من هنوز عاشق سینما هستم. اگر مثلاً در "بی 
وزنی "بازی کردم که نقش جذابی هم برایم بود. 
کار گر دانی فیلمی که در فیلمنامه آن در حال 
نگارش است هم برایم بسیار جذاب خواهد بود. 
یا وقتی پيشنهاد تهیه کنند گی فیلمی برایم می‌شود 
که داستان جذابی دارد و قرار است توسط فیلمساز 
دیگری ساخته شود. با او همراه می‌شوم. نمی توانم 
میان این حوزه‌ها یکی راانتخاب کنم اما فکر می کنم 
کار گردانی بین آنها انتخاب اولم باشد. 


۰ اریودی 


۳۸۱۹ شما ره‎ TTT 


یاشار گروسیان 


فیلم کمدی لس آنجلس تهران از تینا پا کروان 
با حضور پرویز پرستویی در گروه بازیگرانش: 
انتظار یک کمدی متفاوت وناب رابه یکی از 
ضعیف ترین فیلمهای ضد مخاطب تاریخ سینمای 
اا کیل ہے کک 
شده کمدی مبتذل" برای توصیف فیلمهای 
کمدی ایران دیگر کار کردی ندارد و بیشتر 
به صفتی ثابت برای دسته‌بندی این نوع آثار 
بدل شده است.البته نه به ان معنا که فیلم 
محتوایی غیراخلاقی داشته باشد بلکه استفاده 
از سطحی‌ترین, لوده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین 
ابزار خنداندن مخاطب باعث این موضوع شده 
ات یعنی گیشه در کنار چند فیلم نسبتاً متوسط 
جدی ودرام. .همواره کمدیهای این چنینی راهم 
به خود می‌بیند. این نوع کمدیها خیلی وقت است 
که دستشان برای مخاطب رو شده و حتی از تیزر 
یا پوسترهای تبلیغاتی آنها نیز می‌توان به راحتی 
حدس زد که با چه فیلم کمدی طرف است. اما 
این کمدیها هر چه که باشند. در همان یکی دو 
ااکے ک را ی ار ی 
حداقل قادر به خنداندن مخاطبشان هستند. مثلاً 
در فیلم "هزار پا" که چندی پیش یکه‌تازه گیشه‌ها 
بود و هنوز نیز هست با یک فیلمنامه دم دستی 
و چند بازیگر کمدی جواب پس داده طرفیم که 
صرفاً به خاطر شوخیهای به‌روز و شناخته شده 
شبکه‌های اجتماعی یا عبور از خطوط به اصطلاح 
کرم د دار تامغاطی راب کال را 
کے ااال یک راک کا 

در فیلم لس آنجلس تهران اما اوضاع بسیار 
ما را ورال 
ینکه با فیلمی ضعیف و _طحی ام قایل نقد و 
بحث طرف باشیم,بااثری به شدت لوده لوس, 
غیرواقعی و فانتزی طرفیم که حتی قادر به 
خنداندن مخاطبش هم نیست. پس از گذشت 
نیمی از فیلم اگر بسیاری سالن راترک کرده‌اند: 
نه به این خاطر که با کمدی بدی طرف بوده‌اند 
بلکه این فیلم حتی در ساده‌ترین کار کرد خودش 
یعنی "خنداندن نیز ناتوان است. یک منتقد 
سینما در وهله اول برای نقد این فیلم شدیداً 
دچار چالش می‌شود چرا که نقد یک فیلم بد 
در ابتدا مواجهه با "فیلم" است اما لس آنجلس 
تهران هنوز در فیلم بودن خودش لنگ می‌زند. 
با این حال این فیلم با داشتن چند صفت که تنها 
کافی است به آنها اشاره شود. به راحتی تکلیف 
ای سرا ہے کد 

در لس آنجلس تهران ابداً با فیلمنامه‌ای حتی 


۷ آذر ۷ اطلاعات‌هفتگی 


چند خطی هم طرف نیستیم. فیلم نه سر دارد و 
نه ته, هر اتفاقی به هر شکلی ممکن است در هر 
جای فیلم رخ بدهد! 

ادمهای فیلم هر کار احمقانه یا غیر منطقی را 
در هر زمان از فیلم انجام می‌دهند. این مشکل 
از تصور وباور غلط اما مصطلحی سر می‌زند 
که متاسفانه اغلب فیلمهای کمدی به دام آن 
می‌افتند. فیلمساز کمدی تصور می کند از آن 
جایی که در فیلمی کمدی هستیم پس هر 
اتفاقی ممکن است رخ دهد ,هر رفتاری ممکن 
است از شخصیتها سر بز ند و لزومی هم ندارد تا 
دلیلی برای آنها در فیلمنامه نگاشته شود؛ به بیان 
و 
رس ار 
ارد برای همین مهن است زوین در کا 
گالری ناگهان تصمیم به رقص و آواز - آن هم 
به شکلی بد و زننده - بگیرد یا گوهر خیراندیش 
جلوی ماشینی را گرفته و قودا قودا کنان به شيشه 
آن بکوبد. اینها هیچ وقت کمدی نمی‌شوند چون 
اصولا سوژه‌ها و موقعیتها ناشناخته و نامعین 
هستند و دلیلی هم برایشان وجود ندارد. 


کمدی از تضاد میان موقعیتهای جدی خلق 
می‌شود نه موقعیتهای آبتر و خنثی؛ یعنی در یک 
موقعیت کمدی, آنچه در حال رخ دادن است 
کاملا جدی است اما چون مخاطب از بیرون به 
سوژه نگاه می کند و تضاد ها را درمی‌یابد. بار و 
لحن کمدی القا می‌شود و در نتیجه به تضاد سوژه 
جدی می خندد. خب سوال این است که در لس 
آنجل س تهران دقیقاً بايد به چه چیزی خندید؟ 
اینکه مهن از افشار در سکانس دزدی - که 


: در لس آنجلس تهران پیش از آنکه با فیلمی ضعیف و سطحی اما قابل نقد طرف باشیم. : 
: بااثری لوده لوس و غیرواقعی طرفیم که حتی قادر به خنداندن مخاطبش هم نیست 1 


علی‌القاعده موقعیتی جدی است - مسخره‌بازی 
درمی‌اورد؟ با اینکه پرویز پرستویی در داخل 
رپ‌خوانی باز می کند؟! فرق زیادی هست میان 
موقعیتی جدی اما متضاد که کمدی تولید می کند 
باموقعیتی که نه موقعیت است. نه جدی. نه 
سووژه‌ای در کار است و نه تضادی» بلکه صرفاً 
مسخره‌بازی است. این دیگر فیلم کمدی نیست. 
"فیلم کمدی ابتدا فیلم است. سپس کمدی که 
می‌تواند ضعیف باشد اینجا اما خبری از فیلم 

سوم آنکه هیچ یک از آدمهای فیلم شخصیت 
نمی‌شوند. اگر دقت کرده باشید برای توصیف 
موقعیتهای فیلم ابد از نام شخصیتهای فیلمنامه 
استفاده نشد چرا که شسخصیتی در فیلم وجود 
سکانس برای مسخره‌بازی و لودگی نهایت تلاش 
خود را بکنند. واضح است وقتی چیزی برای 
شخصیتهای فیلمنامه در نظر گرفته نشده وقتی 
تقابل و سوزه‌ای برای خلق کمدی میان نقشهای 
فیلم وجود ندارد. بازیگر هر چه بیشتر برای 
خنداندن تلاش کند. احمقانه‌تر جلوه می کند. 

ژوبین رهبر که پیش از این فیلم. سابقه اجرای 
نقشهای ممکن را در فیلم دارد به طوری که 
وقتی در یک سوم پایانی فیلم حضور ندارد. .ابداً 
غیبتش حس نمی‌شود. پرویز پرستویی با وجود 
گریم جذابش هر چه بیشتر برای فرانسوی حرف 
زدن تلاش می کند. ناخود | گاه‌مارانسبت به رضا 
مارمولکی که از او دیده‌ایم بدبین‌تر می کند. این 
یعنی مخاطب بیش از آنکه به نقش فعلی بازیگر 
در فیلم توجه کند. مدام در حال قیاس نقشهای 
پیشین بازیگر است. علت آن هم بدیهی است: 
وقتی شخصیتی در فیلم خلق نمی‌شود. ناخود آ گاه 
می کند. 

تنها نکته مثبت فیلم قطعاً تیزر تبلیغاتی آن 
است. باید به تیم سازنده تیزر تبلیغاتی فیلم 
تبریک گفت که توانسته‌اند از دل چنین فیلم 
بدیء سکانسهای مناسب را برای ساخت یک 
اینکه حضور پرویز پرستویی در گروه بازیگران 
کشاندن مردم به سینما بوده است. 


جدایی دنیرواز همسرش 

رابرت دنیرو بازیگر مطرح سینمای جهان پس از نزدیک به دو دهه زند گی 
مشترک با گریس هایتاور بازیگر و خواننده آمریکایی از او جدا شد.منابع 
نزدیک به این زوج هالیوودی به نیوریورک پست گزارش داده‌اند که رابرت 
- دنیرووهمسرش گریس هایتاور. دیگر بایکد یگر زند گی نمی کنند. گفته می‌ شود 
آنها قرار است خبر جدایی شان راهفته‌های آینده به‌صورت علنی اعلام کنند.منابع رسانه‌ای نیز اعلام 
کرده‌اند رابرت دنیرو ستاره ۷۵ ساله "گاو خشمگین " در ماههای اخیر بدون همسرش در محافل حضور 
یافته است. رابرت دنیرو و گریس هایتاور در سال ۱۹۹۷ با هم ازدواج کردند. دنیرو پیش از این یک بار 
در سال ۱۹۷۶ با دایان ابوت ازدواج کرده بود که این ازدواج نیز در سال ۱۹۸۸ به طلاق انجامید. 


حم کری و درد سر توئیتری 

با 
احساسش درباره سیاست سخن گفت؛ از ریاست جمهوری ترامپ و اینکه 
جرامخالفت و مبارزه با او امری واجب است. دوستداران سینما اگر در سالهای 
اخیر دنبال کننده جیم کری در توئیتر بوده باشند و یا اخبار و حواشی مربوط 
به او را دنبال کر ده باشند از مواضع سیاسی و جهت گیریهای خاص او خبر 
دارند. کری مخالف تمام عیار رئیس جمهوری کنونی آمریکا و سیاستهای اوست و ضد یت خود را نه فقط 
با جملات آتشین که با نقاشیهای حساسیت برانگیزش نیز ابراز می کند با این حال تمام افراد نزدیک به او 
بااین مدل ابراز عقیده موافق نیستند.او در این باره گفته است: خیلی جالب است! من از وقتی که شروع به 
چرخیدن در توئیتر کردم به دردس افتاده‌ام. چون صادق و روراست هستم و این بد ترین چیز در توئیتر 
ست!جیم کری در بخش دیگری از مصاحبه تند خود گفت: ترامپ فکر می کند تنها راه انجام دادن کارها 
لگد زدن به صورت شماست ووقتی زخمهای شما شروع به خوب شدن می کنند او فرصت رامغتنم 
شمرده دوباره این کار را انجام می‌دهد. ترامپ مرد بدی است! 


جیمزباند سیاه‌پوست می‌شود؛ 

از میان ۲۲۰۱ مخاطب حاضر در یک بررسی که توسط هالیوود ریپور تر 
انجام شد, ۶۳ درصد افراد از ایده انتخاب "ادریس الب بازیگر سیاه‌پوست 
۶ برای ایفای نقش جیمز باند حمایت کرده‌اند.با وجود اینکه ممکن است دنیل 
کریگ قرارداد بازی در دو قسمت آینده فیلم‌های جیمز باند را امضا کرده 
باشد. گمانه‌زنی‌ها درباره جیمز باند بعدی سینما همچنان ادامه دارد و متوقف نمی شود.در این ميان 
هر چند هواداران افراطی فیلم‌های جیمز باند معتقدند این شخصیت هر گز نباید رنگ پوستی غیر از 
سفید داشته باشد. اما پیش‌ترین گمانه‌زنی‌ها در اطراف ادریس البا بازیگر مشهور سیاه پوست انگلیسی 
می‌گذرد.حال با توجه به یک بررسی جدید.| کثر یت مردم ایالات متحده آمریکا بر این باورند که ادریس 

البا بازیگر مجموعه تلویزیونی "وایر /۷۷116 1116" باید نقش مامور ۰۰۷ را بازی کند. 


اتالی دورمر در نقش سناره بربادرفنه 

ناتالی دورمر ستاره سریال "بازی تاج و تخت" قرارداد جدیدی با کمپانی تلویزیونی فری‌منتل امضا 
کرده که شامل یک درام تلویزیونی درباره زند گی ویوین لی ستاره افسانه ای فیلمهای "پربادرفته و 
"اتوبوسی به نام هوس" است. پروژه زند گی ویوین لی با نام ویولینگ " توسط کمپانی تلویزیونی فری‌منتل 
ومین‌استریت پیکچرز بریتانیا ساخته خواهد شد.بنا به گفته تهیه کنند گان. این اثر به ذهن پیچیده این 
نابغه خلاق و پستیها و بلندیهای زند گی این ستاره دوست داشتنی "بربادرفته " 
که زمانی هالیوود در تسخیر او بود نگاهی اجمالی خواهد داشت. دورمر درباره 
امضای قرارداد جدید با کمپانی فری‌منتل گفت که بسیار هیجان زده است.اين 
بازیگر به تاز گی در مجموعه تلویزیونی ‏ پیک‌نیک در هنگینگ راک "محصول 
استودیوی فری‌منتل در کشور استرالیا بازی کرده است. از فیلمهای پیش روی 
ناتالی دورمر می توان به حضورش در تریلر روانشناسانه "در تاریکی "و فیلم 
"پروفسور و مرد دیوانه "در مقابل مل گیبسون و شان پن اشاره کرد. 


یا 


جواد رضویان.سید مجید صدری و جواد نوروز بیگی 


درپشت صحنه «عرق سرد» 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۱۱ || ۵۳ 


مر دی که خصلت نیت دار د حر گ تنهانمی ماند زو ۱ 


هته 


دوستانی بو ای خود پیدامی کند 


۵ کنقو یوس 


خلاصه قسمت‌بای قبل: راب کم کم داشت با زندگی دوم خواهرش آشنا می‌شد اما به‌سختی می‌توانست 


واقعیت را باور کند. اما وقتی خوب فکر می کرد متوجه می‌شد رفتار خواهرش در روزهای آخر عمر بی‌دلیل نبوده. 
راب و ربکا به دنبال سرنخهای بیشتری از پرونده بودند چون ربکا حدس می‌زد مرگ لورا با ناپدید شدن لنا 
بی‌ارتباط نیست. سارقان, لنا را از قایق بیرون بردند و سوار ماشین به سوی مقصد تازه‌ای راه افتادند. لنا همچنان 
خودش را خونسرد نشان می‌داد و تا می توانست ترسهایش را مخفی می کرد. او سعی می کرد از ماشین و جاده‌ای 
که در آن می‌رفتند نشانه‌هایی به‌خاطر بسپارد. لو کاس هم به دستور اندرسون خانه راب را گشت و اطلاعاتی به 
دست آورد. . وقتی از آنجا بیرون می‌آمد. لپ‌تاپ راب را با خودش برد. او پولی همراه نداشت و خسته و گرسنه 
بود. پیاده راه افتاد شاید بتواند خودش را به هتلی برساند که اندرسون آدرسش را داده بود. 
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. لوکاس خودش راسرزنش می کرد که چرااز 
خانه مرد جوان کمی پول برنداشته. اما سرزنش 
دردی رادوانمی کرد. نمی‌توانست به آنجا 
٤‏ بر گردد. باید به راهش ادامه می‌داد. 

SS |‏ 
چسبیده بود. آزارش میداد .در واوا 
احساس ضعف می کرد و چون چند روز بود 
" غذای درست و حسابی نخورده بود. به سختی 
| روی پایش ایستاده بود. قدمهایش را کمی آهسته 
کرد. کوشید به حر کاتش مسلط شود. از آینه بغل 
اتوبوس به سر ووضع خودش نگاه کرد. مردی 
با موهای بلند که حتماً به آرایشگاه نیاز داشت. 
۰ با ظاهری آشفته و لباسهایی نامرتب و کثیف. 
لپ‌تاپ از زیر لباسش باد کرده بود. بیشتر به 
آواره‌هاشباهت داشت و بی گمان توجه همه رابه 
۰ خودش جلب می کرد. شانس آورده بود که هوا 
کم کم تاریک می‌شد واین وقت از غروب خیابان 
" خلوت بود. به مسیرش ادامه داد. حدود ذز نیم مایل 
ْ ۷۷ 
یک ماشین از کنارش رد شد. احساس کرد راننده 
- سرعتش راکم کرده‌اماماشین توقف‌نکرد.لو کاس 
| برای کسی مهم نبود. تا جایی رفت که خیابان 
به طرف چپ تغییر مسیر میداد. فروشگاهها باز 
بودند. نزدیک یکی از فروشگاهها؛ یک تاکسی 
| توقف کرده‌بود. راننده‌اش خانمی میانسال بود 


- که داشت خلاصه خبرها راز روزنامه می‌خواند. 
لو کاس به طرف در ورودی فروشگاه رفت و به 
صندوق پول نگاهی انداخت. کامل وارد فروشگاه 
شد و راهش را به طرف بخش اسنک و نوشیدنی 
ادامه داد a‏ 


لو کاس به پنجره تاکسی زد و منتظر ماند خانم 
راننده شيشه راپایین بدهد.اسم هتل را گفت. لحن 
گفتنش سوالی بود طوری که می‌خواهد آدرس آن 
رابداند. خانم راننده با تر دید لحظه‌ای به لو کاس 
خی ره ماند بعد روزنامه راتازد وروی صندلی 
کناری‌اش گذاشت. 

a Eu ees 
ب رگشت و گفت: میخوای تا کجا بری؟"‎ 

جواب دادم: "من فقط میخوام حقیقت رو 
بدونم. فکر می کنم این حق رو داشته باشم." 

ربکا پرسید: "حقیقت مرگ خواهرت؟" 

_درباره همه‌چیز. هر چیزی که وجود داره و 
من از شون بی‌خبرم. 

ربکا سرش راتکان داد گویی می خواست بامن 
همدردی کند و بگوید به من حق می‌دهد. آهی 
کشید و گفت: "حتی اگه یه جیزهایی وجود داشته 
باشه که شنیدنش اصلاً برات خوشایند تباشه؟" 

گفتم: "تاالان هم از چیزهایی که شنیدم 
هیچ احساس خوبی ندارم. ادامه قضیه چقدر 
فجیع تره؟" 

ربکا سکوت کرد. در چهره من دنبال چیزی 
می گشت. به نظر خیلی طول نکشید که آن را در 
صور تسم پیدا کرد. بعد دوباره تلفن همراهش را از 
جیبش بیرون آورد و د کمه‌هایی را زد. در همان 
حال که نگاهش به گوشی بود. گفت: باید با خانم 
تییر حرف بزنیم." بعد سرش را تکان داد که یعنی 
با تصمیم خودش موافق است. 

گفتم: فکر نکنم آقای شیمین اجازه بده. اون 
اصلاً دوست نداره چنین اتفاقی بیفته." 

ربکاجواب داد: هیچ لزومی نداره که آقای 
شیمین از این موضوع باخبر بشه. بهم گفته 
خانم تییر امروز نیومده سر کار. خب ما میریم 
۷ . لحظه‌ای به حرف ربکا فکر کردم. 


یره خیلسی کوچک بود امان آنقدر کوچک که 


۷۷۶۱ 


NOWHERE ELSE 


To HIDE 


اما , 


yT 
برای همین از ربکا پر سید م:‎ 

"آدرس خونه‌ ش رو داری؟" 

ربکا درحالی که گوشی را به گوشش نزدیک 
من کرد گفت: "راهنمای مشستر کن تلفن کمکی 
نمی کنه. اون یه افسر پلیسه و احتمالا شماره 

انگشتش رابه بینی نز دیک و من رابه سکوت 
وادار کرد. خنده عش وه گری سر داد و به کسی که 
آن سوی خط بود گفت: 

"مت؟ من ربکاهستم. دوست داری با یه 
لطف, من رو خوشحالتر کنی؟" 

تماس تلفنی ربکا به ادرسی در شهر ک ساحلی 
در شمال شرق جزیره ختم می‌شد .از جایی که در 
آن بودیم تقریباً نیم ساعت راه بود .در این مدت 
حرف چندانی نزدم. ترجیح می‌دادم ساکت باشم 
و در ذهنم دنبال وقایع اخیر و ربطشان به هم 
بگردم. از طرفی دلم می‌خواست از زند گی سرّی 
خواهرم سر دربیاورم. حرف زدن خیلی راحت‌تر 
از عمل کردن بود. راهی که خواه رم لورا در 
زندگی‌اش پیموده بود خیلی طولانی‌تر از مسیری 
بود که ربکادر ۳۰ دقیقه می‌رفت.شاید فهمیدن 
اینکه خواهرم در روزهای آخر عمرش چه راهی را 
رفته و چرابه جایی رسیده که سرانجامی جز مرگ 
نداشته, از همه اینها سخت‌تر بود و واقعاً دل شیر 
می‌خواست. ربکا هم در مسیر ساکت بود. فقط 
مسیر را می‌پرسید و دوباره در سکوت رانندگی 
می کرد. او هنوز درباره رابطه‌ای که با خواهرم 
داشت و جزئیات آن مفصل حرف نزده بود. حتی 
نمی‌دانستم وظیفه‌شان در آن اداره لعنتی چه بود. 
مسائلی هم وجود داشت که به نظرم ربکا هم مثل 
من اطلاعات چندانی درباره‌شان نداشت و هنوز 
علت دقیق آنها را نمی‌دانست. مسائلی مثل اینکه 
چراجزی ره رابرای مخفی کر دن لنا انتخاب کرده 


بودند. درباره ملاقاتمان با آقای زیگر و اندرسون 


ارتباطی به هم دارن؟" 


حادثه یا حتی قتل را رقم زده بودند. 

اطمینان داشتم که ربکا هم در سکوت داشت 
به یکی از این مسائل فکر می کرد. شاید همه آنها! 
اصلاً برایم جای تعجب نداشت که ربکا دهان باز 
کند و فرضیه خودش را درباره هر کدام از این 
وقایع بگوید. هرچه نباشد ربکا چند قدمی از من 
جلوتر بود. از طرفی امیدوار بودم حرف‌زدن با 
خانم تییر تاحدودی به روشن‌شدن پرونده کمک 
کند و ما را به نتیجه‌ای بر ساند. 

بالاخره به آدرس رسیدیم. وقتی خانم تییر در 
راب از کرد و برای حرف‌زدن بامادم در آمد. از 
چهره‌اش فهمیدم دوست ندارد با ما صحبت کند. 
حدسم درست بود. خانم تییر بدون احوالپرسی و 
خوشامد گویی پرسید: اینجا چه کار می‌کنین؟" 

ربکا هم خیلی خلاصه جواب داد: 

"آومدیم با شما حرف بزنیم." 

خانم تییر به سر تا پای ربکا نگاه کرد. از آن 
بودن و حرف زدن با او هیچ خوشحال نیست. بعد 
پوزخندی زد و گفت: 

"شنیدم رفتین اداره. این رو هم شنیدم که 
آقای شیمین شما رو از اونجا بیرون کرده." 

ربکا خیلی خونسرد گفت: 

"می‌تونیم بیایم تو؟" 

خانم تییر جواب داد: 

"نه نمی‌تونید. الان کار دارم و گرفتارم." 

این بار من گفتم: خیلی مهمه." 

خانم تییر به طرف من ب رگشت و گفت: 

"اگه این طوره برین سراغ آقای شیمین. 

گفتم: "بهش اطمینان ندارم!" 

خانم تییر نگاه تندی به من انداخت و گفت: 
"بای د بهش اطمینان داشته باشی. اون یکی از 
طرفدارای پدرته و باهاش رانطه گرم دارہ" 

خانم تییر این را گفت و خواست در را ببندد. 


دستم رالای در گذاشتم و مانعش شدم. خانم 
تییر باحر کتی ناگهانی به در فشار آورد. آن 
لحظه حواسم نبود که دست مجروحم رالای 
در گذاشته‌ام. از درد. ناله‌ام بلند شد. اما بی‌اعتنا 
ادامه دادم: "لطفا! مساله الان اصلاً به تصادف 
من ربطی نداره و خیلی فراتر از این موضوعه. 
درباره پرونده مرگ خواهرم می‌خوایم باهاتون 
حرف بزنیم. ما فکر می کنیم این دو موضوع یه 
جورایی به هم ربط داره."... تییر دستش رااز در 
برداشت و ارام ایستاد. نفس عمیقی کشید. به 
نظر می‌رسید دلش می خواهد در راروی صورت 
من ببندد و به هیچ کدام از این حرفها گوش ندهد 
اما یک‌جورهایی هم معلوم بود به موضوع بحث 
علاقه‌مند شده است. پس از چند ثانیه سکوت 
پرسید: آمنظورتون چیه؟ این دوتا پرونده چه 


برایم سخت بود که بدانم الان باید چه‌کار 
کنم و تا کجا پیش بروم. یاد آقای زیگر 
افتادم که تاکید کرده بود سراغ پلیس 
نروم و به آنها حرفی نزنم. او چندبار 
تکرار کرده بود که این کار می‌تواند جان 
لنا را به خطر بیندازد 


ربکا گفت: "به خاطر شغل لورا. اون مامور اداره 
اطلاعات بریتانیا بود. ... خانم تییر پوزخندی زد و 
گفت: "جدی که نمی‌گین ؟" 

ربکا جواب داد: "کاملاً جدی هستیم. حالا 
می‌تونیم بیایم تو؟" 

از راهرویی باریک به طرف اتاقی رفتیم که 
انتهای عمارت قرار داشست. یک کاناپه چرم سیاه 
جلو تلویزیون قرار داشت. تلویزی ون هم روی 
کانال ورزرشی تنظیم شسده بود. خانم تیر کنترل 
رابرداشت و تلویزیون راخام وش کرد. مارابه 
نشستن دعوت کرد. خودش از اتاق بیرون رفت 
و هنوز روی صندلیها جاگیر نشده بودیم که 
بر گشت. روی کاناپه ولو شد و پرسید: 

"از من چی می‌خواین؟" 

به ربکا نگاه کردم و جواب دادم: 

"ما به کمک شما نیاز داریم." 

خانم تییر از جیب کاپشن ورزشی‌اش نوشیدنی 
رژیمی بیرون آورد و آن راسر کشید بعد با آستین 
بلوز لبش راخشک کرد. گفت: اینو که قبلاً هم 
گفتین. من هنوز نمی‌دونم چرا باید بهتون کمک 
کنم؟'... اين بار هم خودم جواب دادم: "وقتی 
تصادف کردم. اومدین بیمارستان و ازم چیزایی 
پرسیدین. ..خانم تییر جواب داد: خب آقای 
شیمین هم درباره تصادف سوال کرد." 

باجدیت گفتم: "نه.اینطورنیست. آقای شیمین 
هر کاری کرد جز سوال کردن. چون این طور که به 
نظر می‌رسید. اصلاً نمی‌خواست جیزی بدونه." 

خانم تییر دوباره نوشیدنی‌اش را سر کشید. 
کمی جابه‌ جا شد و جواب داد: "اون پرونده بسته 
E‏ ربکا گفت: "ما پر ونده رو دیدیم." 

خانم تییر لبخندی زد و گفت: "پس می‌دونید 
که چیزی برای تحقیق وجود نداشته." 

همان‌طور به ربکا خیره مانده بودم. واقعا برایم 
سخت بود که بداتم الان باید چه کار کنم و تا کجا 
پیش بروم.یاد آقای زیگر افتادم که تا کید کرده‌بود 
سراغ پلیس نروم و به آنها حرفی نزنم. او چندبار 
تکرار کرده بود که این کار می تواند سلامتی لنارا 
به خطر بیندازد و جان او را تهدید کند. اما آقای 
زیگر به‌ما دروغ گفته بود. او با ماروراست نبود 
و در عوض همه‌جوره‌از ما توقع داشت مراقب 
اوضاع باشیم و برای خودش و دخترش مشکلی 


درست نکنیم. هر طور که فکر می کر دم.اعتمادم 
اطلاعا ت هھ 


رابه آقای زیگر از دست داده بودم. 
گفتم: "پر ونده مرگ خواهرم چطور ؟" 


خانم تییر جواب داد: "اون پرونده‌هم بسته 0 
شد. خواهرت خود کشی کرد. من واقعاً متاسنم و . 
سعی می کنم احساست رو درک کنم ولی واقعیت . 
چیز دیگه‌ایه. خواهرت خود کشی کرده و هیچ کس . 


غیر از خودش تو م رگش نقشی نداشته." 


بالحنی سرشار از التماس گفتم: اما خواهرم ۱ 


چند روز قبل از م رگش نگران موضوعی بود." 


نگاه خانم تییر تغییر کرد. برای اینکه حرفم . 


تاثیر بیشتری داشته باشد ادامه دادم: 


"برای همینه که ربکا وارد این پرونده‌شده." | 

بعد تا جایی که می‌توانستم و حافظه‌ام پاری | 
مادرم باربکا تماس گرفته. درباره اینکه خواهرم . 
چند روز قبل از مر گش رفتارهای عجیب و غریبی . 
داشته واز موضوعی می‌ترسیده و گویی از کسی یا . 
چیزی فرار می کر ده. اینکه خواهرم روزهای آخر . 
چقدر بی حوصله و بد خواب شده بود. و اینکه لورا . 
از مادرم خواسته بود اگر اتفاقی افتاد. حتماً با ربکا | 


"خب که چی؟ ... جواب دادم: 
"همه اینا یعنی خواهرم ترسیده بود." 


خانم تبیر نگذاشت جمله‌ام تمام شود. گفت: | 
"شاید هم افسرده شده بود. فشار کاریش زیادی 
بود یا شاید هم یه مساله کاملا شخصی ناراحتش . 
کرده بود. همه چیزهایی که گفتی تو اصل ماجرا 
هیچ تفاوتی ایجاد نمی کنه. هنوز هم می گم مرگ 0 


خواهرت به خاطر خود کشی بوده." 
با عصبانیت پرسیدم: 


اگه لور می‌خواست خود کشی کنه, چرااز | 


مادرم خواست با ربکا تماس بگیر ه؟" 


این رو نمی دونم. شاید نمی توز تست درست ] 
فکر کنه و منطقی تصمیم بگیره. فراموش نکنید که ۰ 
افسرد گی همه این بلاها رو سر مون بیاره. شاید هم . 
پارانوییا. رفتار خواهرت چند روز قبل از م رگش ٠‏ 


می‌تونه صدتا دلیل مختلف داشته باشه." 


وقتی حرف می‌زدم جنان هیجان‌زده شده ‏ 
بدهم. می‌خواست موقع سوال و جواب چهره خانم . 
تییر را ببیند. این بار ربکا پرسید: "شما صحنه رو | 
دیدی؟ ... خانم تییر جواب داد: "منظور تون جایی ۱ 


که لورا خود کشی کرد؟ نه ندیدم." 
ربکا پرسید: "کی اونجا بود؟" 


-دقیقاً نمی‌دونم. آقای شسیمین. شاید هم یه 0 
روخاموش کردن بعد تونستن ماشین رواز اونجا . 
بیرون بکشن. ربکا ادامه داد: "چراشمااونجا | 


ادامه دارد 
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:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شماره تلگرام محله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


یک هفته‌ای هست که هانولولو ( واي کي کي پلاژ 
شه ) بودم» در جامعه قایق دارها هم آدمهاي جالبي 
ملاقات کردم.اغلبش ان قبلاً سفر می کردند و حالا 
ی قایقشان مناسب سفر نیست یا خودشان! 
همان روز اول ورود من در محل پار ک قايقها همه 
دریافتند که تازه واردي از سانفرانسیسکو امده‌و 
مشتاق شنیدن چگونگی سفر بودند. 

راجر که سالها دریاها را نوردیده می گفت ؛ دیگه 
نمیتون ه. استن, قایق بغلی که قایقش از تميزي 
برق می‌زد می گفت. پنج ساله اونو خریده حفظ 
و نگهداریش خيلي گرونه و هنوز سفر دراز مدت 
باهاش نداشته,می‌خواد اون به ساندیاگوببره ولي 
نمی دونست واقعاً جسار تشو داره با نه! ۱ 
مار ک صاحب یک قایق بز رگ و گرون قیمت 
می گفت؛ چهار سال پیش بعد از جدا شدن از 


بادگاری زمان حضور درایران 


۵۶ ۱ ۱ ۷آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ماجراهای این باورقی در حال رخ دادن است 


COORG OG ا‎ 

د رگیر بااین پاورقی حتی نمی دانند تا شما ره بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. سف ر ادامه خواهد داشت 
طبق برنامه پیش خواهد رفت یا یا یک اتفاق که ر ادم ( که اندرا فا مثیت 
باشد) همه معادلات رابر هم خواهد زد و همین حالا که شمادار ید این سطرها را می‌خوانید قایق 
کالیپسوهمراه ملوان قهرمان وماجراجو یش در امواج سهمگینقیانوسها در جدال با یکد یکرند 
تا یک سفر پرماجرا برای شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید والبته حس ماجراجویی‌تان 


تقویت شود . © باماباشید. ٠‏ 


همسرش قایق رو در سیاتل خریده. یک تیم 
ملوان استخدام کرده تا قایق رو براش اوردند 
هاوايي» ولي خودش با هواپی ااومداو هنوز هم 
قایق رو از جاش تکون نداده. او می گفت؛ زنش 
هرچه داشت ازش گرفت و آم ده هاوايي از نو 
شروع کنه. سه روز بعد هم توي فروشگاه بایک 
خانم جوان آسيايي دیدمش. احتمالا صاحب اینده 
قایق گرون قیمتش رو پیدا کرده بود! 

تام مرد سالخورده‌اي که همه عمرش رو روي 
كشتيهاي باربري کار کر ده توي بندر دوتاقایق 
پا رک داشت وهردوهم اوراق. می گفت؛ یکیش 
مال دخترشه و توي قایقش زند گي می کرد. 

استیو آخرهاي هفته همه وقتشو صرف تعمیر قایقش 
می کنه . چون اون از ابتداء فقط یک اسکلت خریده 
بود وباید همه چي روش می گذاشت. او افسر نیرو 
دريايي بوده و همسر و دوتابچه داره. می گفت امسال 
تمومش می کنه. ولي زياد وقت نداره به همین زودي 
مجبورهبهپايگاههاي دیک قل مکان کنهءاگه یک 
شهر نزدیک دریا اجازه ورود بهش بدن قایقشو با 
کشتی باربري به اونجا منتقل می کنه! و البته بسیار 
بودند داستانهاي دیگه که در حوصله شما نیست!! 
از مشکلات بگویید 

پنج شنبه, صبح ساعت ۵۴‘ ۱مي. دما ۳۹ 
درجه سانتیگراد. هوا نیمه ابري, باد بسیار ملایمء 
موقعیت؛شمال ۱۸:۳۶. مغرب ۱۵۸:۵: 
مشکلات؟! معمولاً بعدازظهرها و عصرها باد زیاد 
می‌شه.دیر وز راجع به سه تا پرنده نوشته بودم. 
دیروز بازرسي کردم که ایابه پانل صدمه زدند 
يا خیر صدمه‌اي جدي نبود. ولي کنافتشان مثل 
آهک به صفحه پانل چسبیده بسود. كلي وقت 
گرفت تا تمیز کنم اونم توي تاب خوردن 
قایق! این روزها هم خدارو شکرمثل قبل 
درياگرفتگي ندارم اما آثارش هست. 
ولي زمینگیر نشدم چون زمین نیست 


! منظورم ( آب گیر نشدم؟)امروز 


در زمان تدارک سفر تقریباً تمام 
ابزار و لوازم براي تعمیرات. لوله 


کشي» برق. مكانيکي و غیره را 
همراه آوردم. غافل از اینکه ابزار 


مخیور شسدم عملي انجام یندم که فکر تمی کم 
هیچکدام از خواننده‌ها تا حالا مجبور به انجامش 
شده باشند. در یادداشتهای قبلی و در جواب یک 
سوال خواننده مجله از دستشويي رفتن و توالت 
کالیپسو نوشتم. که خوب کار می کنه! بارها 
شنیده یا خوانده بودم که دستشويي رفتن معضلیه. 
ولي تا امروز مشكلي نبود. صبح بعد که براي شماره 
یک و شماره دو به توالت رفتم. مثل معمول فلکه 
هاي آب و تخلیه راباز کردم تاهنرم رابه درا 
تخلیه کنم. ولي دسته تلمبه قفل شده و یک سانت 
هم جابجا نمی شه. 

باوجود توالت فرنگی پر و بوي بد تکلیف چیه!؟ با 
عرض معذرت باید آستین را بالا می‌زدم و قاشق 
قاشق فاضلاب و بقیه را از توالت فرنگي به سطل 
آب و از آنجابه دریا منتقل می کردم. توي توالت 
را آب کلر ریختم و براي بقیه سفر باید فراموشش 
کنم و از يکي از سطلها به جاي چاله مستراح استفاده 
کنم! تجربه خوشي نبود.باوجود لوله تخلیه که به 
آب دریا ختم می‌شه, صدفها و موجودات ریز دیگر 
دريايي براي تغذیه به لوله می چسبند و به تدریج 
آن رامسدود می کنند .براي تمیز کردن اون هم 
تنها چاره‌بیرون آوردن قایق از آب و تعمیر آن 
است .در زمان تدا رک سفر تقریباً تمام ابزار و 
لوازم براي تعمیرات, لوله کشي»برق» مکانيکي 
و غیره راهمراه آوردم .غافل از ابنکه ابزار 
صحرايي کاربرد دريايي ندارند .حالا هم سراغ 
هر چي می‌رم به یک آهن پاره زنگ زده تبدیل 
شده. مثلاً گاز انبر که دیگه گاز نمی‌گیره چون 
نمی‌تونه دهنشو باز کنه. فعلاً همه چي را داخل 
سطل ریخته و روغن کاري کردم. شاید بشسه 
از شون استفاده کرد. 


ادامه دارد 


خوردن‌ترشی‌ممنوع) 


س محصر ف زیاده از حد و غیر اصولی تر شیجات نه‌تنها مفید نیست 
بلکه می‌تواند منبع بیماریها و امراض مختلف در مصرف کنند گان 
آن شود؛ مصرف غیراصولی ترشیجات اگر در دوران جوانی مشکلی 
ایجاد نکند قطعاً در دوران میانسالی و پیری گریبانگیر خواهد بود. 
که مصرف ترشسیجات از اصول مهمی برخوردار است؛ برای هر 
ای اد ات سای ان ارات تون 
ترشیجات اگر به‌درستی انتخاب نشوند. نه‌تنها مفید واقع نمی‌شوند 
بلکه می‌توانند تاثیرات منفی روی خوراکیها داشته باشند. 
سس از خوردن ترشی کلم و گل کلم و هفتابیجار که همه این موارد 
به خودی خود نفخ ایجاد می کنند. همراه با غذاهای نفاخ از جمله 
خوراک لوبیا و دیزی آبگوشت پرهیز کنید چون همراهی این 
ترشیجات با این گونه غذاها مراتب نفخ معده و روده را فراهم 
می آورند. 
سس از خوردن ترشی بادنجان و ليته همراه با غذاهای دیرهضم 
باید پرهیز کرد؛ از جمله این غذاها می‌توان کباب جگر سیا ماهی. 
تخم‌مرغ نیمرو و سایر غذاهای دیرهضم و کثیف صالح الکیموس 
یا ردی الکیموس رانام برد. 
اه از خوردن هر نوع ترشی به‌جز رب نارنج یا آب نارنج همرا با 
ماهی پرهیز شود؛ خوردن ترشیجات با ماهی باعث ضعف کبد و 
سوء مزاج کبدی شده و شرایط را برای بیماریهای سیستم ایمنی از 
جمله1۷15, ویتیلیگو (برص). گیلن باره و... فراهم می آورد. 
سس از نظر موقعیت زمانی» زمان مصرف ترشیجات. سه‌ماهه 
زمستان و ماه اول بهار است؛ از خوردن ترشیجات در فصل 
تابستان و پاییز بای د پرهیز کرد چون از نظر طب سنتی ایران. 
غذاهای فصل زمستان باید دارای طبع گرم باشند لذا توصیه 
می‌شود کنار غذاهای با طبع گرم و خشک. مصرف تر شیجات را 
برنامه‌ریزی کرد. 


چهوگاجای‌شرن 
آپلیمومصرف‌کنید 


روز خود را با نوشیدن آب گرم همراه با لیمو آغاز کنید تا ۱۲ مشکل 
رایج بهداشتی را بدون نیاز به مصرف قرص درمان کنید. 
سرماخورد تی: لیموبه دلیل دارابودن مقادیر زیادی ویتامین سی. 
سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند به طوری که نوشیدن یک فنجان 
آب لیمو در روز به محافظت از بدن در برابر سرماخورد گی و آنفلو آنزا 
منجر می شود. ویتامین سی یک ماده مغذی و نوعی آنتی| کسیدان برای 
دفاع از سیستم ایمنی بدن است. 

کلودرد: حتی‌اگر سرماخوردگی از بین رفته باشد. آب لیمو می تواند به 
سرعت بخشیدن به بهبودی کامل کمک کند و گلودرد را تسکین دهد. 
صعف تاه ها ات ی اش می ماعل اسب یامیس ی 
مر ان در SCS‏ 

افزایش وژن: نوشیدن آب لیموهنگام صبح و قبل از شروع صبحانه باعث 
هیدراتاسیون و جلو گیری از کم آبی بدن می شود و به کاهش وزن نیز کمک 
می کند. نقش ویتامین سی برای جلوگیری و مبارزه با چاقی, ثابت شده است. 
آاسیب عضلات: یکی از عوارض ورزش. درد شد ید عضلات است. خبر 
خوب این است که آب لیمو به کاهش آسیب عضلات در نتیجه ورزش کمک 
می کند. 

درد مفاصل : نوشیدن آب لیمو یک راه عالی برای کاهش درد مفاصل است 
و به کاهش علائم آرتریت و آرتروز کمک می کند. این نوشیدنی التهاب را از 
مفاصل دور می کند. 

رفلا کس انسید : بیماری ریفلاکس هنگامی رخ می دهد که اسید معده 
به مری بازمی گردد و باعث ایجاد سوزش در گلو و سینه شما ميشود. آب 
کا ا ی اس اس ییا اروت دک ۱ 


کشوری که گر دههای هد فمند سیا 


سی ندار د هر روز دیشت ده 


,ستی می کر 


ث 


س از خوردن ترشیجات در شب پرهیز کنید؛ خوردن سر که و ۲ ا 72 
e :‏ : : 2 ِ 
ترشیجات در شب باعث دفع بیشتر کلسیم از بدن شده و موجب ۰ 
: 9 : 2 التباب: خاصیت ضد الت ارد. نوشیدن یک لیوان اب 
پو کی استخوان و ضعف اعصاب و حتی سکته‌های مغزی و قلبی یمو e‏ یدل ۾ لیوان ب گرم 
هی همراه با لیمو التهاب بدن را به طور کامل از بین می برد. 
سس خوردن زیاده از حد ترشیجات در مردان باعث کاهش توان وس ار ویس سم 
۰ طرش ان رت | زنان بای « = ابا بنوشید. اگر در حال حاضر از داروهای فشار خون استفاده می کنید. 
O O O TS‏ ای داروھارا ار دک کید بایان دلو اص را 9 
پریود و قاعد گیهای نامنظم و دردناک می‌شود و در نین بالا باعث کک کک E‏ ره کن ر ر 1 
11 جایحزین دن اب لد مسورت ننید. 2 
2 


تشدید آرتروز می‌شود. 
س یکی از مهمترین عوامل حواس‌پرتی و کندی حافظه و حتی 
الزایمر در ایران. مصرف زیاده از حد ترشیجات است. 


در لیمو باعث کاهش اشباع ادرار و جلوگیری 
از رشد کریس تال و ابنلاه سنگ کل 
می‌شود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ 1 ۵۷ 


" ورزشکاری که‌این‌روزهاروی 
4 تخته و در هر مسابقه‌ای 
۱ وزنه‌هاراتسلیم خود 
می کند هیچ شباهتی به 
#8 سپراب مرادی ناکام 
چندسال پیش ندارد. 
به یقین می‌توان 
گفت سهراب مرادی 
ستاره‌ای است که در 
۲۸-۷ سالگی ظهور 
و ثابت کرد که می توان 
جای ناکامی را با ستاره 
بودن عوض کرد.مرادی در 
المپیک لندن تنها کسی بود که 
از آن تیم شش نفره وزنه برداری؛ 
دست خالی باز گشت وپس از آن به 
دلیل یک اشتباه در زند گی ورزشی اش: 
مجبور شد دو سال از پولاد سرد دور باشد. در 


مرادی تمام شده و حتی خود او هم بارها جملات ناامید کننده‌ای شنید 
که شاید اراده هر کسی راسست می کرد اما سهراب مرادی خودش و 
تواناییهایش را باور داشت. 

کسانی که با سهراب مرادی در ار تباط باشند به خوبی می دانند این ورزشکار 
تا چه اندازه از حاشیه فراری است. قطعاً خود سهراب مرادی هم می داند که 
ورزش ایران با این حال نه چندان خوب به ستاره ای چون او مخصوصاً در 
المپیک احتیاج دار د با این حال سهراب نه ادعای پادشاهی در وزنه برداری 
دارد ونه تاکنون به فکرش خطور کرده تنها با یکی از مدالهایش بخواهد 
فدراسیون را دور بزند و خودش مستقیم امتیازاتی رااز وزير بگیرد؛ 

نکته جالب دیگر این است که سهراب مرادی برای داشتن عناوین قهرمانی 
المپیک و قهرمانی دو دوره جهان و ر کوردداری جهان, میلیاردی پول نگر فته 
یا از بهتر ین امکانات اردویی در خارج کشور گرفته تا داشتن مربی خارجی و 
شخصی بر خور دار نبوده است, بلکه سهراب مرادی با همان تمرین در سالن 
قدیمی آزادی و با استفاده از تجهیزات کهنه و فرسوده روی سکوهای جهانی 
والمپیک رفت و بارهار کوردهای جهان را فرو ریخت.او برخلاف برخی 
ورزشکاران اینستا گرامی است که در صفحات اجتماعی مدعی قهر مانی 
هستند اما پس از مسابقه می گویند امروز روز من نبودء بدشانسی آوردم. 
مسئولان حمایتم نکر دند و..." سهراب مرادی ثابت کر ده‌ورزشکاری است که 
حرفه ای زند گی می کند و با تمام وجود برای رسیدن به اهدافش می‌جنگد. 


× عطشی که برای قهرمانی دوباره در جهان 
داشتید ا کنون برطرف شده است؟ 

خدا را شکر بدنم یاری می کند و آسیب دید گی هم 
ندارم. کار هم همین وزنه زدن است. شبانه‌روز در 
اردو هستم وبا تمام وجود تمرین می کنم. آرزوی 
من این است که طلای جهانی ۱٩‏ ۲۰ و المییک 
۰ راهم بگیرم.بعد از مشکلاتی که داشتم 
خداوند دری رابه روی من باز کرد ومن هم قدرش 
رامی‌دانم. از این رو تا آخرین لحظه که فرصت و 
شانس دارم تلاش می کنم تا نتیجه بگیرم. 

× بعد از بازیهای اسیایی خیلی خسته بودید. 
چطور خودتان رابه مسابقات جهانی رساندید؟ 
از آنجا که برای بازیهای آسیایی ۷ماه در اردو بودم 
ووزن هم کم کرده‌بودم خیلی سخت بود دوباره 
برای یک مسابقه سنگین دیگر آماده شوم. در وزنه 
برداری هم شر کت در دو مسابقه پشت سر هم 
سخت است ما من قول داده بودم در مسابقات 
جهانی شر کت کنم و برای تیم ملی بجنگم. 
کلافکر می کنید امسال نسبت سال ۲۰۱۷ 
سخت تر توانستید قهرمان جهان شوید؟ 
صددرصد. امسال هم فکر می کردم رقابت 
راحت‌تر باشد اما بعد دیدم که این طور نیست. از 
سال دیگر به یک شکل دیگر در مسابقات جهانی 
شر کت می کنم البته نه اینکه ۵۰ کیلو گرم روی 
رکوردهایم بگذارم اما اگر به امید خدا مصدومیتی 
برایم پیش نیاید. بادقت بیشتر و آماد گی بهتر در 


۷آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


همان روزها خیلیها بر این باور بودند که کار سهراب 


مسابقات جهانی شر کت می کنم. ۱ 

× ظاهرابرای مسابقات جهانی سال آینده و 
المییک ۰ رقابت سنگین تری دارید؟ 

در هر دوره رقابت سخت تر می‌شود چون وزنه 
برداران زیادی هستند که می‌خواهند هر طور شده 
از این می‌شود. با توجه به اينکه ۹۶ کیلوگرم وزن 
المپیکی است کشورهایی چون بلاروس» چین و 
یکی دو کشور دیگر می‌خواهند در المپیک مدال 
این وزن را بگیرند. از این رو با تمام وجود می آیند و 
رقابت سنگین تر است و البته قشنگتر هم می‌شود. 
در مورد وزنه ۲۳۷ کیلو گرم هم صحبت کنید. 
چرا نتوانستید این وزنه را بزنید ؟ 

۷ کیلوگرم راخوب کشیدم ما وقتی وزنه بر دار 
چین وزنه اش را انداخت. فکر می کنم دیگر قانع 
بعداً که در تاریخ وزنه برداری گفته می شود در 
دسته ۹۶ کیلوگرم رکورده ای ۱۸۵ یک ضرب 
و ۲۳۰ دوضرب ثبت شده است همه می فهمند 
چه وزنه های زیادی بوده است.برخی می گویند 
سهراب کم وزنه زده است اما فکر نمی کنم زدن 
همین ر کوردها هم راحت باشد. البته اگر در حر کت 
دوم وزنه ۶ کیلو گرم را بهتر می‌زدم. می‌توانستم 
در یک ضرب تا ۱۹۰ کیلوگرم هم بیایم. 

فیلم وزنه زدنتان را در مسابقه دیدید؟ 

بله. خیلی کیف کردم. خیلی وزنه زدنم رادوست 


امیدواریم حداقل مسئولان هم قدردان این ستاره بی حاشیه باشند. 


داشتم و واقعاً لذت بردم. خداراشکر که توانستم 
به این جایگاه برسم. 

ګامتو جه شد ید ایلیا ایلین که در سالن بوداز وزنه 
زدنتان فیلم گرفت و خیلی تشویقتان کرد؟ 
به این دلیل بود که ایلیا زیر این وزنه‌ها رفته و 
می‌داند چقدر زیاد است. ایلیا به خوبی می‌داند 
وزنه ۱۸۵ و ۰ کیلو گرم زدن در دسته ۹۶ یعنی 
چه. او می‌داند وزنه ۲۳۷ کیلوگرم را کشیدن یعنی 
چه. بنابراین این وزنه ها آدم را وادار به تشویق 
می کند. من ایلیا را همیشه دوست داشتم و او وزنه 


بردار بزرگی اسست. با تمام اتفاقائی که بر ابش زخ 
داد اما به نظرم ایلیا همیشه ایلیاست. 

قبل از مسابقه این تصور را داشتید که تیان تائو 
چینی همانطور که در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴و 
المییک ۰۱۶ ۲ برای کیانوش رستمی دردسر 


ساز بود. برای شما هم دردسر ساز شود ؟ 

نه. البته من در یک ضرب ۵ کیلو از او جلو افتادم و 
در دوضرب هم پا به پا پیش رفتم. او وزنه آخر را 
هم ریسکی آمد شاید فکر کرد چون یکبار توانسته 
بود وزنه خیلی خوبی بزند (۲۱۸ کیلوگرم در بازی 
های اسیایی ۱۴ ۲۰) این بار هم ممکن است بتواند 
۶ کیلوگرم راهم بزند اما خب حالا تمرین می 
کند تا سال دیگر این وزنه را بزند. 

برای رفتن به المپیک باید در پنج مسابقه دیگر 
هم شر کت کنید و این سخت نیست؟ 

از مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ که ب رگردیم 
باید دوباره در اردو باشیم چون برای المپیک باید 
در شش مسابقه گزینشی شر کت کنیم. من الان 
یک مسابقه را رفتم و باید پنج مسابقه دیگر راهم 
پشت سر بگذارم. با توجه به اينکه در دو رقابت 
سخت (بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان اشرت 
کردم خیلی سخت است دوباره بخواهم در مسابقه 
دیگری شر کت کنم اما ۹۵ نفر در بخش مردان 
در المپیک شر کت می کنند بنابراین حضور در 
المپیک خیلی سخت شده است. از طرفی می گویند 
هر کسی طاووس خواهد جور هندوستان کشد. 
بنابراین هر کسی المپیک می‌خواهد باید این 
شرایط راهم پشت سر بگذارد. این شرایط برای 
همه هست و برای کسی هم استثنا قائل نمی‌شوند. 
بعد از مسابقه با خانواده هم صحبت کردید؟ 
بله, همان لحظه صحبت کردم و خیلی خوشحال 
بودند. بالاخره آنها هم استرس زیادی را تحمل 
کردند و خیلی شرایط سختی داشتند. باید از کادر 
فنی تیم ملی هم تشکر کنم چون خیلی زحمت 
کشید و واقعاً خوب عمل کرد. 

ل(به نظر می ر سد یک خط مستقیم را دنبال و سعی 
می کنید کمتر وارد خواشی شوید وشاید همین 
مساله باعث استمرار موفقیتهایتان شده است؟ 
ورزش حرفه‌ای خودش آنقدر سخت و سنگین 
است و دردسر دارد که حالا اگر من بخواهم واردو 
حاشیه هم شوم که وضعیت سخت تر هم می‌شود. 
چیزی هم که در حاشیه‌ها نیست, حالا شاید خود م 
هم بعدا وارد حاشیه شوم (با خنده). ما زمانی که 
وارد اردو می شویم» می‌گوییم هدف چه چیزی 
است. مدال جهانی و المپیک يا دعواوحاشیه.اگر 
مدال جهانی و المپیک می‌خواهیم راه این است که 
تمام تمر کز روی تمرینات باشد امااگر به دنبال 
حاشیه واینکه چه کسی چه چیزی گفت برویم. 
هیچ وقت به هدفمان نمی رسیم. سالهای بعد 
هم کسی نمی گوید حاشیه چه چیز بوده. همه می 
پرسند سهراب چه مدالهایی دارد. 

× یکی از دلای ش این نیست که شمازمین 
خوردن در وزنه‌بسرداری راهم تجربه کردید و 
حالا نمی خواهید فرصتها را از دست بدهید؟ 
همه مسابقات وزنه می زنم اما خب وقتی بدنم 


آماده است وزنه می زنم و چرا نباید وزنه بزنم؟ 
این اواخر رابطه صمیمی تری با بهداد سلیمی 
داشتید.به‌عنوان یک دوست در مورد خداحافظی 
سلیمی چه نظری دارید؟ 

الان بهداد. سعید و کیانوش در اردو نیستند. چند 
سالی باهم بودیم اماالان آنها نیستند و اطرافم 
خلوت شده و در این مواقع ادم احساس می کند 
شاید باید من هم بروم. بهداد با بهترین نتیجه 
وزنه‌برداری را کنار گذاشت و یکی از ورزشکارانی 
است که در بهترین زمان خداحافظی کرد. خیلی از 
ورزشکاران کاری که بهداد کرد را انجام نمی‌دهند 
و تاجان دارند. می‌خواهند کار کنند و باشند. حالا 
شاید بهداد دوباره بخواهد بر گر دد. شاید از لحاظ 
روحی خسته شده به هر حال بیش از ۰ | سال در 
اردو بوده و حالا ممکن است استراحت کند و بعد 
دوباره بخواهد بر گردد. 

کلاشما هم در نظر دار ید مانند به‌داد با خوش 
رنگترین مدال خداحافظی کنید؟ 

که حس کنم می‌توانم ورزش کنم. انگیزه دارم 
و بدنم کشش تمرینات رادارد هستم اما روزی 
که احساس کنم نمی توانم. کنار می روم به هر 
حال خداحافظی هم یک واقعیت است یک روز به 
ورزش آمده‌ایم و یک روز هم باید برویم. 

فکر می کنید به راحتی بتوان جایگزین نفراتی 
مثل شما یا بهداد سلیمی را پیدا کرد؟ 

یک زمانی همه می گفتند حسین رضازاده ابرقدرت 
است و نگران جایگزین او بودند اما طولی تکشید که 
بهداد رو شد. سهراب هم کنار برود یکی بهتر می‌آید. 
ین توقع را داشتید که به خاطر ر کوردشکنی 
در بازیهای آسیایی پاداش بگیرید؟ 

فدراسیون برای ر کوردشکنی یاداش داد و آقای 
صالحی امیری هم بعد از مسابقه ز نگ زد و با 
او صحبت کردم و گفت برایشان ارزش دارم و 
حواسشان به من هست. خودشان حواسشان هست 
وازاین بابت تشکر می‌کنم. 

(خیر آبا کیانوش رستمی صحبت نکردید؟ 
خیر, کیان وش راندیدم.من که به اردو آمدم و 
درگیر این بودم که بتوانم بدنم رابر گردانم و دیگر 
بر خیه معتقد ند بهتر بود کیانوش به بازیهای 
آسیایی نمی رفت و جهانی وزنه میزد. 

به هر حال بازیهای آسیایی هم مهم است و دوست 
داشت مدال بگیرد. قطعا خودش تمام مسائل 
را سنجیده و تصمیم گرفته است. ان‌شاءاللّه در 
مسابقات آینده موفق باشد. 

قرار بود بعد از باز یهای آسیایی تجهیزات وزنه 
برداری نو شود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است؟ 
به هر حال نمی توان به این زودی این کار راانجام 
داد. ما هم دوست داریم در یک سوله بزرگ با 
تخته ه ای زیادی تمرین کنیم اما این کار به زمان 


زیاد وبرنامه ریزی مدون نیاز دارد. شاید وقتی به 
پنجاه سالگی رسیدم چنین چیزی را ببینیم! 
ایک نکته جالب که چندی پیش برای شما 
اتفاق افتاد تبدیل پاداش قهر مانی شما بود. 
مایک سال تمرین می کنیم و انتظار داریم چیزی 
را که قول دادند بدهند اما در نهایت می‌بینیم 
سکه‌ها به کارت هدیه تبدیل شدند و خستگی به 
رشته هایی مانند وزنه‌برداری و کشتی مظلوم واقع 
شدند و فکر می کنم در آستانه بازی‌های آسیایی 
حال بچه‌ها گرفته شد. 

و سرانجام ماجرای آن خانه که قرار بود به شما 
برسد چه شد؟ 

د کتر صالحی امیری بعد از ر کورد گیری لیگ 
که در آنجا رکورد جهان را شکستم. با من تماس 
گرفت و گفت حالا شاید برخیها حواسشان به من 
نیست اما او حواسش به من هست و دوستم دارد و 
از همه لحاظ حمایتم می کند. از انجا که این تجلیل 
بعد از مطرح شدن قضیه ندادن خانه صورت 
گرفت. همه فکر کردند به خاطر آن بودهاست 
درحالی که به ماجرای ندادن خانه ربطی نداشست. 
شما ببینید مسئولان اصفهانی رس 
می کنند که نزدیک بازیهای آسیایی باید این چنین 
دغدغه‌هایی داشته باشم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۹ || ٩‏ 


2 


س 


ف 


7 


ند جر دان اب دک رود خاله و لا 


هبح 


جان اسن 


۵ کر سىن بان 


مسئولیت داشتن یا نداشتن مسأله مهمی است.اگر 
شما به عنوان یک مسئول پست و سمتی داشته 
باشید. حر فها و رفتار شما به شدت زیر ذره بین قرار 
می گیرد و از سوی دیگر باید در راستای اهداف 
سازمانی که در آن مشغول هستید گام بر دارید. اما 
اگر مسئولیت نداشته باشید باید آزادانه صحبت 
کنید و بدون آنکه ترسی به دل راه دهید. حقایق 
را بر زبان آورید. اينکه فردی پیدا شود و حرفهای 
قبل مسئولیت و بعد مسئولیتش یکی باشد. جزو 
نادرترین انسانهای روز گار است. 

یکی از افرادی که پیش از مسئولیت در فدراسیون 
فوتبال حرفهای جالبی بیان می کرد و پس از آن 
حرفهایش به کل تغییر کرد. جناب قای احمدرضا 
براتی است. جناب آقای براتی پستهای فراوانی 
در فوتبال ایران داشته و امروز به عنوان "رئيس 
کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون 
فوتبال " مشغول به فعالیت است. وی در سال ٩۰‏ 
که صحبت از تعلیق فدراسیون فوتبال به واسطه 
بازنشستگی علی کفاشیان بود. سمتی در فدراسیون 
فوتبال نداشت وبه همین دلیل در گفت وگوی‌جالبی 


و 


دکااهی ده همه اشتاهای خاد در در 


بازگشت محمد بنا به کشتی فرنگی اتفاق بزرگی 
است که می تواند باعث رونق شود. او رزومه موفقی 
دارد و در المییک نشان داد که می‌تواند حر کت 
رو به جلو و درخشانی داشته باشد. اختلاف بنا و 
رسول خادم باعث شده این دو نفر نتوانند در کنار 
یکدیگر کار کنند. در حالی که معتقدم تر کیب این دو 
Sl Cl‏ 
اما اختلافات بر سر چه بود؟ محمد بنا می‌خواهد 
حرف خودش باشد و به دنبال اجرای بر نامه هایش 
است. خادم اما به دنبال افرادی می گردد که از او 
تبعیت کنند. بنابراين بنا نمی‌تواند با خادم کار کند. 


در واقع هر دو نفر به دنبال برنامه‌هایی هستند که 
مر طاو را سک 
ہے اک د رخال ا ادا ا ما 
آیامی‌توانیم دوبارهقهر مان جهان‌شویم؟بدون‌ شک 
می‌توانیم به جایگاه اصلی مان باز گردیم. ما بهترین 
کشتی گیرهاراداریم. کشتی گیر هایی که در سالهای 


گذشته به آنها توجهی نشده است و استعدادهای 
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به نکات ارزنده ای اشاره کرد. نکاتی از جمله دولتی 
بودن فدراسیون فوتبال و اينکه کفاشیان به عنوان 
یک بازنشسته حتماً باید از فدراسیون فوتبال کنار 
برود. برخی از حرفهای براتی» پیش از مسئول شدن 
رامرور می کنیم: در ماده یک اساسنامه فدراسیون 
فوتبال ابهامی وجود دارد و در آن نوشته شده 
موسسه غیردولتی و بايد نوشته می شد موسسه 
غیردولتی عمومی و اگر این اتفاق می افتاد. هیچ 
مشکلی پیش نمی آمد. البته این مسأله قابل حل 
بوده و موسسه غیر دولتی» یا خصوصی و یا عمومی 
است وفدراسیون فوتبال موسسه غیر دولتی عمومی 
است. با این مساله. آنها باید طبق قوانین خود عمل 
کنند و ما در قوانین خود داریم که اگر این سازمانها 
قسمتی از بودجه خود را از دولت بگیرند باید طبق 
قوانین دولتی با آنها برخورد شود. علی کفاشیان با 
استناد به بند ب ماده ۶۵ قانون بر نامه پنجم توسعه 
به دلیل اینکه بازنشسته است. حق فعالیت به عنوان 
رئیس فدراسیون فوتبال راندارد واين مسأله کاملا 
قابل قبول است. "...و نکته جالب توجه جناب آقای 
براتی این سخنان بود: 

"ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور که 
زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند. در این زمینه 
دخالت دولت در فوتبال به حساب نمی آید و حتی 
اگر هم دخالت حاکمیت به حساب بیاید. دخالت 
بی جایی نیست و مورد قبول فیفا خواهد بود زیرا با 


اکبر فلاح - پیشکسوت کشتی آزاد 


مناسبی هستند. خادم قوانین خوبی را برای کشتی 
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گذشته باید ثمره آن را می‌دیدیم. هر کسی جای 
خادم بیایدباید قوانین داخلی رابه روز رسانی کند و 
ےھ کے ا ار ا کن کے 
که خادم در کشتی تصویب کرد. قوانین مسابقات 
ر کر ا ا ای ا 
در سه گروه‌بر گزار شد اماهیچ کشتی گیری‌از آن به 
تیم ملی نر سید. نکته عجیب تر اینکه یک کشتی گیر 
در قهرمانی کشور چهار پیر وزی به دست آورده‌اما 
قهرمان نشده است و می گویند تو باید برای پنجم. 
ششمی تلاش کنی. چرا؟ چون در پوئن شماری 
از سایر کشتی‌گیرانی که چهار پیروزی به دست 
آورده‌اند عقب تر است. این نگاه صحیح نیست 
زیرا گاهی حریفان یک گروه. قدرتمندتر از سایر 
گروهها هستند و امتیاز گرفتن از آنها دشوار است. 
معتقدم این قوانین مربوط به دوران عقب افتاد گی 
کشتی است و با حضور رییس جدید باید به دنبال به 


این کار. یکی از قوانین کشورمان نقض شده است. 
فیفا هیچگاه نمی گوید اگر کسی مقررات کشورش 
را نقض کرد. از مصونیت قضایی بر خوردار است 
و به طور حتم آنها هم با این مسأله موافق هستند 
چون آنها به قوانین کشورها احترام می گذارند. فیفا 
با دخالتها برخورد خواهد کرد و هیچ گاه با اجرای 
قوانین کشورها مخالفتی ندارد." 

از گذشته دور شده و به زمان حال باز می گردیم. 
بااجرایی شدن قانون منع به کار گیری بازنشستگان. 
فدراسیون نشینها دست به هر کاری زدند تا از 
صندلی و میز خود دور نشوند. از جلسه با فیفا تا 
شیخ سلمان و سرانجام هم ۸۵۲ با تهدید به تعلیق 
توانست تاج رادر فدراسیون فوتبال نگه داردا جالب 
انکه جناب | قای براتی که این روزها در فدراسیون 
سمت دار د درباره‌منع به کار گیری بازنشستگان می 
فرماید:"نکته حائز اهمیت این است که فدراسیون 
فوتبال نهاد یا تشکیلات دولتی محسوب نمی‌شود 
و لذا مطلقاً از شمول ماده واحده قانون ممنوعیت به 
کار گیری بازنشستگان خارج است." 

جناب آقای براتی! به مخاطب حق می‌دهید کمی 
گیج شود؟! چطور در سال ٩۰‏ به استناد ماده ۶۵ 
قانون برنامه پنجم توسعه علی کفاشیان باید می 
رفت و حضورش غیر قانونی بود و فدراسیون فوتبال 
دولتی بود و فیفا هم دخالتی نمی‌توانست بکند اما 
امروز تمام ان حرفها نقض شد ؟! 

به هرحال پست و مقام برخی مواقع حافظه انسان 
را هم ضعیف می کند و حرفهای گذشته‌اش را به 
فراموشی و نسیان می سپارد. شاید هم جهت وزش 
باد دستخوش تغییراتی بنيادین شده... 


۱ ۱ 
و 
بود که خود ش رأسرمربی تیم ملی کرد واین موضوع 
باعث شد سایر مربیانی که توانایی فنی کافی رابرای 
حضور در تیم ملی داشتند. بی‌انگیزه شوند. فراموش 
نکنیم کسی که کر سی بین‌المللی دارد باید از بالا تر به 
کشتی نگاه کند. در واقع به دنبال اتفاقات کلان‌تری 
برای کشتی باشد اما رسول خادم با گرمکن از این 
تشک به آن تشک می رفت و مانند همه مربیان رفتار 
می کرد. در پایان لازم می‌دانم به غلامررضا محمدی 
برای حضور در پست سرمربی گری تیم ملی کشتی 
آزاد تبریک بگویم. او کاربلد و بسیار علاقه‌مند و 
مشتاق به این کار است. همه ما به توانایی‌های فنی 

و مدیریتی او امیدوار هستیم... 


_ پخش نتباهی سرود شاهنشاهی به جای سرود ملی این 


چند روز پیش مسابقات پومسه قهرمانی جهان در کشور چین تایپه بر گزار 
طلا یک نقره و ۷ برنز در مجموع زنان و مردان موفق شد عنوان چهارمی 
آورد گاه جهانی را به نام خود ثبت کند.در پایان رقابتهای تیمی رده سنی ۱ تا 
۰ سال گروه زنان, تیم پومسه سه نفره ایران با تر کیب آتوسا فرهمند. سیده 
قهرمان شد و تیمهای فرانسه و فنلاند به صورت مشترک سکوی سومی را به 
دست آوردند.بعد از قهرمانی تیم پومسه بانوان کشورمان در این مسابقات. 
بود اتفاق عجیبی رخ داد. مسئولان این مسابقات در اقدامی عجیب سرود 

شاهنشاهی را پخش کردند 
که این مساله باعث تعجب 
ملی‌پوشان واعضای تیم ملی 
شده بود. مسئولان وزارت 
و کشور چين تایپه بايد به 


۳۵ ۷۵۵۵ Tam 


ای اغاق عجیت ونادر 
را متوجه شوند 


= EIS 


یکی از گران قیمت ترین خریدهای N yT‏ 
سبز نمی‌درخشد. خارج از زمین فوتبال نیز حواشی بسیاری دارد. عثمان دمبله 
که‌دو فص ۳ | لد بش فابل نوج از فصل رابه دلیل 
مصدومیتهای مکرر از دست داد. اما دیدیه دشان با دیدن برچسب ۱۰۵ 
میلیین ور ۲ ۱۳ اا ا جام جهانی کار بگذارد. اگرچه با 
وجود کیلیان‌ام باپه. اولیویه ژیرو آنتوان گریژمان و توماس لمار فرصتی برای 
درخشیدن دمبله نبود اما او در نهایت با تیم ملی فرانسه قهرمان جهان شد. 
جدیدترین گزارش روزنامه بیلد. حواشی جدیدی برای او به همراه داشت. 
ظاهر آدمبله کلیدهای خانه قبلی اش در شهر دور تموند رابه صاحب آن تحویل 
نداده‌است. بنابر این صاحب خانه مجبور شد بر ای باز پس گیری خانه اش همه 
ققلها اک یں کدااما این مان ہی پا نود وزمای که صاحبخانه عشمان 
دمبله وارد ملک خودش می شود. با حجم زیادی از زباله مواجه می شود. در 
| شپز خانه. مقدار زیادی غذای فاسد پراکنده بوده و کابینتها پر از کیسه های 
پلاستیکی بودند. همچنین قبوض و مالیات مربوط به خانه پرداخت نشده 
بودند. مالک خانه دمبله در خواست رقمی در حدود ۱ ۲ هزار يورو جر یمه کرده 
است.اماهی هر بارس اون یاف نی شود که اوشکایتش 
راثبت کند!اما بی نظمیهای دمبله در هفته گذشته به اوج خود رسید. جایی که 
در نهایت کک :۱۱ شور در اس بای مقابل بتیس خط 
زد. دمبله شب پیش از بازی را به همراه دوستانش به تفریح گذرانده و پس 
از آنکه تمرین صبحگاهی بارسلونا را از دست 
می دهد به بهانه دل درد نزد والورده می رود. اما 
سرمربی کاتالانها که چندان اعتمادی به حرف 
اا ا کک بارسلونا را به 
می ف ۲ او آزمایش بگیرد. 
نتیجه آزمایش ستاره فر انسوی نشانی از بیماری 
نداشت و والورده که از دروغگویی مهاجمش 
خشمگین بود. او را از لیست تیم خط زد. 


افشاگری عجیب علیرضااکبرپوربعداز ۲۰سال _ 


ه کول جیبی استقلال یا همان علیرضا آکبرپور تداعی کننده سالهای خوبی 
برای آبی‌های پایتخت بوده است. حضور ۰ ساله او در یکی از دهه‌های موفق 
استقلال باعث شده که او در رده باشگاهی به عناوین زیادی دست پیدا کند. 
حتی تایک قدمی فتح جام باشگاههای آسیا رفت. اما دچار طلسم ژاپنی‌ها شد: 
"درباره بازی با جوبیلو ایواتا بايد بگویم هر دو یا سه دقیقه, یک موقعیت گل از 
دست می‌رفت باور کنید ما هنوز هر جا که می‌رویم صحبت از همان بازی و از 
دست رفتن آن همه موقعیت گل پیش می‌آید. ولی در یک جمله باید بگویم 
آن روز روز برد استقلال نبود و به نظرم آنها دروازه شان را طلسم کر ده بودند. 
قبل ازشروع دیدار ما دیدیم که آنها در چهار گوشه زمین پودر سفید رنگی 
را ریختند که ما در ابتدا جدی نگرفته بودیم و به شوخی می گفتیم یک بچه 
را پیدا کنیم تا اثرات این بود ۱۷ ۰ ۰ ا *ه دل اعتقاد نداشتيم.اما 
بعد از بازی با ازدست رفتن آن همه موقعیت با خود گفتیم که شاید کار همان 
پودرهایی بود که در ابتدای بازی آنها در گوشه‌های زمین ریختندا ضمن اینکه 
به دلیل مقارن شدن‌این 
یام باعا ور ۳ ۱ 
بازی برگزار خواهد 
شد یا به روز دیگری 
موکول می‌شود. ضمن 
اینکه ۱۲۰ دقیقه بازی 
با دالیان نیز امان ما را 
بریده بود." 


۱۱ 


هدیه ستاره فونبال جهان به پسر 


روزنامه مطرح گاتزتا دلو اسپورت با چاپ مطلبی درباره امیر محمد علامه 
تابغه ۱۰ساله‌ایرانی ۱ کک کک ۱ ای کوجک‌ایرانی 
مصاحبه را با امیر محمد ایجاد کرده که این گفت وگو از طریق دکتر قاضی 
صورت گر فته است. قرار است تا چند روز آتی دیبالا ستاره آرژانتینی با اهدای 
پیراهن یوونتوس به این نوجوان از امیر محمد علامه تشکر کند. 

تصویر امیر ۱۰ساله کا اک دی و تقلید از دیبالا را 
نوشته شده: امیر محمدعاشق یوونتوس است و بعد از حذف ایتالیا از جام 
می‌ماند با دیبالا و رونالدو این تیم شکست تاپذ یر بود. 

در بخشی از این گزارش هم نوشته شده: وی در اینستاگرام در حال حاضر 
۳۲ هزار طرفدار دارد و به نظر می‌رسد فوتبال یک پسر ارژانتینی و یک پسر 
دهدشتی را به هم پیوند زده است . این زیبا است که هر دو عشق فوتبال دارند. 
رویاهایشان تقریباً ب می زفند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره !۳۸۱ || ۶۱ 


اڼر و دهد م دراو استی 
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تی کی زادده کاستی 


حکم او القامم فز وسی 


پیام از شماهاپازما 


نو 1 تر نام‌فا مبلی‌الزآمی| است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک» تولد تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 مدیرعامل محترم برق منطقه قدس, جناب آقای مهندس علیرضا 
رنجبر.ازتلاش بی‌وقفه شما در امر خدمت رسانی» بخصوص نصب تیرهای برق 
و روشنایی کوچه کوثر که باعث ایجادا نی منیت و آسایش‌ سا کنین شده است: 
بی‌نهایت قدردانیم و امیدواریم چون همیشه در مسئولیت خطیر تان موفق 
باشید 
6 سمیرای عزیزم. تکرار حضورت. گلبر گهای شقایق را به سجده وامی‌دارد و 


ك ما“ ع1 3 
قهرمان پورعلی -مراغه 


کریم ملکی -تهران 


2 آقایان مهدی دولتی و محمد داوود وثوقی نسب. معاونت و کارشناس 
بهره برداری برق منطقه غرب تهران.از همکاری شبانه روزی شسمادر رفع 
مشکلات روشنایی کوچه کوثر کها مر منیت و آرامش ساکنان رابه همراه داشته 
است کمال تشکر و قدردانی را داریم 
6 سیدمحسن رضوی عزیز.ورودت به دانشگاه در رشته علوم سیاسی را 
تبریک می گوییم و آرزوی همیشگی ما موفقیت بیشتر شما در تمام مراحل 
6 خاله وی سودابه عز پزمبقدم نورسیده تان» سارینا کوچولو رابه شماو 
همسر گرامیات اقا محمود تبریک می گوییم و امیدوارم با هر نگاهش زندگیتان 
درخشانتر و شادمانتر شود 


ساکنین کوچه کوثر -تهران 


محبوبهء مهسا 9 سهیل رحبی قم 


۰ ۱ 
ایکا لسالس 0ے 
مین سبیعی 


8 پدر عزیزم. ساهاک خوبم.میان تمام واژگانم نامی آشناتر از نام تونیست 
ومن همان دخترک کوچک قصه گوی تو هستم که عشقت را در دلم دارم و به 
خودم می‌بالم که پدری پاکتر از فرشته‌ها دارم. کسی که لحظه‌ای آرام نمی‌گیرد 
تامن طعم آرامش راحس کنم» خیلی دوستت دارم 

دخترت آیلین -تهران 
6 دوست ناز نینم. پیام جان.سالروز تولدت را به تو بهترین دوست دنیا تبریک 
می گویم و امیدوارم که هميشه در زند گی شاداب و سلامت باشی 

علی ملکی -تهران 

8 یگانه بهانه زند گیمان» مهنوش عزیزم»خدا را ستایش می کنم به خاطر 
وجودت که کلبه دلمان را گرم و پرنور کرده وبا ما هم نفسی» چه زیباست ۱۶ 
آذر ماه روز به دنیا امدنت. و چه زیباتر حضورت که آرامش دهنده لحظه هایمان 
است» سالروز شکفتنت را تبریک می گوییم 
مادرت. رویا کرمی و پدرت. سیامک دیدار -تهران 
8 علی جان, پدر عزیزم.ماباهر تبسمت هزاران بار می شسکفیم وبا هر تپش 
قلبمان هزاران بار نامت را می‌خوانیم»ای بهترین پدر دنیا ٩‏ آذر روزورق خوردن 
برگ سبز دیگری از زندگی‌ات را تبریک می گوییم 
6 مینا جان.نوگل وجودمان. ۱۵ آذر روز میلادت یادآور شکفتن غنچه گلهای 
زد مان پو و ات سارف 


پدر مادر و خواهرانت مریم و مونا بیانی وعلی -تهرا 


خانواده شی ان -: 
خانواده شیرانی - تهرا 


۵ 


جلیل جان» همسر عزیزم؛قبولیات در مقطع دکترارابه تو تبریک می گویم 
و برای توسلامت و تندرستی ارزو می کنم و امیدوارم همیشه خوشحال و سرافراز 
باشی همسرت -تهران 
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۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکی 


6 داماد عزیزم. جلیل جان.قبولی ارزشمندت رادر مقطع دکترا که نشان 
از همت بی‌نظیرت دارد. تبریک می گویم و سعادت و توفیسق روزافزون برایت 
آرزومندم 
دانیال عزیز تر از جانم» روز به دنیا آمدنت زیباترین روز زندگی‌ام شد گاهی 
با خود فکر می کنم شاید روزی» جایی» برای گنجشکی دانه‌ای پاشیدم که پاداش 
خداوند به من خنده‌های زیبای تو شد فرشته کوچک من»از خدا ممنونم که شاد 
مامان شهناز 


مادرهمسرت؛ معصو مه تابشی = تهران 


بودنت را به من بخشید. دانیال جان تولدت مبارک 
DC‏ خواهر عزیزم. مریم جان.ای زیباترین ترانه هستیء بدان که شب میلادت 
برایمان‌ارمغان خوبیها و زیبایی هاست. پس ای سر کرده خوبیهاه میلادت 
مبارک مادر. خواهر و برادرانت -تهران 
6 نوه گلم. رادمهر جان.خداراهزاران بار شکر می کنم که چنین روزی را 
آفرید تاباغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشدهای تک گل باغ جهان» ۱۲ 
آذر سالروز شکفتنت مبا رک 
8 خواهر عزیزم الناز جان.وجود نازنین تو هدیه‌ای گرانبهاست که خداوند 
مرالایق آن دانست تابا تمام وجود زیباترین تبریک رانثار قلب مهربانت کن ۱۲ 
آذر سالروز زمینی شدنت مبارک 


حوربه حافظیان -تهران 


نگین عامری -تهران 
6 دختر گلم, الناز جان.حال دلمان به تو خوش است. به تو و نگاهت که غرق 
داریم. ۱۲ آذر» سالروز زمینی شدنت مبارک 

مادر و خاله هابت (زهرابی) تهران 
6 خواهر گلم. شیما جان,توبهترین خواهر دنیایی و من همیشه تو رابا تمام 
وجود دوست دارم ای بهترین خواهر دنیء سالروز تولدت رابه توتبریک می‌گویم 
و عاشقانه دوستت دارم علی ملکی -تهران 
6 سامان جان, دوست عزیزم.تولد توزیباترین انگیزه زند گی است که‌می‌توان با 
آن برمشکلات پیروز شد و زندگی رالذت بخش گذراند» پیشاپیش تولدت رادر ماه آذر 


0 مداللد ذبا“ 
پویا حمداللهی - تهران 


تبریک می‌گویم 


پاسخ شش اختلاف در تصویر آشپزی 


از:د کتر نوبد خدادوست 


موجی که شروع شده بود تأمعادلات ذهنی‌تان رادر هم 
بریزد به یک آ رامش نسبی رسیده و در حال حاضر مشکلی به نظر 
نمی‌رسد. ما باید برنامه‌های ذهنی را در حالتهای مختلف بررسی و آماده اجرا 
داشته باشید. و اجازه ندهید که فشارها بر روی رفتار تان تاثیر عمیق بگذارد. زیرا 
خوب می‌دانید که در آرامش کار کردن باعث می‌شود تا جزئیات را دریابید و 
امیدوارم خوشحال باشید چون توانایی لازم بر ای موفقیت رادارید. 


ی ۳ 
دب ریت 
رس ۹ 2 
روزهای پر کاری راپشت سر می گذارید به نحوی که در 
عالت یا ابر رف ارات ار 
دارید.باوجود اینکه در چند جهت مختلف نیاز مند حر کت و تفکر هستید.عالی 
عمل می کنید و امیدوارم بتوانید بخشهای خوب زند گی‌تان رابسازید.ولی در موردقولی 
کرک وان و ارادم ا راوید مرایط عامل برور خی جود 
اك واا و و 


7 
باموضوعی در زند گیتان‌دست به گریبان هستید.امامی دانید 
که این مشکل شمانیست و نبایدخود تان رابه خاطر مسایلی که 
امکان دخالت در آنها ندارید سرزنش کنید. درضمن بدانید که لازم است 
طبق شناختی که از جسمتان دارید. گاهی به خودتان استراحت بدهید و مزیتهای 
زند گی و شرایط رانسبت به گذشته بسنجید و در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید 
بگویم. خیالتان راحت که امکان بهبود بخشیدن به شرایط رادارید! 


۶۶ 
که 


باضعفهای ارتباطی دست به گریبان هستید و به جزئیات 
مسایلی که نیاز به تصحیح دارند. دقت می کنید. ولی امیدوارم 
توجه داشته باشید که لازم نیست همه کارها را خودتان به تنهایی 

انجام دهیدو بپذیرید که کمک گرفتن از دیگران هیچ ارتباطی به ضعف شما 
ندارد.چون‌بارهاثابت کرده‌اید که نه تنهاازانجام سخت‌ترین کارهاهم برمی آیید 
بلکه توانایی لازم برای حر کتهای شگفتی ساز رادارید. 


#م 


خیلی خوب می‌دانیدچرا می گویم الان زمان مناسبی برای 
تنبیه و گیر دادن به خود تان‌نیست.البته شمازمینه‌ها وامکانات 
لازم برای یک حر کت فراگیر و حرفه‌ای را دارید اما باید بسنجید که 

می‌توانید این راه راتا آخر ادامه دهید و به نتیجه‌ای که درذهن داشتید برسید ؟! 
درضمن‌همانطور که می دانید برخی ایدههاعملی هستند وبرخی دیگر باخودشان 
E‏ 
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1 تغییری‌عمیق راد ر شیوه کاریتان تجر به‌می کنید ومی‌دانم 

که ممکن بود همه معادلات بر هم بریزد. ولی به لطف 
CT SS‏ 
جدیدهم زمان می‌طلبد TS‏ ح ر کت کنید که 


خوب می دانید اگر چنین باشید. هیچ چیزی‌نمی‌تواند زند گی‌تان رامشوش کند. 


یک خطا که ريشه آن از مدتها پیش آغاز شده بود بخشی از 
معادلات ذهنی‌تان رادچار بهم ریختگی کرد.اماچون "و "رادارید به 


را 
با هزینه‌های سنگینی همراه باشد.پس موضوع را جدی بگیرید و بخصوص در 
روابط‌تان به گونه‌ای عمل کنید که دیگران رادچار سوء‌تفاهم نکند و بدانید موفق 
خواهیدبود. 


ی ۶ 
< 


ار ان دسنه افرادی هستید که دوست دارید در فعایتهای 
اجتماعی حضور داشته باشید و بدرخشید اما بدانید که چنین 

عملکردهایی عوارضی مخصوص به خود رادارد و ممکن است خطای شما 
هم در جمع بررسی شود. هرچند که خود تان فر د باهوشی هستید و می‌دانید در 
مواردی که بااهمیت هستند باید توجه ویژه‌ای رابه کار ببندید. در مورد رفتارتان 
هم امیدوارم به گونه‌ای عمل کنید که مجبور به سکوت عمیق نشوید. همین! 


از وقتی که یکی از گزینه‌ها پیش بینی نشده زندگی تان, ابراز 
وود کر اعوامل ماق دست کر بان دیوید امار انا که 

از تجربه‌ها کمک می گیرید خوب پیش رفته‌اید و امیدوارم همچنان شک و 
تردید رااز خودتان دور کنید وبدانید که وقتی می‌شود موارد منفی رافر اموش کرد. 
باید چنین عمل کنید تاهم خود وهم اطرافیان بتوانند آنطور که در شان شماست 


عمل کنند. چون در نهایت شگفت زده خواهید شد. 

۳ 

۱ دی درروزهایی که خیلی‌ها در معادلات زند گیشان دجار فردید 

شده‌اند. شماعالی عمل کردید و در زمانی که باید تصمیمتان 

رابه مرحله‌اجرادر آوردید واین یعنی اگر بخواهید هیچ کاری برای 
شعاد توا رتست ب4 تشرط کد ود واط افیانتان ا 

در مورد سوال ذهنی شماهم باید بگویم اتفاقاً در این مورد خاص احتیاط کنید.,چون 

شمافردی‌نیستید که‌باهر شرایطی بسازید! 


8 و 


۶ 
#4 


TS‏ بان قرار گرفها ید این 
تفاوت که این دفعه تجربه‌های ارزشمندی رابا خود به 
همراه داشتید و توانستید اوضاع رادر کنترل بگیرید. اما بدانید که 

شماموظف نیستید نظرات دیگران راعوض کنید وهمین که در کشان کنید 
کافیست تا به زند گی و اطرافیانتان آرامش ببخشید. در ضمن در مورد سوال شما 
باید بگویم.اين بی تفاوتی نیست» بلکه گر یز از منفی بافی در واکنشهای مشابه است! 


۶ 


کنید به ثبات ار زشمندی خواهید رسید. هر چند که‌می‌دانم 
گاهی شرایط و فشارهابر ذهنتان غلبه می کند ولی همین که 

Cy‏ را 
کنید.یعنی کولاک کرده‌اید.درضمن بدانید که فرصت کافی برای فکر کردن‌دارید و 
امیدوارم با مه بانی و صبوری به نحوی عمل کنید که بعدها بتوانید به خودتان ببالید! 
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e 


شناخت مااز درون خود آن اندازه هست که دنه ان 


ااتخایی در ست در دد 


« 


زین دحانماداسته دا 


اشم 


دحه 
2 
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کالیفرنیا: ماههاست که کالیفرنیا با آتش سوزیهای گسترده و ترسناکی 
روبروست و اکنون هم در شمال و جنوب در حال مبارزه با آتش است. در 
تصویر محله‌ای مسکونی را می‌بینید که هیچ چیزی از آن باقی نمانده است. 
شمار قربانیان مر گبارترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا به دهها نفر رسیده 
هنوز وضعیت صدها نفر دیگر که مفقود شده اند هم نامشخص است. 


نبویورک:هر ساله درخت کریسمس مخصوصی که برای میدان راکفلر 
انتخاب می‌شود شهرت زیادی دارد و مردم زیادی برای تماشای ان جمع 
می‌شوند. برای امسال هم یک درخت ۲ هزار کیلوگرمی به ارتفاع ۲ متر 
انتخاب شده که به تاز گی در محل خود قر ار داده شده‌است. تزیینات این درخت 
روز ۸ نوامبر آغاز می‌شود تا برای شب عید سال نو آماد شود. 


۹ 


۳ © 
_ 

ا ۱ 
اترات شعالی د کا ال ای ا E‏ 
از "ریچل فر گوسن " روی ماسه‌های ساحل ایرلند کشیده شد. او از پرستاران 


ارتش ایرلند بود که تلاشها و فداکاریهای او در جریان جنگ باعث شهرتش 
اد ا ا 


۶۴ ۱ ۷ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


پاریس:در جدیدترین فسیتوال نور موسوم به اسپیس انووی" که در باغ گیاه و 
باغ وحش در پاریس بر گزار شد. مجسمه‌های بز رگ و توخالی به شکل حیوانات 
به نمایش گذاشته شدند که همگی با چندین لامپ نورانی. روشن شده بودند. این 
موزه علاوه بر ایجاد جاذبه گردشگری برای علاقه‌مندان. سعی دارد آگاھی مردم 
نسبت به حمایت از حیوانات راهم بالا ببرد. 


آمریکا:آقای ریچارد برست صبح با منظره‌ای سفید در بیرون خانه‌اش 
اف بر وا ره عم مس ا را فا 
کند تا بتواند ماشینش را بیرون ببرد. اولین برف فصل سرما در آمریکا بارید 
و بیش از ۲۲ سانتیمتر برف همه جا را پوشاند. صدها مدرسه نیز در مناطق 
مر کزی آمریکا تعطیل شدند. 
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E E. û 
میانمار:مردم پشت چرخ دستیها پناه گرفته‌اند و فرار می کنند تا از انفجار‎ 
بزرگ مواد آتش بازی آسیب نبینند. فستیوال آتش بازی "تازانگ داینگ"‎ 
یک جشن سالانه است که در آن بالنهای رنگارنگ فراوانی که هر کدام باانواع‎ 
مختلفی از مواد اتش بازی پر شده‌اند به هوا فرستاده و سپس در اسمان منفجر‎ 
می‌شوند و آتشبازی بزرگ ایجاد می کنند. با وجود زیبایی این نورهاء انفجار‎ 

همزمان همه مواد آتش بازی, بارانی از جرقه را بر سر تماشاگران می‌ریزد. 


گزارشافا(9یا بارستت ٠٩‏ 


خنده باجسم و روح ماجه می کند؟ 


به عنوان مثال, فایده خنده برای سیستم 


ایمنی ممکن است به نقش آن به کاهش استرس 
ربط داشته باشد. استرس به کاهش آنتی‌بادیها 
و سلولهای ایمنی خاص منجر می‌شود بنابراین 
اگر خنده بتواند هورمونهای استرس را کاهش 
دهد. قادر است به‌طور غير مستقیم به داشتن یک 
سیستم ایمنی سالم هم ربط داشته باشد. 


رنگاشتباه بقیه از صفحه ۲۳ 


قربانی اشتباه خودمان هستیم 

رضا جای دیگری بند است! 

خلاصه وقتی کار جدی شد و به قول معروف بیخ 
پی دا کرد.رضابه من گفت آرمان بیا از ایران برویم. 
در استرالیا کار و حرفه ما مورد نیاز است. 

بیاباهم برویم. قانونی هم نشد. غیر قانونی 
می‌رویم واين آغاز بدبختی ما بود. گرفتن پاسپورت 
سفر به اندونزی به عنوان سفر تفریحی,بهانه‌ای بود 
تا هماهنگ شویم با قاچاقچی که قرار بود مارا به 
استرالیا ببرد. اما... اما زهی خیال باطل! ما نزدیک 
شش ماه در اندونزی آواره بودیم در حالی که مدت 
ویزایمان تمام شده بود ومر تب از دست پلیس فرار 
می کردیم. پولی را که همراهمان بود به فردی داده 
بودیم که قرار بود مارا با یک کشتی به استر الیا ببرد. 
اما بعد از شش ماه یک شب بعد از کلی آرتیست 
بازی مارا به سمت قایقی برد که شاید ظرفیت آن 
فقط بیست نفر بود ولی هشتاد نفر را سوار آن کرده 


بقیه از صفحه ۴۱ 
زوووووو... 

دید این فکر درست نیست چون سن صاحبخانه بالا 
بود. الهه به خاله‌اش زنگ زد که محرم اسرارش 
بود. خاله گفت: "منم بیوه هستم ولی آیا وصله بهم 
می‌جسبه؟ تازه خود تم میگی طرف سنش بالاس. 
من خودم صاحبخونه مهندس رو دیدم و می‌دونم 
چقدر بدتر کیبه. الهه گفت: "چرا هنوز بهش میگی 
مهندس؟" خاله گفت: "برای من مدرک دانشگاهی 
مهم نیست. کارش خیلی عالیه. پکیج منم خراب 
شده بود. همه می گفتن باید یکی دیگه بخری. 
مهندس اومد و درستش کرد با هزینه کم. "الهه 
گفت: "یادته می گفتی همکاراش دروغ میگن و پدر 
و مادرش خارج زند گی می کنن؟ من خودم باباشو 
ديدم که واکسیه." خاله گفت: اونم از روی عشقی 
که به تو داشته گفته. الهه گفت: "پولها جی؟ 


از طرفی خنده‌اين توانایی را دارد که به عنوان 
یک حواس پرت کن قوی داروی مسکن خوبی به 
حساب آید. افرادی که فیلمهای خنده‌دار می‌بینند 
یا به جوک گوش می کنند کمتر به دردهایشان 
مثبت راصرفاً به خنده نسبت داد. بودن با دوستان 
واعضای خانواده هم اثرات مثبتی روی سلامتی 
دارد. سطح هورمون استرس راپایین می آورد و 
محققان احتمال می‌دهند این اثرات هم به حضور 
در جمع ارتباط دارد و هم به خندیدن. 


بود. وقتی اعتراض کردیم که تو پول سوار شدن به 
کشتی را از ما گرفتی و حالا با یک قایق می‌خواهی 
مارا بفر ستی وسط اقیافوین: گفت بین راه ماراسوار 
کردم دروغ می گوید. گفتم برمی گردم. نمی خواستم 
وسط اقیانوس بمیرم.رضا سوار شد و رفت. من همان 
شب بر گشتم و خودم را تحویل پلیس دادم. حدود 
یک ماهی در زندان بودم و بعد تحویل سفارت شدم 
و به جرم اقامت غیرقانونی به ایران ب رگشتم تا بقیه 
حبسم رااینجا تحمل کنم.اما همه چیز اینجا تمام 
نشد. قایقی که رضاسوار آن شده بود گر فتار طوفان و 
غرق شد. چند وقت بعد جسد تعدادی از سرنشینان 
آن پیدا شد از جمله جسد رضا. راستش خانواده 
رضابعدازاین جریان‌ازمن شاک شدند. گفتند 
من پسرشان را فریب داده و او را وادار به فرار کردم 
وگرنه رضا حتی بلد نبود تا تهران برود! 

مسأله خیلی پیچیده شد. تمام تماسهای رضابا 
آدم پرانها با تلفن من بود چون خط خودش اعتباری 
بود و تلفن من دائمی. من خیلی تلاش کردم تا ثابت 


چرانمیگه کجاخرج کرده؟"خاله گفت: "دیشب 
خواب ديدم که محسن خیّره. یه گاوصندوق روی 
کولش بود وبه مردم فقیر پول میداد. الهه گفت: 
"منظورت اينه که رابین هود شده و از من و از مردم 
پول می گیره و به فقرا میده؟" خاله گفت: محسن 
مرد بدی نیست. خسیس وبدبین و بداخلاق نیست. 
بهت گیر نمیده چی بپوش چی نپوش. غیرت خر کی 
نداره. سخت نگیر!" 

الهه قانع نشد. کنجکاو بود که محسن پولهایش 
راچه می کند. یکجورهایی شک کر ده بود که محسن و 
خاله روابطی دارند و پولها رابه خاله می دهد اما قهمید 
شکش خطا بوده وبا خجالت پیش خاله رفت واعتراف 
کرد. خاله او را نوازش کردو گفت: خودم کمکت 
می کنم تا بفهمیم پولها رو چکار می کنه." آنها محسن 
راسایه به.سایه تعقیب کردند. ردش را گرفتند و 
رفتند و رفتند تا به خانه‌ای اعیانی رسیدند. و دیدند 
که زن و مردهایی که همگی شیک پوشیده بودند. وارد 
آن خانه شد ند. خاله متوجه شد که هر کس که می‌آید 
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محققان روی این نکته تاکید می کنند که مثل 
بسیاری از رفتارهای انسانی, خندیدن و داشتن تفکر 
واحساسات مثبت برای بر خورداری از سلامت 
روحی و جسمی آهمیت زیادی دارند. توصیه این 
روزهای همه کارشناسان و محققان این است که در 
هر شرایطی مثبت فکر کنیم و مثبت باشیم. بعد از 
خواندن این گزارش, چنانچه هنوز صد درصد قانع 
نشده‌اید که خنده درمان بسیاری از دردهاست. 
این توصیه کارشناسان را فر اموش نکنید که خنده. 
تجربه ارزشمندی است که از مغز آغاز می‌شود و 
اثرات آن به سطح بیولوژیکی هم می‌رسد. حالا که 
اینطور است, چرانخندیم؟ 


کنم که رضا با آن فرد صحبت کرده و قرار گذاشته, 
حتی پول را خودش به اوداد. اما نتوانستم. پدر و مادرم 
وقتی فهمیدند چه اتفاقی افتاده طردم کر دند. البته 
حق دارند. مادرم می گفت من می‌توانستم فقط یک 
سال تأمل کنم و بعد به صورت قانونی از کشور خارج 
شوم. پدرم می گوید حتی خجالت می کشد اسمم را 
بیاورد. خوشبختانه چون سه -چهار سال از آنها دور 
همچنان در همان شهرستان کوچک و نامعلوم هستم. 
اما من اینجا روزها و شبها را به هم گره می‌زنم به جرم 
آنکه می‌خواستم برای خودم زندگی کنم. می‌دانم راه 
رااشتباه رفتم اما شرایط رضا جوری نبود که بتواند 
یک سال صبر کند. مادرش می‌ترسید پسر خواهرش: 
دخترش را طلاق بدهد. می‌خواست رضا هر چه 
سریعتر با دختر خاله اش ازدواج کند. در حالی که رضا 
دلش جای دیگری گرو بود و امید داشت بتواند روزی 
در کنار همسر مورد علاقه‌اش زند گی کند. 

هر دو ما قربانی شدیم» قربانی خانواده‌هایمان و 
اشتباهات خودمان. 


جور مخصوصی زنگ می‌زند. خاله هم همانطور زنگ 
زد: یک بلند دو کوتاه. در باز شد و با آلهه داخل شد. از 
حياط گذشتند و وارد ساختمان شدند. 

آنجاقمارخانه بود. محسن بازنده خوبی بود 
وهرچه گیرش می آمد. پای میز قمار می‌باخت. 
همه دیوارهای حاشای محسن فرو ریختند. حالا 
مجبور بود با الهه روباز بازی کند. جلو قماربازها 
جلوزنش زان وزد وبا گریه اقرار کرد که به قمار 
معتاد است. اقرار کرد که همه چیزم راباخته‌ام و 
تنها چیزی که برایم ماند» هوس یک قمار دیگر 
است. من باید شانس بیاورم و پول زیادی ببرم تا 
بدهیهایم را بدهم. بیا کنارم بنشین تا شانس بیاورم. 
اله جوابش رانداد. از آنجا بیرون آمد و به خاله‌اش 
گفت هیچی نگو. میخوام سکوت کنم و به چیزی 
فکر نکنم. خال هاش گفت: "طلاق بگیر! الهه گفت: 
لیکو خاله کفت: "همه مارو گول زد" 

له فریاد کشید: "گفتم هیچی نگوا" ورو کشید 
و طرف ماشینی دوید که با سرعت می‌آمد. 


» 


مطالیہ بگانه 


دا است ود ای گفتو گه داور گان 


هد کات 


اراس پورزند ۶ساله - تهران 


مانا طعم به یاد ماندنی 


محصولات سبزیجات مانا | Vegetables Pasta‏ 


©) mana.macaron | ۰, ۲۱2۳2 0 
۷۷ ۷۷ ۷۷ . ۲۲۱ 2 ۱۱ 2 ۲۲۱ 2 6 2 ۲ 01. 


در گذشته نمانید 


با شیوه جدید پرداخت همراه یلاس به روز باشید 


ج 
بانك ملت 


bank mellat ° 


C‏ سس 


دریافت برنامه از mobile.bankmellat.ir‏ 


